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39تا 1مواد

1.

 

وغیرمرتبط باشخصیت)مالی(داخل دردارایی 

 

غیرمالی(خارج از 

دارایی و مرتبط با 

 شخصیت)

 

انواع 

حق

)توقیف 4)اسقاط3ت ارادي وقهري)نقل وانتقال به دو صور2)تقویم به پول1حق مالی قابل 

 است.

 
_ 

 

 تفاوت

 

دینی و عینی

 

 انواع _

یاترك فعلی از د فعل توان ت که به موجب آن یکی از ایشان میاس شخص دو:رابطه بین دینی

.وسه قسم دارد:شخصی دیگري بخواهد مثل حق مرتهن نسبت به راهن یامهریه اگر سکه باشد

،ذمی وطلب

)اصلی که تابع حق 1مادي خارجی به وجود می آید وبردوقسم است: ءیک شی :بررويعینی

 تواند از منافع مال موضوع حق به طور کامل یا ناقص استفاده کند وصاحبش می دیگر نیست

بوده ومنافع مال موضوع حق به صاحب حق )تبعی که تابع دین 2مثل مهریه اگر ملک باشد.

.تعلق ندارد مثل حق مرتهن نسبت به عین مرهونه  

 
 

_ 

 
 

تعریف 

 انواع

 
 

مالک حق  ب) )در عینی دو موضوع وجود داردالف)موضوع حق1:فرق حق عینی ودینی

ج) )بدهکاردینی سه موضوع داریم الف)طلبکار ب حق ولی در  موضوع حق 

وحق دینی نسبی است یعنی تنها و در برابر همه قابل استناد است طلق)حق عینی م2  

 .است بدهکار قابل استناددربرابر

)حق عینی متضمن حق تعقیب وتقدم است ولی دینی اینگونه نیست.3

)اسباب پیدایش حق عینی محدود است ولی در دینی اسباب پیدایش نامحدودند.4

کلی یا فعل وعدم فعل به وجود  ءخارجی وحق دینی برروي شی ءحق عینی برروي شی)5

می آید.

مقدم است. ردو حق است حق عینی بردینیه)در مالی که موضوع اعمال 6  

 

 
_ 

 

 تفاوت

 
 
 

.حق شفعه با اینکه مالی است قابل انتقال نیست وفقط به صورت قهري انتقال می یابد.2

نی است ونه دینی.لیف نه عیأ.حق ت3  
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: اقسام عین.4

کلی در معین یا درحکم عین 

:یعنی یک شی تجزیه پذیر معین

مقداري از آن را داریم(عین معین)

معامله می کنیم مثلا صد کیلو برنج از 

.این هزار کیلو برنج  

:مفهومی است کلی یا کلی فی الذمه

باید که مصادیق زیادي دارد در کلی 

ه باشیم تا مقدار جنس ووصف را داشت

صد  کلی ازآن به دست آید مثل

جنس) دم  ( کیلو(مقدار) برنج

)سیاه(وصف

کلی باید مثلی باشد ونمی تواند قیمی 

باشد.در معامله ي کلی لازم نیست 

هنگام عقد مصادیق مورد معامله موجود 

 باشند.کلی حق دینی ایجاد می کند.

عین معین یا عین خارجی یا عین 

ارد وقابل :در خارج وجود دشخصی

اشاره است مثل این صد کیلو برنج.عین 

معین خود بردو قسم است:مشاع ومفروز

توان از اموال مثلی  عین معین را هم می

ق.م  950( وهم قیمی انتخاب کرد

قیمی را فقط به صورت عین معین می )

توان فروخت وگرنه باطل است.عین 

 معین حق عینی ایجاد می کند.

:منقول وغیرمنقول ست.اموال بر دو قسم ا5

منقول   

.در موارد شک اصل براین است که مال منقول است.6

.اشیاء منقول وحقوق منقول.مال منقول بردوقسم است:7

(مال در حکم منقول اگر برمبناي کنده شدن از آن فروخته شود (یاهرچیزدیگري)لوله ها وآجرهاي منصوب در ساختمان.8

پیشاپیش منقول)است.

تعریف شده است ومصادیق آن آورده شده است.ق.م  22و21و19منقول مادي در ماده ي .اموال 9

اسناد بهادار در وجه حامل مثل اسکناس،چکهاي تضمین شده،سهام بی نام شرکتها وبروات وسفته ها وچکهاي در وجه حامل وقبول .10

شده در زمره ي اموال منقولند.

در حکم منقولند. ول.دعاوي وحقوق عینی مربوط به اموال منق11

باشد منقول است مانند مطالبه  .دیون وتعهدات از هر جهت منقولند ودعاوي مربوط به مطالبه ي دین هرچند ناشی از مال غیر منقول12

وثمن فروش مال غیرمنقول.اجاره بهاي ملک 

منقول است.هر حق برروي مال منقول در حکم  .به عنوان یک قاعده13

حتی در غیرمنقول جرت المسمی مال منقول منقولند ولی اجرت المثل املاك غیرمنقول تبعی است واجرت المسمی .اجرت المثل وا14

مشروط بر اینکه پول یا مال منقول باشد در حکم منقول است.

)حقوق 2      (الف:حق انتفاع از مال منقول ب:حق عینی تبعی روي مال منقول))حقوق عینی منقول1  .حقوق مالی منقول  15

د به جبران عهت –منقول  م مال غیرلیتعهد به تس -دینی منقول:همه ي حقوق دینی اند به جز مواردذیل:تعهد به انتقال مال غیرمنقول

اجرت المثل استفاده از مال غیر منقول. -خسارت وارده برمال غیر منقول
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صنعتی لیف ومالکیت ق معنوي مانند حق تأحقوقی است وحقو.حق شریکان(سهم شرکت)در موردي که شرکت داراي شخصیت 16

وتجارتی وحق اختراع منقول است.

.حق دینی منقول است اگرچه راجع به غیرمنقول باشدمانند اجاره بهاي ملک وثمن فروش مال غیر منقول.17

 غیرمنقول

 اراضی تنها غیرمنقول ذاتی .18 

آینه و / است لوله هایی که در زمین یا بنا کشیده شده /بنا محسوب است  جزء اًوعرف .ابنیه و آسیا وهر چه که در بنا منصوب است19

مطلق اشجار /ثمره و حاصل تا وقتی که چیده یا درو نشده باشد  /نها که در زمین یا بنا به کاررفته استآپرده نقاشی ومجسمه وامثال 

ول در اثر عمل انسانند.غیر منق   وشاخه ها ونهالها وقلمه ها تا وقتی بریده یا کنده نشده باشد

20.حیوانات و اشیایی که مالک براي عمل زراعت اختصاص داده یا براي آبیاري زراعت یا خانه وباغ اختصاص داده از جهت صلاحیت 

محاکم وتوقیف اموال   غیرمنقول حکمی اند.

،تصرف،خلع ید  یقه/دعاوي تقاضاي خلع ید،حق ارتفاق ،حق تحجیر،حق شفعه،حق وثحقوق عینی شامل حق انتفاع ازمال غیرمنقول .21

ملک برتسلیم مبیع،دعاویی که موضوع آن تملک مال غیرمنقول است مانند دعواي فسخ وبطلان وعدم  وغاصبانه،اجبار فروشندهامانی 

 -ه برمال غیر منقولد به جبران خسارت واردعهت –م مال غیرمنقول لیتعهد به تس -منقول/ تعهد به انتقال مال غیرمنقولنفوذ معامله غیر

  /حق تولیت  ،ممانعت از حق،تصرف عدوانی ،مزاحمت اجرت المثل استفاده از مال غیر منقول/دعاوي مالکیت غیرمنقول

غیرمنقول تبعی اند.

.(غیرمنقول تبعی است).سرقفلی حقی مخلوط است که چهره ي غیرمنقول آن غلبه دارد22

نقول یا غیرمنقول باشد..حق شرکا در شرکتهاي مدنی می تواند م23

.هرحق روي مال غیرمنقول غیرمنقول تبعی است.24

دارد. .منافع مورد انتفاع ملک مبیح است نه مباح له ومباح له فقط اذن استفاده از آن را25

نداشته  لکما ن ملک می گویند واگرآ.هرملکی مال نیست،هرمالی ملک نیست،فقط برخی اموال ملک هستند.مالی که مالک دارد به 26

گویند.اراضی موات در زمره ي مباحات است. باشدمباح می

.قولنامه تعهد به انتقال است.27

نشدنیمصرف .تقسیم مال به مصرف شدنی و28

مصرف شدنی:با مصرف از بین می رود.

نوع مال نیست بلکه نوع مصرف نکته: ملاك تعیین این دو نوع،

ن آصرف متعارف است واگر نوع مصرف گفته نشد باید سراغ م

رفت.

 

ن در موارد آ نمصرف نشدنی:با مصرف ازبین نمی رودوتعیی

:زیر به کار می آید

الف:چهار عقد داریم که مال موضوع آنها باید مصرف نشدنی 

ق.م 58وقف:2ق.م 46:عقدموجد حق انتفاع1باشد(

ق.م)637:عاریه4ق.م 471:اجاره3

ق.م1038و1037ب:درمورد مواد

مق.1107نفقه زوجهج:  
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29.

)در مالکیت منفعت شخصی مالک عین و دیگري مالک منفعت است ولی در حق انتفاع عین 1

 ومنفعت متعلق به یک شخص است.

تفاوت مالکیت منفعت 

 وحق انتفاع

)در مالکیت منفعت ذرات منفعت در ملک مالک منفعت ایجاد می شود ولی در حق انتفاع ذره 2

جود می آید.هاي منفعت در ملک مالک عین به و  

)مالکیت امري مشکک است وحق انتفاع در مرتبه اي اخف از مالکیت منفعت قرار دارد.مشکک 3

 یعنی   مصادیقش شدت وضعف دارند برخلاف متواطی.

)یا در اندازه متعارف و براي رفع حاجت یا 2)تصرف وانتفاع به زیان همسایه نباشد1  .اعمال قاعده ي تسلیط منوط است به30

ق.م)پس اگر تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا کندلاضرر حکومت دارد132ضرر ازمالک باشد(

31. 

مباحات:مالی که مالک نداردرا مباح می گویند مثل اراضی موات.مباحات را به وسیله ي  )1

سابقه عمران   حیازت می توان تملک کرد مگر قانون آن را ممنوع کند.اراضی موات

سابقه عمران واحیاء دارند وبه تدریج به حال موات برگشته  ی بایرواحیاء ندارند و اراض

 اند چه صاحب مشخص داشته باشند یا نداشته باشند.

منظور قانون مدنی از 

اموالی که مالک خاص 

ندارند سه دسته از اموال به 

شرح زیر است:

 

حفاظت از  مدیریت واموال عمومی:متعلق به همه است.ومقصود از مالکیت براموال عمومی، )2

آنهاست.انتقال اموال عمومی نیاز به قانون دارد.تصرف به عنوان مالکیت عمومی اماره برمالکیت 

عمومی است. ولی اموال دولت متعلق به دولت است و دولت به عنوان مصالح عمومی ومنافع 

 و است که تملک خصوصی واستفاده خصوصی  ملی تحت تصرف دارد.مشترکات عمومی اموالی

 انحصاري از آنها ممنوع است.

ق.م)اموال 172-162مجهول المالک:لقطه وحیوانات ضاله اززمره اموال مجهول المالک اند( )3

مجهول المالک در حکم اموال بدون مالک(عمومی)است.اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا 

المالک یعنی دادستان.  مأذون از قبل وي به مصارف فقرا می رسند.حاکم در مورد اموال مجهول  

32.  

 
گیهاي آن مطلق،انحصاري،دایمیژمالکیت(عین ومنفعت)وی.1  

 
 
 
 

 حقوق عینی

حق انتفاع.2  

حق ارتفاق.3  

حق تحجیر.4  

حق شفعه.5  

ق.آ.د.م/حکم 108ق.م/تصمیم قضایی771آید:(قرارداد حق عینی تبعی(حق وثیقه)از سه راه به وجود می.6

)ق.م948قانون  
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مصنوعی باشند.درتعارض دومالکیت تبعی(طبیعی مالکیت شخص برثمرات ومتعلقات اموال چه طبیعی وچه  مالکیت تبعی.33

ومصنوعی)مالکیت مصنوعی حاکم است.

شود حمل از توابع مبیع نیست وخریدار به تبع مادر مالک حمل نمی  در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر می.34

ق.م)358شود.(

ق.م)124و97حق(،منفعت،مالکیت است:عین لتصرف در سه چیز دلی.35

36.دلیل در ماده ي 35ق.م یعنی اماره .پس در مقام رفع تعارض با سایر دلایل تاب مقاومت ندارد.

جر در حکم تصرف موجر است.أ.تصرف مست37

آن سابقه ي ورتی تصرف مقدم است که در تعارض بین مالکیت سابق وتصرف فعلی در ص دکتر کاتوزیانمرحوم به نظر .38

معلوم نباشد.

نها وبقیه اموال مشترك آ مورد استفاده اختصاصی زن ومرد است متعلق به نچه عادتاًآ.در اموال منقول موجود در محل سکونت 39

آیین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی)72محسوب می شوند مگر خلاف آن ثابت شود.(ماده 

جدول تعارض.40

ستمقدم ا  در تعارض با 

 تصرف فعلی وقفیت سابق وقفیت سابق

 تصرف فعلی مالکیت عمومی مالکیت عمومی

 تصرف فعلی تصرف سابق تصرف فعلی

 تصرف فعلی مالکیت سابق مالکیت سابق

 ملکیت وقفیت ملکیت

کیت عمومی سابق احراز شود ی اگر مالاماره تصرف در برابر ادعاي مالکیت عمومی متصرف را از اقامه ي دلیل بی نیاز می کند ول.41

تصرف در برابر آن اعتبار ندارد.اماره 

متعلق به شخص دیگري (مدعی)بوده است در این صورت اماره تصرف متصرف از اعتبار  تصرف فعلی اقرار کند که مال سابقاً.اگر م42

مال از مدعی به وي منتقل شده است. متصرف ثابت کند کهساقط شده است وحکم به مالکیت شخص مدعی داده می شود مگر 

ولی در عالم اثبات از هر طریق که مالکیت مدعی ثابت شود ق.م فقط اقرار را موجب تقدم مالکیت مدعی دانسته است 37.ماده 43

وتصرف فعلی بی اعتبار گردد موجب تقدم مالکیت مدعی است.

55تا 40مواد 

نقش قبض در عقود.44

.در قانون مدنی  ،قبض عقدي است که در آن قبض شرط صحت است و سه رکن دارند:ایجاب ،قبولعقد عینی .در عقود عینی:1

هبه )5ق.م   772)رهن4ق.م  364)بیع صرف 3ق.م  59)وقف 2ق.م 47)عقد موجد حق انتفاع 1عقد عینی داریم:5فقط 

ق.م798  

ق.م قبض شرط لزوم است.830ق.م و وصیت تملیکی 565تنها در دو عقد جعاله .2  
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 ،425 ،387،388 (مواد .موجب انتقال ضمان معاوضی می گرددتنها در عقود معوض غیر عینی (غیر از اجاره )قبض .3

ق.م)453،649  

 

اذن 

از وي می تواند  اثر اذن در انتفاع وهمچنین اباحه انتفاع رفع مانع است وایجاد حق نمی کند وتکلیفی را برذمه ي آذن نمی گذارد و.45

د ولی اگر رجوع مالک مستلزم کاري ممنوع یا ارتکاب جرم باشد ممکن نیست.اذن رجوع کن

نام برده شده است ایقاعی است که موجد اباحه براي مباح له است. ق.م108اذن محض که در ماده ي.46

توان در ضمن  د نمی کند میمالک است ولی تکلیفی براي وي ایجا اراده ي  است وتابع قاع.اثر اذن ایجاد اباحه است اذن در انتفاع ای47

عقدنیز اذن داد.

)اذن قابل رجوع است ولی اجازه 2   )اذن پیش از عمل داده می شود ولی اجازه پس از عمل داده می شود1  .فرق اذن واجازه48

ق.م)108قابل رجوع نیست.(

ابل انتقال است. است ولی حق ق )اذن قایم به شخص2)اذن قابل رجوع است ولی حق قابل رجوع نیست  1  .فرق اذن و حق49

مآذون ازبین می رود ولی حق  اذن با حجر اذن دهنده و)4رسد.   )اذن با فوت آذن ومآذون از بین می رود ولی حق با فوت به ورثه می3 

حق حبس مطلق با حجر از بین نمی رود. بین نمی رود مثلاًبا حجر از

حق انتفاع

وحبس مطلق است. ن به منتفع تعلق نداردو شامل عمري،رقبی،سکنیآفع در حق انتفاع از حقوق عینی است ومنا.50

 انتقالاگر حق انتفاع وابسته به شخصیت منتفع بود قابل  حیات به وصیت ومیراث است استثنائاًدر زمان حق انتفاع قابل انتقال  .51

نیست.

سبب زوال ایجاب و قبول می شود. در اینجا نیز مانند همه ي عقود عینی فوت یکی از طرفین پیش از قیض.52

تواند معوض یا مجانی باشد ومنتفع در این  هر سه از عقد موجد حق انتفاع به وجود می آیند که این عقد می .عمري،رقبی وسکنی53

عقد امین است پس حبس یعنی عقد موجد حق انتفاع.

می توانند رجوع کنند.حبس مطلق با فوت مالک منتفع ولی در حبس مطلق مالک و .در عمري و رقبی مالک نمی تواند رجوع کند54

ومنتفع به هم می خورد ولی با حجر مالک به هم نمی خورد.

حبس مطلق عقد جایز است ومرگ یا محجور شدن پیش از قبض یکی از دو طرف عقد را باطل می کند..55

کننده مثل آن  مال را بدهد حق انتفاع در مال جدید در .اگر مال موضوع حق انتفاع تلف شود حق انتفاع از بین می رود واگر تلف 56

مثل برقرار نمی شود.

.در وقف موقوف علیهم حق انتفاع دارند مردم در معابر عمومی نیز حق انتفاع دارند نه حق ارتفاق.57

وت وحجر از بین می رود..حق انتفاع قابل رجوع نیست وبا فوت وحجر از بین نمی رود ولی اذن در انتفاع قابل رجوع است وبا ف58

عموم وخصوص مطلق است حق انتفاع عام است وحق ارتفاق خاص است.  .رابطه ي حق ارتفاق وحق انتفاع  59
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قانون )2قرارداد   )1حق ارتفاق وحق انتفاع دو منبع وجودي دارند:.60

است..انتفاع خارج از حدود متعارف سوء استفاده 61

کردن وکمال بهره برداري به عهده ي منتفع است.نه هاي انتفاع و آسان ی.هز62

را از بین نمی برد. .حق انتفاع قابل انتقال است و قرارداد انتقال آن63

.عین را به منتفع انتقال دهد یا منتفع حق خود را به مالک بدهد حق انتفاع زایل می شود.اگر مالک 64

91تا55مواد وقف

تحت هیچ شرایطی وقف برنمی گردد.  شود.اگر موقوف علیه یا هدف وقف منقرض 65

عقدي است که مال را از مالکیت حابس خارج نمی کند وبراي محبوس  مؤبد)حبس 1 بد با وقف چه تفاوتی داردمؤ.حبس 66

د همچون عقد موجد حق انتفاع است ومی توان عقد موجد حق انتفاع را حبس موقت خوانمؤبد لهم تا ابد حق انتفاع برقرار است.حبس 

)در حبس اگر محبوس لهم منقرض شدند مال آزاد می شود وبه حابس برمی گردد واگر حابس 2ولی در وقف واقف دیگر مالک نیست.  

نبود به وراثش می رسد ولی در وقف تحت هیچ شرایطی مال وقفی تحت مالکیت واقف یا وارثش قرار نمی گیرد. 

وقاف صرف تحقیق وتبلیغ ونشر کتاب در زمینه معارف اسلامی اتشکیلات و...حج و قانون8.درآمد موقوفات مجهول المصرف طبق ماده 67

رانسخ کرده است.ق.م  91ماده 1می شود وبند  
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موارد بطلان وقف.68

..مرگ واقف پیش از قبض دادن وقف1    

چون وقف برمعدوم است.فرزندي ندارد .وقف بر اولاد نوه ها درصورتی که فرد2

.در وقف خاص اگر واقف برخود وقف کند چه در حال حیات وچه بعد از فوت.3

..وقف منفعت ودین وحق4

..وقف مالی که قابل اقباض نیست5

)..وقف ملکی که منافع دایم آن به دیگري تعلق دارد(مسلوب المنفعه6

معیشت وي کند وقف این بخش باطل است.  ینمأاگر واقف به متولی دستور دهد که بخشی از منافع وقف را صرف اداي دیون یا ت. 7

.مشروع غیر.وقف برمقاصد8

.معاًمعدوم در وقف برموجود ومعدوم  .وقف بر9

..وقف براي دادن نفقه زوجه10

..وقف برمجهول در وقف خاص11

)11(ر.ك بند.مجهول ماندن مصرف وقف در حکم وقف بر مجهول است.12

)11د از مصادیق وقف برمجهول است. .(ر.ك بند.وقف بریکی از چند شخص به نحو تردی13

ق.م)349ماده2به رهن گذاردن مال موقوفه(یادداشت .14

..وقف کردن اموال ورشکسته توسط خودش15

در اقرب به غرض واقف مصرف می شود..اگر صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن نباشدمنافع موقوفه 69

ولیت ندارد ولی در وکالت این گونه نیست. ئدر تفویض متولی سمتش را به دیگري می دهد ومس وکالت ض تولیت وویف.فرق ت70

می رود.نولیت متولی در این فرض از بین ئوکیل با نظارت وي اقدام می کند ومس وکالت  دادن در مقام اجراي وظایف متولی است و  
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موارد صحت وقف.71

اجاره است گرچه واقف باید مالک عین ومنفعت باشد. وقف ملکی که در.1

.وقف ملکی که در آن حق ارتفاق است.2

.وقف بر حمل منوط به اینکه زنده به دنیا آید.3

.وقف مال منقول،غیرمنقول ومشاع یا مفروز.4

..وقف براولاد واقوام5

.در وقف عام ووقف برغیر محصور اگر خود واقف مصداق موقوف علیه باشد.6

.مرگ طبقه اول موقوف علیهم.7

.قف بر مجهول در عقد وقف عامو.8

وقف به وسیله وصیت که در این صورت معلق به مرگ واقف می شود..9

ق.م)499.(شود .متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت وي باطل نمی10

.ل وقف براولاد.اگر وقف از تکالیف واقف هم بکاهد نافذ است مث11

.وقف برمفهوم کلی که چند مصداق دارد.12

)8(ر.ك بند..مجهول ماندن مصرف وقف در حکم وقف برمجهول در وقف عام13

)8وقف بریکی از چند شخص به نحو تردید از مصادیق وقف برمجهول است.(ر.ك بند.14

ف چه عام وچه خاص عقد است..وق72

وقف با رجوع هرکدام از طرفین ویا فوت وحجر هرکدام از بین می رود. .ایجاب وقبول پیش از قبض در عقد73

74.

.وقفی که به علت (علت غایی) اضرار به دیان واقف واقع شده است.1  

موارد عدم نفوذ وقف

 

ق.م)793.مالی که در رهن دیگري است اگر مالک آن را وقف کند.(2  

ق.م)57ماده1.وقف فضولی(یادداشت 3  

قوفه در ملکیت شخص خاصی نیست وخودش شخصیت حقوقی دارد.از نظر قانون حج واوقاف مال موقوفه متعلق به شخصیت مال مو.75

(هم عام وهم خاص)حقوقی وقف است.

این  .در عقود مجانی می توان شرط عوض گذاشت ولی عقد مجانی معوض نمی شود وبه عقد مجانی با شرط عوض تبدیل می شود76

مجانی بجز عقد وقف درست است و در عقد وقف شرط عوض باطل است ولی وقف را باطل نمی کند.شرط در تمام عقود 
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حبس عین در وقف دایمی است..77

مالک قابل اجازه است..واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند ولی وقف فضولی از سوي 78

ق.م نامشروع وباطل است. 61.شرط مخالف با ماده ي 79

ف علیه در زمان برقراري حق انتفاع به سود وي شرط است نه زمان انعقاد..وجود موقو80

قابلیت وجود موقوف علیه براي درستی وقف کافی است..81

مترادف آن باشد.رسدکه شرط وقوع نیز  .قبض در وقف شرط صحت وتحقق عقد است به نظر می82

ق.م می دانیم شرط صحت است.59ز ماده ي ق.م قبض شرط لزوم است هرچند از قطع حاصل ا61.طبق نص ماده 83

عنوان عامی باشد.مثل اولاد .قبض یکی از منتفعان وقف عقد را تنها درباره وي محقق می کند مگر اینکه موقوف علیهم 84

.قبض مال وقف به اذن واقف نیاز دارد چون عمل حقوقی است.85

قبول وقبض با موقوف علیهم است. .در وقف خاص86

قبول با حاکم وقبض با متولی واگر متولی نبود با حاکم است.  عام  .در وقف87

.در قبض فوریت شرط نیست.88

.ولی ووصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کند.89

میرد لازم نیست واگر واقف حتی ب فی است وقبض در این مورد استثنائاًاگر در وقف واقف خود را متولی قرار دهد قبض خودش کا.90

یري در عقد ندارد.أثمرگش ت

.مقصود از حاکم براي قبض مقام صالح دولت است که وقف به سود آن مقرر شده است واگر سازمانی نباشد دادستان عمومی قبض 91

می کند.

را  واقف آن یا برحسب عرف وعادت جز یا از توابع ومتعلقات عین موقوفه محسوب شود داخل در وقف است مگر اینکه هرچیزي طبعاً.92

کند. ءاستثنا

بعد طبقه ترتیب منظور است نه تشریک. اًبعد نسل و طبقت در عبارت نسلاً.93

حقیق اداره اوقاف گواهی شود واگر اختلافی رخ دهد دادگاه در آن مورد حکم می کند.تشعبه ي .تولیت متولی باید به وسیله 94

کنند اگر یکی از آنها فوت کند حاکم شخصی را ضمیمه دیگري می کند. اگر واقف دو متولی معین کند که به اتفاق اداره.95

نوع نظارت (استصوابی ،اطلاعی)برحسب اراده ي واقف معین می شود..96

حق عزل در عقد وقف شرط شده باشد. را عزل کنند که .واقف یا حاکم در صورتی می توانند متولی 97

د.کم ضم امین می کن.اگر متولی نسبت به موقوفه خیانت کند حا98

ق.م در مواردي بیع مال موقوفه را اجازه داده اند.88،89،349.مواد 99
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مگر اینکه متولی باشد. واقف سمتی در عقد وقف ندارد.100

.نصب متولی ایقاع است.101

مدیر ونماینده وقف است..متولی وکیل واقف نیست بلکه 102

اگر متولی سکوت کند همچنان متولی است.103

فرق ناظر استصوابی با متولی در این است که ابتکار اقدام با متولی است..104

.ناظري که بدون قید معین شود اطلاعی است.105

می شود.اگر واقف وصف خاصی را در متولی شرط کرده باشد ومتولی فاقد آن وصف باشد منعزل .106

بق نظر ولی فقیه است.ط  .در اوقاف عامه که متولی معین ندارد اداره موقوفه  107

.در اوقاف خاص می توان گفت اداره با خود موقوف علیهم است.108

مثل وکیل  باید اگر واقف براي اداره موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند واگر ترتیبی نباشد.109

.امینی رفتار کند

ق.م)853و153ت اصل تساوي است(ق.م چیزي نگف87.اگر واقف در ماده 110

111.تصرف موقوفه به عنوان تولیت دلیل تولیت نیست.

به اقرب  به غرض واقف تبدیل می شود..عین موقوفه در موارد جواز بیع 112

182تا92حق ارتفاق مواد

ملک خود کمال  آن می تواند ازکه شخص برمال غیرمنقول متعلق به دیگري دارد وبه موجب است حقی  .حق ارتفاق 113

انتفاع را ببرد.

114. برعکس حق انتفاع موضوع حق ارتفاق همواره مال غیر منقول است اگر چه حقوق عینی هم برروي مال منقول وهم برروي مال 

غیر منقول ایجاد می شوند.

. ال نیست مگر خلاف آن تصریح شودم به ملک است وهمراه اصل ملک انتقال می یابد وجداي از آن قابل انتقئ.حق ارتفاق حق عینی قا115

ق.م)103این حق با تقسیم ملک نیز زایل نمی شود.(

.لازمه ي وجود حق ارتفاق وجود دو ملک است.116

حق ارتفاق می تواند معوض یا رایگان باشد..برقراري 117

ق.م یعنی عقد موجد حق ارتفاق.94.عبارت قرارداد وعقد در ماده 118

بیعی یعنی ارتفاق به حکم قانون..منظور از ارتفاق ط119
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.تصرف در حق ارتفاق به عنوان داشتن حق ارتفاق دلیل برداشتن حق ارتفاق است.120

تصرفی که سابقه ي آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق است..121

ن حق است.(ارتفاق تبعی)آحق ارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از .122

ک غیر دارد مخارج لازم براي تمتع آن حق برعهده اش است مگر اینکه بین او و صاحب ملک برخلاف .کسی که حق ارتفاق در مل123

آن قراري  داده شود.

کند که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور شود مگر با اجازه  یمالک ملکی که مورد حق ارتفاق است نمی تواند در ملک خود تصرفات.124

.    صاحب حق

شد تعیین محل با مالک است.باحق ارتفاق اجراي آن را به محل معینی اختصاص نداده  شأاگر قرارداد من.125

آن درمواردي که فسخ عقد لازم امکان دارد تحقق می یابد. منشأ عقد.رجوع از حق ارتفاق نیز با فسخ 126

یک از شرکاي دیوار مشترك نمی تواند در  .هرکس می تواند از دیوار مختصی خود به خانه همسایه ،روزنه یا شبکه باز کند ولی هیچ127

ق.م)133(زکند مگر به اذن شریکبا آن دریچه یا رف

ن آ.اگر خرابی در مجرا سبب خسارت به ملک شود دفع ضرر به عهده ي مالک است واگر خرابی در مجرا مانع عبور آب شود تعمیر 128

صاحب مجرا است.برعهده ي 

بوده ونمی مالی و دیون آن شخص. هرکسی فقط یک دارایی دارد ودارایی از عناصر شخصیت  .دارایی هر شخص عبارتست از حقوق129

  از آن جدا کرد.دارایی را توان 

184و183ماده   

ایقاع   ب)عقد الف).عمل حقوقی (امر اعتباري و همیشه ارادي) بردو نوع است:1  

 

.یکی از تقسیم بندیهاي موجود تقسیم بندي به رضایی وتشریفاتی است

)تشریفاتی:تشریفات می خواهد واگر تشریفات رعایت نشود باطل است.طلاق تنها ایقاع تشریفاتی است.1

)رضایی:تشریفات نمی خواهد وهر جور منعقد شود تمام است.مثل ابراء2

تقسیم بندي زیر تقسیم بندي دیگر در این زمینه است. 

 باحات وشامل این موارد است )یک طرفه که اثرش فقط به یک نفر می رسد مثل حیازت م1

الف)احیاي اراضی موات که اثرش تملک است ب)حیازت مباحات که اثرش تملک است ج)تحجیر که 

اسقاط حق  اسقاط حق تحجیر که اثرش ازبین رفتن حق اولویت است ه) اثرش حق اولویت است د)

. مالکیت یا اعراض که اثر آن از بین رفتن مالکیت است

الف)فسخ در ماده  رش به دو طرف می رسد مثل طلاق وشامل این موارد است )دوطرفه که اث2

ق.م نه حق فسخ  به معنی اعمال آن که اثرش از بین رفتن معامله است ب)اخذ به شفعه در ماده 449

ق.م که اثرش 834ق.م نه حق شفعه به معنی اعمال آن که اثرش تملک است ج)وصیت عهدي ماده  808

ماده  ءابرا ق.م که اثرش پایان عقد ازدواج است ه)1133 ي وصی است د)طلاق ماده يایجاد تعهد عهده 

ق.م که اثرش بري شدن بدهکار است. 289ي 

  

ایقاع(یک اراده 

می خواهد واثر 

آن را  حقوقی

معین می  قانون 

 کند)
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طلاق توافقی عقد نیست بلکه توافق در مراجعه به دادگاه منظور است. .2

هار ولعان ایقاعند..ظ3

)قهري مثل فوت وتولد2)ارادي مثل اتلاف 1.واقعه ي حقوقی بردو قسم است:4  

.عقدوقرارداد مترادفند.5

ق.م)وقتی می گوییم قصد حتماً رضا وجود دارد گاه به قصد انشاء  اراده وگاه نیت انعقاد 191.عقد با قصد انشاي طرفین منعقد می شود(6

اصلی عقد است واعلام اراده شرط این سازندگی است. عقد می گویند که سازنده

.درعمل حقوقی چون اراده شخصی است قانون براساس این قصد انشاء  اثرحقوقی را برعمل بارمی کندولی در واقعه حقوقی هرچند 7

خود واقعه ارادي باشد اثرحقوقی آن را قانون تعیین می کند.

عقد گاه ناشی از ایقاع و گاه ناشی از واقعه ي حقوقی است.عقد ممکن است منبع تعهد باشد  .تعهد به عنوان یک اثرحقوقی گاه ناشی از8

وتعهد ممکن است ناشی از عقد باشد.

تمام شرایطش هست آثارش هم می آید ومشکلی ندارد. .عقد صحیح 9

عداً هم بیاید فایده ندارد واز اول ق.م راندارد وآن شرط آنقدر مهم است که اگر ب190یکی از شرایط ماده .عقد باطل وفاسد10

باطل است یعنی انگار از اول منعقد نشده است مثل انعقاد عقد بدون قصد.

یکی از شرایط صحت راندارد ولی اگر بعداً آن شرط مفقود بیاید درست می شود.. عقد غیرنافذ11

رد.عقد صحیح ممکن است اقاله یا فسخ یا منفسخ شود ولی باطل اثرحقوقی ندا12

13.  

یکی از تقسیم بندیهاي موجود تقسیم بندي به رضایی وتشریفاتی است.

)تشریفاتی:تشریفات می خواهد واگر تشریفات رعایت نشود باطل است.در ق.م عقد تشریفاتی نداریم 1

انتقال  ق.ث/22ولی در قوانین دیگر چند عقد تشریفاتی داریم ازجمله نقل وانتقال املاك ثبت شده ماده

فروش  ق.ت/103انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسولیت محدود ماده  /56ق.ر.م.م19ماده سرقفلی

به بعدق.ا.ا.م114اموال محکوم علیه ماده 

)رضایی:تشریفات نمی خواهد و با ایجاب وقبول بسته می شود.اصل بر رضایی بودن عقود وایقاعات 2

قبول بسته می شود. با ایجاب واست.نکاح عقد رضایی است چون ثبت جزء شرایط صحتش نیست و

تقسیم بندي زیر تقسیم بندي دیگر در این زمینه است.

)تملیکی :اثرش انتقال مالکیت است مثل هبه وبیع1

د است مثل جعاله وضمانعه)عهدي:اثرش ت2

)اذنی اثرش اذن است مثل وکالت وعاریه3

تملکات بلاعوض است که با سفه عقود اذنی همه جایزند مگر عقد اذنی که موضوعش امور غیرمالی و

ق.م)عقد جایز غیر اذنی با فوت وجنون منفسخ نمی شود.682طرفین منفسخ نمی شود(ماده

 

 
 
 

 عقد

 اراده یک از بیش(
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185ماده

ن است.آغیرقابل فسخ است وجایز برعکس  قدي است که اصولاًع  م  .عقدلاز1

اصل لزوم است. ق.م219بق ماده .درموارد شک بین لزوم وجواز عقد ط2

.عقد چه جایز وچه لازم باشد طرفین ملزم به اجراي مفاد آن هستند.3

نیازمند اهلیت است ولی لازم فقط براي انعقاد محتاج اهلیت است. ء .عقد جایز براي انعقاد وبقا4

186ماده

افتد وقتی  گر عقد لازم ضمن عقد جایز آمد اتفاقی نمیلازم وچه جدا باشد ا خورد چه ضمن عقد .عقدجایز با فوت وحجر به هم می1

شود ولی نه به طورکامل. عقد جایز ضمن عقد لازم می آید عقد جایز لازم می

عقودي (مانند وکالت)که  اًشوند استثنائ منفسخ می.عقود اذنی به لحاظ ماهیت اذن همگی جایز بوده وبه موت وجنون هریک از طرفین 2

ق.م)682( شود. ی وتملکات بلاعوض است با سفه طرفین منفسخ نمیموضوعش امور غیرمال

شوند. .عقود جایز غیراذنی مانند هبه با فوت وجنون منفسخ نمی3

187ماده 

کنند  .بعضی عقود نسبت به یک طرف لازم ونسبت به طرف دیگر جایزند وبراي طرفی ایجاد حق وبراي طرفی دیگر ایجاد تکلیف می1

.مثل رهن وکفالت

188ادهم

).فقط خیار شرطرا برهم زد( توان به استناد خیار شرط آن نوعی عقد لازم است که در آن می  .عقد خیاري 1

.گویند ومخصوص عقدلازم است .به حق فسخ عقدلازم خیار می2

189ماده

.در عقدمعلق اثرعقد معلق است نه خود عقد وعقد پیش از تحقق معلق علیه صحیح است.1

ق.م1068)نکاح2ق.م      699)ضمان1عقد را نمی توان به طور معلق منعقد کرد.در ق.م دو 2

.در بین ایقاعات هم فقط طلاق معلق باطل است.3

شرایط عقد بود معلق ء )حادثه خارجی باشد پس اگر معلق علیه جز1.معلق علیه باید سه ویژگی داشته باشد تا عقد معلق شود4

)معلق علیه باید احتمال باشد(امکان وعدم امکان)3   اشد)معلق علیه باید آینده ب2  نیست

شود مگر خودشان شرط کنند که ازتاریخ عقد مالک شود. .مالکیت از تاریخ حصول معلق علیه به طرف منتقل می5

.عقود معوض ومجانی قابل تعلیق اند.6

مثل بیمه. .عقد احتمالی عقدي است که حدود تعهد یکی از طرفین منوط به واقعه اي باشد7
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ق.م)302(  اگر در عقد معلق متعهد قبل از تحقق معلق علیه تعهد خود را اجرا کند پرداخت ناروا وقابل استرداد است.8

تحقق معلق علیه اثرقهقرایی .از بین ناقل یا کاشف بودن در بحث عقد معلق باید قایل به نظریه نقل بود همچنین در وصیت تملیکی 9

ندارد.

قد منوط به حادثه اي حتمی یا زمان معین در آینده باشد منجز وموجل است..اگر اثر ع10

باعث بطلان عقد است. ء تعلیق در انشا.11

ظهور در مشروط بودن عقد دارد."به شرط اینکه"ظهور در تعلیق و"اگر"تواند همزمان معلق ومشروط باشد  .عقد می12

شود  شود ولی در عقد شرط می به صورت منجز منعقد میکه دي است عق .شرط فاسخ یا شرط فاسخ معلق یا شرط انفساخ13

رسد این نوع شرط نوعی اقاله ي معلق است. که اگر تا فلان تاریخ حادثه اي رخ داد عقد به هم بخورد (عکس عقد معلق)به نظر می

14.بجز در ضمان ونکاح تعلیق در بقیه عقود درست است مگر اینکه شرط تعلیق نامشروع یا غیرممکن یا مخالف مقتضاي عقد باشد یا 

 اثر عقد را منوط به اراده متعهد کند.

15.

به موجب قرارداد مثل وکیل با عقد وکالت  قراردادي  

به حکم دادگاه مثل پدر یا جد پدري    قانونی یاقهري انواع نماینده  

به حکم دادگاه مثل قیم                                قضایی   

به اراده ي دیگري مثل وصی ومتولی وقف      یقاعیا  

16.

معامله براي اصیل است ولی نماینده هم     اگر نماینده هنگام عقد سمت خود را نگوید    1

.مسئول اجراي تعهدات است وطرف می تواند به هر دو رجوع کند  

دررابطه ي نماینده 

 واصیل

کار اصل این است که  مله را براي دیگري بداند  اگر هر کدام از نماینده واصیل معا )2

.نماینده براي خودش است در اینجا نماینده مدعی است وباید ثابت کند  

باید ثابت  اصیل مدعی است و اگر هر کدام از نماینده واصیل معامله را براي خود بداند )3

 کند.                                          

ون تنها معامله ي اصیل ونماینده صحیح است ومعامله فضول غیرنافذ است علت صحت معامله نماینده اختیار ویا سمت او .طبق قان17

است که گاه در اثر اذن اصیل وگاه به حکم قانون ایجاد می شود.

اي تعهدات ناشی از رول اجئمس ود کند اصیل است به لحاظ تقصیرشموان .اگر نماینده در زمان انعقاد عقد سمت خود را پنهان کند و18

عقد وملزم به جبران خسارت وارده به طرف عقد است.

به وجود نیامده است. .انحلال فقط در عقد صحیح اتفاق می افتد ولی بطلان در عقدي است که اصلا19ً

20.

مربوط به  :همان دو نفر که عقد رابسته اند توافق می کنند عقد را به هم بزنند/ اقاله)اقاله یا تفاسخ1
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طرفین عقد است و وراث نمی توانند عقد رااقاله کنند/ اقاله خودش یک عقد است/ اقاله را نمی توان 

اقاله کرد/ فقط مربوط به عقود لازم است/ سه عقد را نمی توان اقاله کرد:نکاح،وقف،ضمان/ ایقاع را 

به بعدق.م)283نمی توان اقاله کرد(ماده  

:یعنی برهم زدن عقد با یک اراده/ فسخ ایقاع است وهم در عقد لازم وهم در عقد جایز قابل خ)فس2 دلایل انحلال عقد

 اعمال است

:گاه حادثه اي رخ می دهد وقانون به سبب آن حکم به انحلال عقد می دهد این )حکم قانون3

هیچ موردي انحلال قهري انفساخ نام دارد وهم در عقود لازم وهم جایز وجود دارد/ در حقوق ایران 

نداریم که عقد به حکم دادگاه منحل شود بلکه هرگاه سبب انحلال رخ می دهد حکم دادگاه تنها 

 اعلام کننده این انحلال است.

190ماده

191ماده

اراده ي باطنی بر اراده ي ظاهري مقدم است.نام دیگر اراده ي باطنی اراده ي واقعی وانشایی است.(ر.ك .در حقوق ایران 1

ق.م)191ماده4دداشتیا

رفین را احراز کند ایران پذیرفته شده است قاضی باید هنگام تفسیر قرارداد قصد واقعی ط حقوق  مطابق نظریه ي اراده ي باطنی که در.2

قرار می گیرند.ویژه راده چون موجب اخلال در اراده ي باطنی می شوند مورد توجه همچنین عیوب ا

192ماده

می شود پس سکوت امل وقاطع یکی از دو طرف عقد است وبا قبول مطلق وبی قید وشرط طرف دیگر عقد منعقد .ایجاب پیشنهاد ک1

نیست. ایقاع محض پیشنهاد انعقاد عقد نیست.در مورد ایقاعات نیز سکوت ایقاع کننده موجب انعقاد

193ماده 

عمل یا فعلپ)   )اشاره(چه لال وچه غیر لال باشد)ب   لفظ)الف  ه  .وسایل اعلام اراد1

مورد الف:نکاح ق.م به قبض واقباض اشاره کرده است که منظور معاطات است.معاطات در همه ي عقود کاربرد دارد بجز در 193در ماده.2

با اینکه تشریفاتی نیست  ب:عقود تشریفاتی

194ماده 

.در قراردادهاي با  آزاد است مگر در مواردي خاص ی اصولاًوسایل بیان اراده محصور نشده اند وطریقیت دارند وانتخاب هر وسیله یا شکل.1

ي اعلام کند وارسال قبولی تنها می تواند کاشف از آن باشد.مکاتبه عقد زمانی منعقد می شود که طرف ایجاب قبولی خود را به نحو

مستحکمتر از آن است.و .ایجاب کتبی مانند ایجاب لفظی 2

همراه التزام:که قابل رجوع نیست.ایجاب مدت )2ل رجوع است وموجب التزامی به نگهداري آن ندارد. )ساده: که قاب1:.ایجاب دونوع است3

دار ازمصادیق ایجاب همراه التزام است.
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و مخاطب در برابر آن سکوت کند فرض براین است که اعطاي مهلت را .اگر موجب مهلتی جهت پاسخگویی به مخاطب ایجاب بدهد4

به سود او است قبول ضمنی این  ایجاب نظر به اینکه پیشنهاد مهلت کاملاًآن استفاده کند پس سکوت طرف پذیرفته ومی خواهد از 

ایجاب منعقد می شود چون این قرارداد پیش از قرارداد  پیشنهاد تلقی می شود وگفته می شود که قراردادي میان طرفین راجع به مدت

اصلی است پیش قرارداد خوانده می شود.

.ایجاب وکیل در حکم ایجاب موکل است ومانند اصیل اگر پیش از قبول یا فوت یا حجر موجب ویا طرف ایجاب ازبین می رود.ایجاب 5

یز فوت کند ایجاب از بین می رود گرچه وکالت در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.نوي 

که تنها مخاطب ایجاب می  منعقد کند وخاص عام که در آن هر کسی می تواند با قبول ایجاب عقد را ایجاب بردو نوع است .6

تواند آن را قبول کند وقبول دیگري بی اثر است.

ق.م)1065(.توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت تمام عقود است7

 در چه زمانی منعقد شده است از لحاظ حکومت قانون آن زمان اًق.م)این امر که عقد دقیق4ماده .در بحث تعارض قوانین در زمان (8

برعقد اهمیت دارد.

زمان وقوع عقد زمان تحقق قبول است ومحل وقوع عقد مکان تحقق قبول است اگر عامل دیگري (مثل قبض در عقود عینی)لازم باشد .9

.زمان ومکان تحقق عقد زمان ومکان تحقق آن جزء است

ن منعقد می شود.آ ا ضمیمه شدنترین قیمت قبول تلقی می شود وعقد بجاب فروشنده است وبالا.برگزاري مزایده ای10

195ماده

اکراه مادي ومعامله صوري به علت فقدان قصد باطل است. در .معامله هازل،مجنون،صغیرغیر ممیز،مجبور1

ت .اگر متعاملین هنگام عقد براین باور بوده اند که متعهد قدرت بر تسلیم ندارد وبا این وجود عقد را منعقد کنند این امر کاشف از آن اس2

نیز محرز شود قدرت بر تسلیم وجود داشته است عقد باطل است. اًکه آنان قصد انعقاد عقد را نداشته اند واگر بعد

196ماده

وي می آید که اثر عقد به وي می م مقام که با نماینده فرق دارد یعنی جانشین طرف عقد.طرف عقد وقتی می رود کسی به جاي ئقا.1

اص و عامرسد که خود بر دو نوع است:خ

م مقام خاص ئق.م که خریدار قا53کسی که از طرف یکی از طرفین مالی به وي منتقل می شود مثل ماده  م مقام خاصئ.قا2

می شود.

وراث طرفین عقد که جانشین طرفین می شوند به شرطی که عقد با فوت از بین نرود یعنی جایز نباشد مثل  م مقام عام ئ.قا3

ک وراثش جانشین می شوند.ق.م با فوت مال497ماده

م مقام برخلاف نماینده اصیل می باشد.ئقا.4

م مقام عام مورث اند وانتقال ئکه تعهد به شخصیت مورث ورابطه ي ویژه اش با طرف دیگر قرارداد ارتباط دارد قا.وارثان جز در مواردي 5

م مقام خاص انتقال دهنده ئ)قا اجاره ق ارتفاق وانتفاع ودر مال تملیک شده(مثل حگیرنده در مورد قراردادهاي مربوط به حقوق عینی 

اند همچنین در مورد قراردادي که دین را موجل می سازد.

(اصل نسبی بودن قراردادها)ر است ودر مقابل ثالث اثري ندارد.م مقامشان موثئقراردادها فقط بین طرفین وقا.6
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)ق.ت489()قراردادهاي جمعی3 )معامله فضولی2نفع ثالث  )تعهد به1قراردادها سه استثنا دارد:.اصل نسبی بودن 7

.تعهد به نفع ثالث باید تفسیر مضیق شود ونباید به موارد مشابه سرایت داد مثل تملیک ثالث چون تملیک ثالث قبول می خواهد.8

9.

ق.م)196ماده 2توان در عقود شرط کرد(بند .به صورت شرط ضمن عقد: می1  

د به نفع ثالث عهعوض می توان یکی از دو عوض  تمتعهد به صورت یکی از دو عوض:در عقود .2 تعهد به نفع ثالث

ق.م یا بیمه عمر                 768باشد  مثل ماده ي  

وهمین که عقد ایجاد شود شخص ثالث  قبول ثالث را نمی خواهد  صل نسبی بودن پس ء است بر اتعهد به نفع ثالث استثنا.10

ود ولی اگر ثالث قبول کند دیگر نمی تواند رد کند پس قبول ثالث شرط لزوم است. ثالث پیش از قبول می تواند رد طلبکار می ش

اگر هم رد کرد تعهد از بین نمی رود وباید به سود طرف دیگر اجرا شود واگر طرف عقد هم فوت کرد به سود وراثش کند(مثل متولی)

ثالث فوت کرد یا رد کرد یا مشخص نشد اجرا می شود.اجرا می شود.این قاعده در موردي هم که 

ثالث نیز نمی تواند  خواهد در مقابل ثالث مثل ایقاع است تعهد به نفع ثالث همیشه ناشی از عقد است ولی چون قبول ثالث را نمی.11

قرار داد را فسخ کند.

م به شخص اند)بنابراین به ارث نمی ئجانی همیشه قا(عقود مم به شخص استئتعهد به نفع ثالث مجانی است وچون مجانی است قا.12

ق.م)769رسند مگر اینکه شرط شده باشد.(

شده قابل اقاله است ولی با اقاله تعهد به نفع ثالث از بین نمی رود وباید اجرا شود ولی شخصی که .عقدي که درآن تعهد به نفع ثالث 13

ا بگیرد.تعهد را انجام داده است می تواند از طرف اصلی آن ر

د به نفع ثالث ظهور در هبه داشته باشد نیاز به قبض ثالث دارد.عهاگر ت.14

له. ط.در صورت امتناع متعهد از اجراي تعهد،ثالث فقط حق رجوع به مشروط علیه را دارد نه مشرو15

جاد می کند ولی فضول به اسم مالک .متهعد به نفع ثالث به اسم خود عمل می کند واثر عقد منصرف به وي است وبراي خود التزام ای16

مالک است وتعهد والتزام براي مالک است.راي کند واثر عقد ب عمل می

تعهدي است که  ق.م آمده است و234ماده  3د به فعل ثالث فرق دارد. تعهد به فعل ثالث در قسمت آخر بندعهتعهد به نفع ثالث با ت.17

تعهد هیچ تکلیفی براي  اینثالثی را براي انجام یا عدم انجام کاري ترغیب کند وشخص به عهده می گیرد وبه موجب آن مکلف است 

بر اصل نسبی بودن قراردادها باشد. ءثالث ایجاد نمی کند تا استثنا

در حکم ایجاب معامله اي است که نیاز به قبول دارد. .تملیک به سود ثالث18

ت..وجود وقبول ثالث در تعهد به نفع ثالث ضروري نیس19

197ماده

      که در اینجا فضول سوء نیت ندارد وبراي مالک معامله می کند)معامله براي غیر(مالک) 1 .معامله ي فضولی دوقسم است 1

تواند سوءنیت داشته یا نداشته باشد. در اینجا فضول میمعامله براي خود (فضول))2



 
 

٢٣ 
 

.اجازه مالک در معامله فضولی اثر کشفی دارد.2

غیر نافذ ایقاع لازمند ونمی توان از اجازه یا رد آنها رجوع کرد.د معاملات .اجازه و ر3

نمایندگی به مخدوش بودن معامله فضولی مستند به موضوع معامله(مال غیر)است ومبناي اصلی اجازه مالک در عقد فضولی اعطاي .4

ت.فضول است یعنی پس از تنفیذ معامله کشف می گردد فضول نماینده مالک بوده اس

198ماده

ق.م1240)ماده2   ق.م198ماده 2) بند 1.معامله با خود دوقسم است 1

ق.م را انجام دهند ولی اگر قیم انجام دهد باطل است.1240و وصی می توانند معامله ماده  .ولی قهري(پدر وجد پدري)2

عامله کند ولی در عقودي که شخصیت مهم تواند با خودش م مجانی وکیل نمی ددر عقودي که شخصیت مهم است مثل نکاح وعقو.3

نیست وکیل می تواند با خود معامله کند.

.معامله با خود در حقوق ایران علی الاصول صحیح است.4

ق.م باطل بودن معامله  1240ن است ولی ضمانت اجراي مادهآق.م عدم نفوذ معامله وکیل وفضولی بودن 1072.ضمانت اجراي ماده5

به او داده  اًم اگر وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند خود طرف معامله قرار گیرد مگر اذن صریحق.1072است.طبق ماده 

شود.

199ماده

.در حقوق ایران فقط اشتباه واکراه عیوب اراده اند.1

2.در اشتباه اراده آگاهانه تکوین نمی یابد ولی در اکراه اراده آزادانه تکوین نمی یابد.

201و200ماده

و... در سئوال می آید یعنی وصف مورد نظر وارد قلمرو تراضی نشده است ودر نتیجه "به گمان"و"به قصد"و"به تصور".وقتی عبارت 1

عقد غیر قابل فسخ است.

2.  

)اشتباه در شخص طرف(اشتباه درهویت جسمانی،مادي،فیزیکی و...)دراین مورد عقد باطل است.1  

اشتباه در نکاح

 

تباه در شخصیت یا هویت یا وضعیت مدنی(مثلاً کسی خود را جاي فرد معروفی قرار دهد)دراین )اش2

 مورد نیز باطل است.

)اشتباه در وصف(عقد با وصفی بسته می شود بعداً می فهمیم فاقد آن وصف است)در این مورد عقد 3

ارد.ر.ك باطل نیست وفقط در صورتی که این وصف وارد عقد شده باشد طرف حق فسخ د

ق.م1128ماده  

3.
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ق.م  194)اشتباه در نوع عقد(ماهیت عقد)یکی می گوید فروختم دیگري می گوید اجاره کردم ر.ك ماده1

          

اشتباه منجر به 

 بطلان در عقود

یکی می گوید میز را فروختم دیگري می گوید صندلی را  )اشتباه در مورد عقد(یامورد معامله)مثلا2ً

ق.م194ده خریدم.ما  

)اشتباه در خود موضوع معامله(یعنی وصف اساسی مورد معامله که طرف به خاطر آن وصف3

ق.م 200کند) گاهی این وصف جنس است وگاه وصفی مانند عتیقه بودن.ر.ك ماده معامله می 

 /معامله  جنس مورد وصف ذاتی/ وصف جوهري/ ت مورد معامله/یاسامی دیگر آن به این قرار است:ماه

صورت نوعیه مورد معامله   صورت عرفیه/  

 201که شخصیت مهم است)مثل عقد نکاح وعقدمجانی ر.ك ماده )اشتباه در شخص طرف(جایی4

ق.م          762و  

 

در نکته ي پیشین باید گفت در عقد نکاح اشتباه مذکور موجب بطلان عقد نمی شود وموجب خیار فسخ است.(ر.ك 4.در مورد بند4

م) ق.1128

ق.م یعنی شرطی که اگر هم نگویند انگار گفته شده است مثلاً اگر چه زن به مرد نگوید 1128در ماده  .شرط ثباتی یا بنایی 5

که به شرطی زنت می شوم که زن نداشته باشی ولی انگار در عقدگفته اندپس اگر بعد مشخص شد مرد زن دارد زن حق فسخ دارد.این 

اوضاع واحوال حاکم استنباط می شود وصحیح است.شرط از گفتگوهاي طرفین و 

.اشتباه هیچگاه موجب عدم نفوذ معامله نمی شود.اشتباه در انگیزه ودواعی هیچ تأثیري در عقد ندارد وحتی حق فسخ نیز نمی دهد.6

7.

.

 

8.

ضوع با وصف اساسی فرق دارد.وصف اساسی همان خود مو )اشتباه در اوصاف مهم مورد معامله1

ولی وصف مهم سایر اوصافند.دراین اشتباه طرف حق فسخ دارد وخیارش هم تخلف از وصف  معامله است

من فکرکرده ام ماشین صفرکیلومتر خریده ام ولی معلوم شد ماشین کارکرده است.  است.مثلاً  

موارد عدم 

بطلان 

اشتباه(در 

برخی 

مواردطرف 

حق فسخ 

اشتباه در این مورد باعث ایجاد حق فسخ می شود وخیارش هم خیار غبن  )اشتباه در ارزش معامله2

 است. 

ن اشتباه شده است مورد آاشتباه وقتی موثر است که وصف اساسی که در  )اشتباه در انگیزه وداعی3

رابطه ي اشتباه با تدلیس وغبن:ضمانت اجراي اشتباه بطلان است وضمانت اجراي تدلیس وغبن حق 

م اشتباه مبطل عقد بود وتدلیس وغبن به عنوان نتیجه ي اشتباه در کنارش بودند فسخ است.هرجاه

رسدوتدلیس دراین موارد باید در خود موضوع  عقد باطل می شود ونوبت به تدلیس و غبن نمی

 معامله یا شخص طرف باعث اشتباه شود. 
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وعقد دراین صورت نه تنها  وارد عقد شود اگر وارد عقد نشود می شود اشتباه در انگیزه تراضی قرار گیرد و

 باطل نیست قابل فسخ هم نیست. 

دارد 

ودربرخی 

موارد حق 

 فسخ ندارد)

برود  عامله می کند که به هدفی برسد مثلاًشخص م مثلاً )اشتباه در جهت معامله(هدف معامله) 4

ه نه باطل است ونه قابل فسخ استخارج وبعد موفق نمی شود معامل  

در عقد بیع عقد نه باطل است ونه قابل فسخ  )اشتباه در شخص طرف در جایی که شخصیت مهم نیست مثلا5ً

  )ق.م201است.(ر.ك ماده

دارد. فسخ حق مشتبه تخلف صورت در شوند شرط درعقد اگر 5و4و3 موارد  گیري ) نتیجه6

د هیچ عقدي .زن اگر قصد ازدواج دایم با مردي را داشته باشد ومرد به تصور اینکه مقصودش ازدواج موقت است قبولی خود را اعلام کن9

بین آنها منعقد نشده است چون در اینجا اشتباه در نوع و ماهیت عقد است.

10.

(خود موضوع معامله)که تخلف از آن موجب بطلان عقد است.)اوصاف اساسی1  

اوصاف 

مورد 

 معامله

شده  )اوصاف مهم که تخلف از آن موجب پیدایش خیار فسخ است مشروط بر اینکه اوصاف وارد قلمرو تراضی2

 باشند.

)اوصاف غیر اساسی (غیرمهم)در صورتی موجب پیدایش حق فسخ می باشد که وارد قلمرو تراضی شده باشد.3  

 

202ماده

1.ملاك تشخیص اکراه در قانون مدنی هم نوعی وهم شخصی است.

صورت  اًاخذ به شفعه وفسخ باید فور ق.م اکراه در ایقاع موثر است ولی برخی ایقاعات مانند202ماده2.اگرچه طبق یادداشت شماره2

شود.پذیرد وگفته شده اکراه می تواند موجب بطلان آنها 

ثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیر نافذ است ومنوط به اجازه وکیل یا موکل است.أ.اگر وکیل تحت ت3

203ماده

معنوي ومادي است. اکراه شامل .1

 هم می گویند در این جا مکره فرصت دارد تفکر کند وقصد ورضا دارد ولی رضا معیوب است وعقد را غیر نافذ می.به اکراه معنوي اکراه 2

کند ومهم نیست اکراه از سوي چه کسی باشد.

.در اکراه ملاك شخصی است یعنی مکره باید بترسد.اگر پرسیدند ملاك در اکراه چیست؟باید گفت شخصی است ولی اگر پرسیدند 3

ملاك در اکراه چیست؟باید گفت هم نوعی وهم شخصی است اول نوعی وبعد شخصی است.نون مدنی طبق قا

)هدف از تهدید انعقاد معامله باشد.2)تهدید از خارج باشد  1 .در اکراه باید 4

.به اکراه مادي ،اجبار می گویند که عقد حتی به صورت غیر نافذ هم تشکیل نمی شود چون قصد منتفی است.5

پس فرقی ندارد که اکراه از طرف متعاملین باشد یا از طرف غیر متعاملین. هم نیست اکراه از طرف چه کسی باشد.م6
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204ماده

.اگر پرسیدند تهدید به مال دوستان ،اقوام،و...اکراه است یا نه؟باید گفت اکراه محسوب می شود ولی اگر گفت طبق قانون اکراه است یا 1

نه؟ باید گفت خیر.

205ماده

206ماده

.در اضطرار یا تهدید از خارج نیست یا از خارج است ولی هدف انعقاد معامله نیست.1

این کار در حکم اکراه است و معامله را غیر نافذ می .اگر کسی از اضطرار دیگري سوء استفاده کند ومعامله را بر وي تحمیل کند 2

والی است که به عمد وبراي اجبار شخص به معامله معین ایجاد نشده است از این کند.دراضطرار فشار وارده بر معامل نتیجه ي اوضاع واح

ن به منظور اجبار طرف معامله اکراه محسوب می شود.آ رو سوءاستفاده از اضطرار یا ایجاد

صحیح است. اً.معامله اضطراري مطلق3

.در اضطرار فشار درونی است ولی در اکراه فشار بیرونی است.4

208و207ماده

209ماده

(نظریه کشف حکمی)..اجازه در عقد غیر نافذ نسبت به عین مال از تاریخ تنفیذ ونسبت به منافع مال ازتاریخ عقد موثر است1 

)ق.م283ماده ي 3و1 (یادداشت عقد است پس عدم نفوذ بر اقاله نیز عارض می شود.مصداق آن اقاله عقد ضمان است. اًاقاله ماهیت.2

210ماده

مل داشته باشند دراین عقود طرفین طبق نه است طرفین باید اهلیت کاقد معوض چون عقد علی الاصول مبتنی بر مغاب.در ع1

در عقود معوض  ثیري در عقد ندارد.خیار غبن وتبعض صفقه تنها شخصیت طرفین تأق.م علی الاصول حق حبس دارند واصولا377ًماده

ثیري درآنها ندارد.أترضایی اند وقبض  راه دارد واین عقود اصولاً

211ماده

212ماده

1.

تمام معاملاتشان به دلیل فقدان قصد باطل است.این دو همیشه با هم  )مجنون دایمی وصغیر ممیز1

  ق.م1213و1212می آیند.مواد

معاملات 

 محجورین

ملکات بلا )ت :الف .معاملات وي در دو مورد غیر نافذ نیستغیر نافذ است چون قصد دارد )صغیر ممیز2

  ب)تملیکات بلاعوضش باطل است.    ق.م 1212.ر.كعوضش صحیح است

معاملات غیر مالی سفیه مانند نکاح وطلاق صحیح است و در این ق.م)1214(غیر نافذ است. )سفیه3
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معاملات وي در دو مورد غیر نافذ مانند صغیر ممیز شود. زمینه باید گفت نکاح شامل مهریه نمی

  ق.م     ب)تملیکات بلاعوضش باطل است. 1212ات بلا عوضش صحیح است.ر.كنیست:الف)تملک

تملیکات بلاعوض تمام محجورین باطل است..2

.معاملات مجنون ادواري در حال جنون باطل است ولی در حال افاقه صحیح است واگرندانیم در حال جنون یا افاقه بوده است اصل 3

ق.م)1213ت ومعامله باطل بوده است.(که در حال جنون بوده اس براین است

سال که  18سال شمسی برسد رشید نیست وباید رشدش راثابت کند ولی از  18.رویه این است که صغیري که بالغ می شود تا به سن 4

.رشید محسوب می شود مگر اینکه خلافش ثابت شود گذشت

214و213ماده

215ماده

فعت عقلایی دارد حتی اگر سود معنوي باشد. درتعیین مالیت داشتن ملاك شخصی است زیان آن بیشتر باشد من.اگر سود چیزي از 1

البته از عرف هم استفاده می شود.

216ماده

.در مقابل معلوم مجهول قرار دارد ودر مقابل معین باشد یعنی مورد معامله هم معلوم وهم معین .منظور از مبهم نبودن مال  1

مردد قرار دارد.

ق.م)472و342مقدار،جنس ووصف آن معین باشد.( که م استمالی معلو.2

.معامله ي مجهول باطل است.3

ق.م)694(مشخص باشد نه اینکه بگوییم یا این یا آن اً.منطور از معین بودن یعنی اینکه دقیق4

. راین موارد علم اجمالی کافی استمعلوم باشد.د استثناي ذیل ماده برمی گردد به این که در برخی عقود لازم نیست مورد معامله کاملاً.5

 درمورد عقود مسامحه علم اجمالی کافی است.

..عقد مسامحه عقدي است که طرفین قصد سودجویی ندارند مثل عقود مجانی6

.عقد مغابنه عقدي است که طرفین قصد سودجویی دارند ودر اینجا علم تفصیلی لازم است مثل بیع.7

فقط در جعاله مورد معامله می تواند مردد  مورد معامله باید معین باشد یعنی مردد نباشد .در تمام عقود مغابنه ومسامحه8

ق.م)564باشد.(ماده

باید مصداق خارجی آن معین باشد فروش واجاره یکی از دو کالا که مقدار وجنس ووصف  اگر مورد معامله عین معین باشد .9

تردید در مورد معامله باطل  لیلنین ضمان یکی از چند دین به دآنها معین شده است به دلیل تردید باطل است وهمچ

ق.م)694و472(است.

تعیین مقدار،جنس و وصف اساسی کافی است و وصف مرغوبیت کالا می تواند مبهم   .اگر مورد معامله کلی باشد10

ق.م)279بماند.(
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ولی قانون در این باره ساکت است. آن کافی باشد.هرچند عقد هبه در زمره عقود مسامحه است وباید علم اجمالی در مورد 11

217ماده

ق.م)جنبه ي شخصی دارد ودر هر 217آن برسد(هدف مستقیمی است که هر طرف بعد از معامله می خواهد به   .جهت معامله 1

معامله نسبت به هر کسی فرق دارد.

دارد. جهت تعهد امري است که سبب می شود شخص به  .سبب یا علت معامله که به آن جهت تعهد می گویند با جهت معامله فرق2

خاطر آن تعهد نماید وجنبه ي نوعی دارد ودر تمام معاملات مشابه یکسان است.مثل اینکه در بیع خریدار براي این پول می دهد که 

مبیع را بگیرد.

وطرف نیز به آن جاهل باشدق.م عقد هنگامی باطل نیست که جهت نامشروع در عقد تصریح نشود 217.در مورد ماده ي 3

.

4.

باطل است.  )نامشروع باشد و در عقد بیان شده باشد1  

 
جهت معامله

 

باطل است.  در عقد بیان نشده باشد ولی طرف معامله از آن آگاه باشد)نامشروع باشد و2  

  صحیح است. )نامشروع باشد و در عقد بیان نشده باشد وطرف معامله از آن آگاه نباشد3

مکرر 218و218ماده

.معامله ي صوري به دلیل اینکه طرفین قصد انجام آن را ندارند باطل است خواه به انگیزه ي فرار از دین یا هر انگیزه ي دیگري.ولی 1

بل طرف صحیح ودر مقا انون نحوه ي اجراي محکومیتهاي مالی بین دوق4معامله ي به قصد فرار از دین که صوري نباشد طبق ماده ي 

ق.م غیرنافذ است.65طلبکار غیر قابل استناد است ولی وقف به قصد فرار از دین طبق ماده 

در قانون مدنی معامله به قصد فرار ازدین که صوري باشد باطل است..2

صوري نیست ولی به .معامله به قصد فرار از دین معامله اي است که مدیون براي فرار از دین اموالش را می فروشد پس قصد معامله دارد و3

کسی می فروشد که از قصد مدیون آگاه است.

219ماده

)الزام آور بودن 2  )اصل لزوم: یعنی اگر شک کنیم عقدي لازم یا جایز است باید گفت لازم است.1 .ماده به دواصل اشاره دارد  1

عقد:عقود چه جایز وچه لازم باید اجرا شوند.

ی تواند به دلیل تغییر اوضاع واحوال در قرارداد تجدید نظر کند مگر طرفین یا قانونگذار در موارد طبق این اصل قاضی علی الاصول نم.2

)ق.آ.د.م 522خاص این اختیار را به او داده باشد.(ماده

220ماده

می نماید.)آنچه قانون گفته است  ملزم 3آنچه عرف می گوید   )2)آنچه در عقد گفته یا نوشته اند   1 عقود طرفین را به .1
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پس قانون تکمیلی است."مگر خلاف آن توافق شود".اگر درقانون گفته بود 2

)توافق طرفین  2)قانون امري  1 .در صورت تعارض قوانین وتوافق وعرف باید این سلسله مراتب را رعایت نمود 3

)قانون تکمیلی.4ق.م)   225)عرف(ماده3

4.

یا اختیار طلاق که در  ق.م1106موثر نیست وباطل است مثل ماده :باید اجرا گردد و توافق خلاف آنآمره)1

 عقد نکاح دایم با شوهر است.

 
 

 قانون
:طرفین می توانند خلافش توافق کنند اگر توافق خلاف آن شد دیگر قانون اثر مخیره،تخییري،تکمیلی)2

ق.م1114ندارد وگرنه کماکان قابل اجراست مثل ماده  

221ماده

 اً)یا تعهد عرف2)جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد  1 ر صورت وجود یکی از شرایط زیر به وجود می آید ولیت دئ.مس1

)یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.3به منزله ي تصریح باشد  

2. 

زم نیست تقصیر متخلف ثابت لا ولیت قراردادي معمولاًئولیت غیر قراردادي است. در مسئ.اگر یکی از سه شرط بالا موجود نباشد مس3

باید تقصیر متعهد ثابت شود. ولیت غیر قراردادي معمولاًئشود ولی در مس

ول جبران خسارت است وانتقال مال موضوع قرارداد به دیگري ئمس اً.اگر یکی از طرفین عقد به طرف دیگر خسارت وارد کند شخص4

ولیت نامبرده نمی شود.ئانتقال مسموجب 

را اثبات کند ولی در مورد ن کار آهد انجام کار باشد طبق اصل عدم متعهد مدعی محسوب می شود وباید انجام اگر موضوع تع.5

خودداري از انجام کار متعهد له مدعی محسوب می شود.

222ماده

223ماده

اصل صحت در جایی اجرا می شود که حداقل در وقوع ظاهري عقد تردید نباشد..1

نماینده  ساین است که هیچ کر معامله کند وندانیم نماینده است یا خیر؟جاي اصل صحت نیست چون اصل .اگر یک نفر روي مال غی2

نیست پس طرف باید ثابت کند نماینده است.

225و224ماده

شرایط مسولیت قراردادي که باید باهم جمع باشند به این صورت است:1)وجود قرارداد  2)تخلف از تعهد 

)ورود خسارت به طرف قرارداد نه به شخص ثالث.3ناشی از قرارداد    



 
 

٣٠ 
 

226ماده

خیر)أخیر در انجام تعهد(خسارت تأت)2)عدم انجام تعهد  1 دونوع خسارت داریم.1

دي که اصل تعهد قابل انجام نیست قابل مطالبه است پس متعهد در این موارد به جاي اصل در موار .خسارت عدم انجام تعهد 2

.تعهد به صورت وحدت مطلوب باشد مثل تدارك شام عروسی تعهد خسارت می دهد این خسارت در جایی است که معمولاً

تعهد دیر کرده است پس هم باید اصل اصل تعهد قابل انجام است ولی م     خیر)أخیر در انجام تعهد(خسارت تأ.خسارت ت3

تعدد مطلوب است. در جایی است که معمولاًخیر بدهد. این خسارت أتعهد را انجام بدهد وهم خسارت ت

خیر در انجام تعهد با اصل تعهد جمع می شود.أ.خسارت عدم انجام تعهد با اصل تعهد جمع نمی شود ولی خسارت ت4

ن نباشد به خرج دیگري تعهد را آق باشد قرارداد باطل است ولی اگر فقط متعهد قادر به انجام اگر عمل موضوع تعهد نامقدور مطل.5

انجام می دهد.

6.

دراینجا  لوب می گویندطوحدت مطلوب هرگاه زمان اجراي تعهد قید مورد تعهد باشد به آن وحدت م)1

تعهد کند.متعهد را اجبار به ایفاي  متعهد با عدم انجام تعهد باید خسارت پرداخت کند ومتعهد له نمی تواند  

 
 

در تعهد به 

 صورت
متعهد له می  ن تعدد مطلوب می گویندآ)تعدد مطلوب هرگاه زمان اجراي تعهد قید مورد تعهد نباشد به 2

ومطالبه خسارت را با هم بخواهد.تواند اجبار به انجام تعهد   

است.دت تعهد مق.م از انقضاي 226.شروع خسارت در ماده ي 7

تعهد به نتیجه متعهد .در تعهد به وسیله ي متعهد له در صورتی می تواند مطالبه ي خسارت کند که تقصیر متعهد را ثابت کند ودر 8

ول جبران خسارت است مگر اینکه قوه قاهره را ثابت کند.ئهمیشه مس

به نتیجه باشد..در هنگام تردید در تعهد به وسیله ي یا نتیجه بودن اصل براین است که تعهد 9

در قانون تجارت طبق  ق.م مثل تعهد امین به وسیله است ولی تعهد متصدي حمل ونقل516تعهد متصدي حمل ونقل طبق ماده ي.10

یجه است.قانون تجارت حتی درمورد سالم رساندن کالا به نت 386ماده

اشته باشد..در تعهد به نتیجه کافی است امکان دستیابی به نتیجه در دید عرف وجود د11

متعهد سعی می کند کارش را انجام دهد وبه نتیجه برسد مثل تعهد پزشک،وکیل،امین .تعهد به وسیله 12

رسیدن به نتیجه دست متعهد است ودر صورت عدم تغییر شرایط طرف به تعهدش عمل می کند. .تعهد به نتیجه 13

آورده "قوه قاهره"تعهد به وسیله است واگر در گزینه ها ه بود می فهمیم آورد"به تقصیر".در امتحان اگر طراح همه ي گزینه ها را 14

بود تعهد به نتیجه است.اگر درتست یک گزینه تقصیر بود ودیگري قوه ي قاهره،گزینه ي تقصیر با تعهد به وسیله درست است وگزینه ي 

 د.قوه قاهره با تعهد به نتیجه درست است.اصل براین است که تعهد به نتیجه باش

ق.م تعهد به نتیجه اند.229و227ماده ي .15

227ماده 
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غیر قابل دفع باشد  )2خارج از اراده ي متعهد باشد   )1 ق.م باید سه شرط زیر را داشته باشد229و227.قوه ي قاهره در مواد 1

غیرقابل پیش بینی باشد. )3 

در قانون مدنی نیامده است.بودن .شرط غیر قابل پیش بینی 2

ولیت قراردادي معاف می باشد و در صورت دایمی بودن قوه ي قاهره عقد ئاز مس طرف قرارداد(متعهد)وارد وقوع قوه ي قاهره .درم3

ول جبران ئهر حال مس شرط کند که درتواند فسخ می دهد ولی متعهد میمنحل می شود ودر صورت موقت بودن به متعهد له حق 

ق.م)  227ماده7 شماره دداشتخسارت ناشی از عدم انجام تعهد باشد.(یا

229و228ماده

230ماده

تخلف باید همان را بدهد.این م و استق.م خسارت تخلف از انجام تعهد است که میزان آن در عقد معین شده 230.وجه التزام ماده ي1

خیر یا عدم انجام تعهدات قراردادي است.أوجه ضمانت اجراي ت

خیر اجراي تعهدأوجه التزام راجع به ت )2وجه التزام راجع به عدم انجام تعهد   )1 یم .همانند خسارت دو نوع وجه التزام دار2

ولیت مشخص می ئحداکثر مس ولیتئولیت(یا محدودکننده یا مصونیت)با وجه التزام فرق دارد. درشرط تحدید مسئ.شرط تحدید مس3

رقم قرارداد باشد متعهد فقط ملزم به ن آاقعی خسارت کمتر از اگر میزان و اًثانیباید میزان واقعی خسارت ثابت شود  اولاًپس  شود

ولیت ئجبران خسارت واقعی است ولی اگر خسارت واقعی بیشتر از رقم شرط تحدید باشد متعهد نسبت به مازاد برمیزان شرط شده مس

ندارد.

د است.داشت شرط تحدی"تا"نداشت وجه التزام است ولی اگر"تا".اگر در مبلغ شرط در قرارداد 4

تقصیر  )1 ول نباشد که این شرط درست است به جز در سه مورد ئولیت یعنی شرط می شود متعهد مسئ.شرط عدم مس5

.آبرو )لطمه به حیثیت،شرافت و3خسارات بدنی    )2عمدي واضرار عمد(پس در تقصیر غیر عمدي درست است)   

231ماده

قراردادهاي جمعی مثل قرارداد ارفاقی یا پیمان جمعی  )3معاملات فضولی   )2ثالث  تعهد به نفع  )1دارد: ءق.م سه استثنا231.ماده 1

.کار

232ماده

اگر شرط  )2اگر ازابتدا عقد باطل باشد شرط هم باطل است    )1 .رابطه ي عقد وشرط رابطه ي اصل وفرع است در نتیجه 1

اسقاط  / شروط صحیح / که بدین قرارند:شروط باطل(مبطل وغیر مبطل) دباطل باشد عقد باطل نیست. البته این دو مورد استثنائاتی دارن

انحلال شرط / شرط

عموم وخصوص مطلق است یعنی نظم عمومی عام است واخلاق حسنه خاص است. نظم عمومی واخلاق حسنه .رابطه ي2

هردو باطل وغیر مبطلند. .شرط نامشروع وشرطی که جهت آن نامشروع است3

فسخ دارد.(یادداشت  ل قاعده ي اقدام حق فسخ ندارد ولی اگر جاهل باشدحقیمی دانسته که شرط باطل است به دل.اگرمشروط له 4

ق.م)232ماده 5شماره 
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غیرمبطل است. وقتی در امتحان می گوید شرطی باطلی داریم باید توجه نمود که منظور شرط باطل.5

6.بند1ماده ي232ق.م راجع به شرطی که انجام آن غیرمقدور باشدفقط ناظر به شرط فعل است.شرط صفت ونتیجه چون تعهد نمی 

 نیستند. باشند قابل اجرا

7.

مطلق:منظور ماده این است یعنی هیچ کسی  الف)

 نتواند تعهد را انجام دهد.

 
)نامقدور:غیرقابل انجام است و خود شامل دوقسم 1

 است:

 
 
 
 

شروط باطل 

 غیرمبطل

را از مشروط علیه می  نسبی:باطل نیست بلکه پول ب)

را انجام دهد. گیریم وبه دیگري می دهیم تا آن  

)بی فایده:براي مشروط له فایده ندارد.ملاك شخصی است وحتی اگر فقط براي مشروط له فایده داشته 2

 باشد بی فایده نیست.

)نامشروع:یعنی شرطی که 3 قانون امري

 نظم عمومی مخالف است با

 اخلاق حسنه

ل شرط مجهولی است که موجب جهل به عوضین طنامقدور مطلق است.ازدیگر شروط باطل غیر مبقدور در ماده اممنظور از شرط ن.8

نشود.

شروط ء .شرطی که نامشروع است باشرطی که جهت آن نامشروع است فرق دارد.شرط نامشروعی که جهت معامله را نامشروع کندجز9

 باطل ومبطل است.

233ماده

ط به ارکان عقد خلل می رساند.ن ماده شرای .در1

ند ولی اگر فقط خود شرط مجهول باشد فقط شرط باطل وعقد به عوضین می شود عقدرا باطل می ک .شرط مجهولی که موجب جهل2

صحیح است.

.واژگان اثر،نتیجه،مقتضا مترادفند.3

4.

ضاي ذات همان قانون امري است.اثر اصلی عقد وشرط خلاف آن باطل ومبطل است.مقت)ذات عقد:یعنی 1  

 
 منظور از مقتضا

آید واگر مایل باشند می توانند شرط کنند  می)اطلاق عقد:یعنی اثري که اگر طرفین سکوت کنند2

(هم شرط وهم عقد  عقد صحیح است.نیاید.مقتضاي اطلاق همان قانون تکمیلی است.شرط خلاف اطلاق 

 صحیح است.) 

معامله را نامشروع می کند باطل ومبطل است.شرط نامشروع که جهت معامله را نامشروع نکند وفقط خود شرط نامشروعی که جهت .5

شرط نامشروع باشد باطل است ولی مبطل نیست.
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یل جهل به عوضین موجب .اگر کسی پرداخت ثمن معامله را مشروط به تمکن مالی یا فوت پدرش کند این شرط باطل است وبه دل6

م می شود.بطلان معامله ه

234ماده

.شرط ضمن عقد توافقی فرعی در ضمن عقد اصلی است.پس اگر عقد اصلی باطل یا غیر نافذ باشد شرط نیز به تبع آن باطل یا غیر نافذ 1

است.

شرط معلق همانند عقد معلق علی الاصول صحیح است..2

اه یا جاهل بدان باشند.تفاوت شرط ضمنی وشرط در معاملات موجود باشد خواه طرفین آگ اًشرطی است که عرف .شرط ضمنی 3

تبانی این است که در شرط تبانی بناي طرفین وعلم آنها به مشروط رکن اصلی است ولی در شرط ضمنی ممکن است طرفین به شرط 

آگاه نباشند.

235ماده

راجع به وصف)  2راجع به مقدار   )1  .شرط صفت بردو نوع است 1

.ا مقدار نباشد معامله صحیح است.در شرط صفت اگر وصف ی2

3.

(مثل زمین،باغ،فرش و...):اگر معلوم شود کمتر است مشتري واگر معلوم شود بیشتر است دراشیاي تجزیه ناپذیر )1

ق.م)385و355بایع حق فسخ دارد.(

لف از )ملاك براي حق فسخ ضرر است نه کمتر وبیشتر درآمدن مبیع.حق فسخ این مورد نیز به استناد خیار تخ2

در مورد املاك     تفاوتها که   اینق.ث این دو ماده ي فوق را تخصیص زده است ولی با 149وصف است.ماده

ن نیامده است.آوحق فسخ هم در  مدن مبیع است /آوفقط شامل بیشتر در  که باسند رسمی معامله شود/ است /  

 
 
 
 

شرط 

 مقدار

 الف)  اگر معلوم شود کمتر است مشتري دو راه دارد ..)(مثل گندم،نخود،لوبیاو.در اشیاي تجزیه پذیر)2

فسخ عقد به استناد خیار تبعض صفقه  ب)کم کردن از ثمن معامله

ق.م)حق فسخ در این ماده به استناد خیار تبعض صفقه است. 384ولی اگر بیشتر باشد زیاده مال بایع است(  

معامله شود وبعد معلوم شودآن وصف را ندارد مشروط له حق فسخ شرط صفت یا وصف هرگاه مورد معامله به شرط وصفی ..4

شرط صفت در کلی وجود ندارد چون ممکن نیست کلی وصف ومقدارش معلوم نباشد.پس در کلی همیشه هم مقدار ق.م)235دارد(ماده

ولی در عین معین ودر کلی درمعین شرط صفت وجود دارد. ق.م)351(مادهوهم وصف معلوم است

236ماده

عقدي وجود دارد که خودش یک اثري دارد مانیز اثر دیگري را از یک عقد یا ایقاع دیگر را در درونش می  شرط نتیجه یعنی .1

آوریم که یک عقد با دونتیجه می شود.

2.
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مثل شرط کردن عقد وکالت در ضمن عقد بیع که می توانند هر  )نتیجه ي یک عقد دیگر1

  یگري جایز باشند.دو لازم یا جایز یا یکی لازم ود

 
 شرط نتیجه

مثل شرط کردن ایقاع ابراء در ضمن عقد بیع  )نتیجه ي یک ایقاع2  

 

.شرط نتیجه نباید از ایقاعات وعقود تشریفاتی باشد در غیر این صورت باطل است.چون نتیجه باید فوري بیاید تاعقد منعقد 3

ن شرط نتیجه واطل وعقد صحیح است پس براین اساس نمی توان طلاق را به عنعقد یا ایقاع تشریفاتی باشد شرط بااگر  ق.م)236شود(

توان شرط کرد. ذکر کرد ولی نکاح را می

اگر حصول شرط نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد مثل قبض در عقود عینی نتیجه ي مزبور پس از حاصل شدن آن سبب واقع می .4

شود.

237ماده

همچنین می  تعهدات اصلی عقد که خود می تواند فعل مثبت یا منفی باشد ر ضمن عقد است علاوه بردي فرعی دعهت اً.شرط فعل ماهیت1

نها چهار قسم شرط فعل به وجود می آید.آتواند راجع به عمل حقوقی یا مادي باشد که از ترکیب 

تعهد را  به انجام متعهدد ابتدا الزام ق.م قاعده ي عمومی تعهدات این است که متعهد له بای 237،238،239،376،476،534.طبق مواد2

از دادگاه بخواهد ودر صورتی که الزام متعهد ممکن نباشد حاکم به هزینه ي وي موجبات انجام تعهد را فراهم کند واگر الزام وي ممکن 

نباشد وکسی هم نباشد که از جانب وي عمل را به جاي آورد متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد.

ن است که در نهایت مشروط له حق فسخ معامله را دارد ولی چون فسخ نکاح امري استثنایی است که آه ي عمومی شرط فعل .گرچه قاعد3

قانون تنها در برخی موارد اختیار به طرفین داده است پس اگر در ضمن عقد نکاح شرط فعل شده باشد وتخلف شود چون تخلف در زمره 

مشروط له به عنوان آخرین راه حل می تواند مطالبه خسارت کند ولی در  وط له می دهد نیستي مواردي که حق فسخ نکاح را به مشر

ق.م مشروط له حق فسخ دارد.1128مورد شرط صفت طبق ماده ي

4.

 را مادي عمل وهم حقوقی عمل هم فعل شرط ولی)ایقاع یا عقد(است حقوقی عمل فقط نتیجه شرط)1

.شود می شامل تفاوتهاي شرط  

فعلنتیجه و نتیجه فوري می آید چون شرط نتیجه نمی تواند تشریفاتی باشد ولی در  چون تعهد نیست)در شرط نتیجه،2 

می آید پس طلاق را به دلیل تشریفاتی بودن اگر چه نمی توان به  اًنتیجه بعد چون تعهد است شرط فعل

به صورت شرط فعل ذکر کرد.را  عنوان شرط نتیجه آورد ولی می توان آن  

5.

چه مطلق باشد وچه معین باشد.پس    ق.م)243،379)شرط دادن ضامن(1

ضامن بدهد وبعد ضامن ندهد براي مشروط له فوري حق فسخ به وجود اگر شرط شود 

  می آید.

ماباید به این ترتیب عمل در هر تعهد

کنیم:ابتدا الزام متعهد اگر نتوانستیم 

وي را الزام کنیم انجام تعهد به 

اگر این   نهایت هد ودرمتعهزینه ي 

فسخ  اًمورد نیز ممکن نشد نهایت

 ء.این قاعده سه استثناداریمقراردادرا 

  : که عبارتنداز دارد

اگر شرط شود مال معینی رهن   ق.م)379()شرط دادن رهن به طور مطلق2

  )1ق.م یادداشت 243بدهد وندهد الزامش می کنیم.(ماده

مهم نیست موضوع شرط چه باشد وبه  )ق.م496)شرط فعل در عقد اجاره(3

  .جر یا موجر باشدأسود مست
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243و242و241و240و239و238ماده

244ماده

بتوان شرطی قابل اسقاط است که ایجاد حق مالی کند(حق الزام)یعنی اگر شرط انجام نشود   ) مق.245-244اسقاط شرط(.1

کنند پس قابل اسقاط نیستند ولی شرط فعل ایجاد حق الزام می کند پس زم کرد.شرط صفت ونتیجه ایجاد حق الزام نمی لطرف را م

قابل اسقاط است.

.اسقاط شرط باطل ومبطل فایده اي ندارد وعقد همچنان باطل است.2

245ماده

این حق فسخ قابل اسقاط است.خود شرط حق فسخ دارد (مشروط له).اگر از شرط تخلف شود(چه شرط صفت یا نتیجه یا فعل)طرف1

فت ونتیجه قابل اسقاط نیست ولی حق فسخ آنها قابل اسقاط است.ص

با  نموده است.پس اسقاط شرط باطل اسقاطحق فسخ  را  کسی که حق فسخ دارد اگر از شرط گذشت کند وشرط را اسقاط کند یعنی.2

برابر است. اسقاط حق فسخ

 246ماده

ق.م شرط نتیجه یا فعل است.246.منظور از شرط در ماده ي 1

2.

داریم.اصل این است که اگر عقد منحل شود شرط هم  ءیک اصل و سه استثنا )شرط نتیجه1

ق.م)246منحل می شود.(

که قابل اقاله نیستند واگر عقد اصلی منحل شود این  ضمان  / وقف / نکاح استثناها 

انحلال شرط:با  عقود منحل نمی شوند. 

شرط  انحلال عقد

منحل می 

ي  شود؟(به واسطه

اقاله،فسخ ویاحکم 

 قانون)

در این صورت شرط   قبل از انجام شرط فعل عقد به هم بخورد  )1

فعل ازبین می رود وتعهد ساقط می شود موضوعش هم هرچه باشد مهم 

  نیست.

)شرط فعل2

 

الف)عمل مادي:چون قابل برگشت نیست اجرت 

المثل آن را از مشروط له می گیریم.

جام شرط فعل )بعد از ان2

عقد به هم بخورد 

 

تبعی:به هم می خورد 

مثل 

ضمان،کفالت،حواله،رهن

ب)عمل حقوقی 

 

مستقل: به هم نمی 

خورد

247ماده 
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با اطلاع از شرط قرارداد را بدون توجه به شرط(ولی .چون شرط ضمن عقد نیز جزئی از قرارداد است وتابع عقد است اگر مالک 1

نفیذ کند این امر به معنی رد ضمنی عقد وایجاب جدید به اصیل است ولی اگر بدون اطلاع از شرط عقد را تنفیذ کند چون آگاهانه)ت

تمام قرارداد را تنفیذ نکرده است وآن را رد هم نکرده است پس همچنان غیرنافذ است.

.معامله فضولی هم در عقود تملیکی وهم عهدي اتفاق می افتد.2

ولی باآن فرق دارد.در معامله ي فضولی عهدي فضول تعهد نکرده است ولی در  ثالث شبیه معامله ي فضولی عهدي است تعهد به فعل.3

ق.م ودر مبحث شرط فعل آمده 234ثالث فعل مورد نظر را انجام دهد. تعهد به فعل ثالث در ماده ي تعهد به فعل ثالث تعهد کرده است

فعل ثالث تعهد به نتیجه است. بهق.م)در واقع در تعهد 734( قد کفالت استعاست.بهترین نمونه تعهد به فعل ثالث 

.در حقوق ایران مبناي معامله فضولی نظریه ي نمایندگی است یعنی وقتی مالک معامله ي فضولی را تنفیذ می کند انگار فضول 4

نماینده اش بوده است.

مالک یا غیر اصیل/ فضول یا معامل فضولی/ .در معامله ي فضولی سه نفر داریم:5

دو بر م مقام ئم مقام وي است.قائق.م دونفر می توانند معامله ي فضولی را تنفیذ کنندیکی مالک است ودیگري قا247اده ي م .طبق6

زن مالک زمین نمی شود پس حق  ا رد دارند که مالک آن مال باشد مثلاًیکه همان وراثند.وراثی حق تنفیذ .عام قسم عام وخاص است

چیزي باقی ماند به آنها می رسد.قایم مقام خاص نیز  اًولی اگر بعد وراثی نیزکه ترکه را رد کنند دیون را نمی دهندذ یا رد ندارد.تنفی

منتقل الیه قایم مقام خاص وي می شود ومی تواند حتی  فضولی مالش را منتقل کند منتقل الیه است اگر مالک بدون اطلاع از معامله ي

ق.م)ولی اگر مالک با اطلاع از معامله ي فضولی مالش را بفروشد این رد ضمنی است.رد واجازه معامله ي 254مادهخود فضول باشد.(

 ق.م249:صریح و ضمنی.اجازه و رد وقتی صریح است که با لفظ باشد واگر فعلی باشد ضمنی است.پس طبق مادهفضولی دونوع است

سکوت نه رد ونه اجازه است.

248ماده

.شود این امر به معنی تنفیذ عقد فضولی است وفسخ عقد خیر ثمنأمدعی  خیارغبن وت ،ولی اگر مالک مال.در عقد فض1

م مقام خاص مالک ئن اقدام به معامله برروي مال خود کند منتقل الیه به عنوان قاآ.اگر مالک پس از عقد فضولی وبدون اطلاع از وقوع 2

را به دیگري(حتی فضول یااصیل)منتقل کند این امر  معامله ي فضولی مورد معامله ک با علم بهعامله را تنفیذ کند ولی اگر مالممی تواند 

هم رد معامله ي فضولی است.

.مالک یا غیر که طرف اصلی عقد یا اصیل می باشد می تواند در صورت عدم .پس از عقد فضولی فضول از اطراف عقد محسوب نمی شود3

واه عالم یا جاهل به فضولی بودن باشد ملزم به عقد فضولی است.رضایت عقد را رد کند ولی اصیل خ

249ماده

250ماده

.اگر شرایط ماده .اجازه ورد هردو ایقاع لازمند وفقط به اراده ي مالک واقع می شوند یعنی اگر اجازه کند نمی تواند رد کند وبرعکس1

نافذ را می توان فسخ کرد. این تنها موردي است که معامله ي غیر ق.م پیش آید اصیل می تواند معامله را برهم بزند(فسخ کند)252ي

252و251ماده

253ماده
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.کند .اگر اصیل هم فوت کند معامله به هم نمی خورد پس وراثش باید منتظر باشند ببینند مالک تنفیذ می کند یا رد می1

.وراث آزادند هرکس نسبت به سهم خود تنفیذ یا رد کند.2

254ماده

حق اگر راهن مال مرهونه را بفروشد معامله غیرنافذ است مانع موجب عدم نفوذ معامله راهن، 1376مورخ  620ي وحدت رویهأ.طبق ر1

مرتهن برعین مرهونه است واگر طلب مرتهن به نحوي از انحاء وصول شود عقد رهن منفسخ می شود وبیع راهن که غیر نافذ بوده خود 

.رعایت نشده استق.م 254طبق ماده ي ی این قاعده به خود صحیح است.درمعامله ي فضول

255ماده

256ماده

ق.م خیار تبعض صفقه است.256.خیار مورد نظر در ماده ي1

257ماده

.بقیه باطلند اول را تنفیذکندهمه صحیح اند واگر آخري راتنفیذ کند به جز آخري .در مورد این ماده اگر مالک معامله ي1

258ماده

فضولی تنفیذمالک نسبت به عین مال از روز تنفیذ موثر است ولی نسبت به منافع مال اجازه از  ق.م در معامله ي258طبق ماده ي.1

ثیر خواهد داشت.(کشف حکمی)أروزعقد ت

.کشف حکمی حاکم است ق.م)نظریه ي209کراهی(اي .در سایرمعاملات غیرنافذمثل معامله 2

3.

   ثیر دارد.أتاجازه ناقل است وازروز تنفیذ عقد  )نقل1
 

اجازه وکشف نقل  
ثیردارد. أواجازه ازروز عقد فضولی ت برعکس نقل است )کشف حقیقی2  

ثیردارد.قانون أاجازه درباره عین ازروز تنفیذ عقد ودر مورد منافع ازروز عقد ت )کشف حکمی3

 مدنی این نظریه راپذیرفته است. 

260و259ماده

261ماده

ق.م)تمام خساراتش را می تواند بگیرد ولی فقط می تواند به یکی از آن دو(اصیل یا فضول)مراجعه 261وع کند(اگر مالک به فضول رج.1

ولی اگر عالم باشد فضول حق رجوع به اصیل رادارد.، کند اگر اصیل جاهل باشد که هیچ

اگر اصیل جاهل بود می تواند همه را از و ق.م)261.مالک می تواند تمام خسارات را از اصیل بگیرد چه عالم باشد چه جاهل باشد(2

.فقط ثمن را می تواند از فضول بگیرد طبق قاعده ي اقدام فضول بگیرد ولی اگر عالم بود
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.فضول غاصب بوده واگر اصیل نیز عالم به فضولی بودن باشد غاصب واگر جاهل به فضولی بودن باشد در حکم غاصب است.پس مالک 3

فات)وکلیه خسارات وارده برمال  -مستو وغیر (مستوفاتیا اصیل براي مطالبه عین مال،بدل مال،عوض منافع می تواند به هر یک از فضول

مراجعه کند.اگر اصیل جاهل باشد می تواند علاوه بر عوض،کلیه خسارات وارده را از باب غرور از فضول بگیرد ولی اگر اصیل عالم باشد 

.البه کندطباب ایفاي ناروا م تنها می تواند عوض پرداختی به فضول را از

264و263و262ماده  

265ماده

وفاي به عهد اجراي تعهد است که در زمره ي وقایع حقوقی ارادي قرار می گیرد..ایفاي تعهد در زمره وقایع حقوقی است.1

.وفاي به عهد طبق قانون سبب سقوط تعهد است ولی در واقع سبب اجراي تعهد است.2

266ماده

یعنی تعهدي که ضمانت اجرا ندارد متعهد دین دارد ولی ملزم نیست دین را بدهد.طلبکار هم طلب دارد ولی حق مطالبه  .تعهد طبیعی1

اگر متعهد طبیعی به میل خود  ق.م)267ق.م)وثالثی که بدون اذن دین مدیون را می دهد(1206(گذشته ي اقارب ندارد مثل نفقه ي

دین مشمول مرورزمان وصدقه تعهد طبیعی اند.داخته مسترد کند.تعهد را ایفا کند نمی تواند آنچه را پر

267ماده

268ماده

.طلبکار فقط در یک صورت می تواند ایفاي تعهد از طرف ثالث را قبول نکند که در ماده ذکر شده است.این ماده استثناي ماده ي 1

پیشین است.

269ماده

ي موردي موثراست که موضوع تعهد کلی است.د وحکم ماده درباره نمی تواند عین معین باشق.م  269.مال موضوع ماده ي1

ق.م متعهد 269درست است که طبق ماده ي .اگر کسی که اهلیت ندارد بدهی خود را در مقام وفاي به عهد به طلبکار بپردازد 2

 یک عمل مادي استاً اي به عهد صرفباید اهلیت داشته باشد ولی آن مال قابل استرداد نیست چون اگر موضوع تعهد عین معین باشد وف

از  است  در نتیجه محجور آنچه را پرداخته ق.م وفاي به عهد صورت نگرفته است269ونیاز به اهلیت ندارد واگر کلی باشد طبق ماده ي

داین طلبکار می شود واین طلب با دین وي تهاتر می شود وبري می گردد.

270ماده

با هم ثابت هد کند نمی تواند آن را پس بگیرد وفقط در صورتی می تواند پس بگیرد که سه چیز را .اگر مدیون از مال غیر وفاي به ع1

ثابت کند مالک به وي اذن در )3)ثابت کند سمت دارد ومال با مجوز در دست وي بوده است 2)ثابت کند مال غیر است  1 کند 

دیه نداده است.أت

275و274و273و272و271ماده

276ماده
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 ق.م اگر مدیون در مقام وفاي به عهد مالی رابه طلبکار بدهد(که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است)276د ماده.در مور1

وفاي به عهد وقتی صحیح است که شخصی که مال به نفع وي توقیف شده است رضایت دهد.

ق.م مال چون کلی است پس باید مثلی باشد.276.در ماده ي2

277ماده

278ماده

ن برود وبگوید مال را بده وامین ندهد مسئول است حتی اگر تقصیر هم نکند یعنی از آن به میاگر مالک سراغ ا ق.م278درمورد ماده.1

بعد در حکم غاصب است.

282و281و280و279ماده

283ماده

.انفساخ عقد استوتلف مبیع قبل از تسلیم از اسباب تفاسخ نیست بلکه از اسباب  .شرط فاسخ،فوت وحجر در عقود جایز1

نها باطل است.آ ضمان که اقالهو هر عقد لازمی قابل اقاله است به جز نکاح،وقف.2

.ایقاع قابل اقاله نیست.3

که منحل شد تعهدي هم منحل شود وساقط گردد ولی اثر .اقاله سبب سقوط تعهد نیست بلکه سبب انحلال عقد است.ممکن است عقد 4

از آن عوضین باید به سر جاي خود برگردند.اگر در اقاله شرط شود که عوضین کم یا زیاد شوند شرط اولیه آن انحلال عقد است وپس 

که باطل ومبطل است هم شرط باطل است وهم عقد را باطل می کند.البته اگر شرط جنبه ي فرعی وجزئی  خلاف مقتضاي اقاله است

قتضاي ذات عقد است)(هر وقت مقتضاي خالی دیدیم منظور مشرط وعقد درست است.داشت 

فسخ/ حکم قانون. اقاله/  .دلایل انحلال عقد5

..فسخ هم در مورد عقود لازم وهم در عقود جایز وجود داردفسخ به هم زدن عقد بایک اراده استاقاله عقد است ولی فسخ ایقاع است..6

7.

) مربوط به طرفین عقد است.1   
 

 

اقاله

 

) قابل انتقال به وراث نیست.2  

) خودش یک عقد است.3  

) درباره ي ایقاعات استفاده نمی شود.4  

) فقط درباره ي عقود لازم است.5  

) اقاله را نمی توان اقاله کرد.6  

) سه عقدنکاح،وقف وضمان را نمی توان اقاله کرد.7  

ه این انحلال انفساخ می گویند که قهري ن حکم به انحلال عقد می دهد بآ.حکم قانون:گاه حادثه اي رخ می دهد وقانون به سبب 8

.اتفاق می افتد ق.م)387ماده (مثلاست ودر عقود جایز ولازم
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284ماده

یعنی اقاله به وسیله ي معامله ي با خود واقع نمی شود همچنین طرفین نمی توانند به  ذون واقع نمی شود أ.اقاله به ایقاع م1

کنند.نها اقاله آذن دهند که از طرف اشخص ثالثی 

285ماده

286ماده

ما ردو مانع اقاله نیست.هگفت تلف یکی از عوضین یا نیست وباید می  گفته است تلف شدن یکی از عوضین مانع اقاله ق.م286.ماده ي1

خارج می شود.)تلف حکمی:که مال از مالکیت مالک 2مال از بین می رود.  تلف واقعی:که در آن )1 دونوع تلف داریم 

مثل یا قیمت آن را بدهیم.به مثل یا قیمت بدل می گویند. اقاله باید به جاي مال تلف شده .در موقع2

3 .

موقع اقاله قیمت زمان اقاله را می دهیم نه قیمت زمان عقد  قیمت داشته باشد (قیمی باشد) 1

 یا زمان تلف یا زمان ادا)

اگر عوض تلف شده

  

را می دهیم.  فقط مثل )قیمت نداشته باشد(مثلی باشد)2  

پیشین در مورد فسخ نیز کاربرد دارد.3.ملاك بیان شده در نکته ي 4 

287ماده

288ماده

می تواند این قیمت را بگیرد.همچنین اگر تصرفاتی کرده که .اگر خریدار در مبیع تصرفاتی کند که قیمت مال بالا رود در موقع اقاله 1

ال وهم قیمت کاهش یافته را بدهد.قیمت مال پایین آید موقع اقاله باید هم م

289ماده

.اگر مثلاً در اجاره موجر مستأجر را از دین مربوط به اجاره بها ابراء کند مثل این است که دین را دریافت کرده است چون با ابراء در 1

أجره را به موجر برگرداند وموجر دین خود تصرف کرده است پس اگر عقد اجاره اقاله شود مستأجر که مالک منافع بوده باید عین مست

نیز که گویی اجاره بها را دریافت کرده است باید آن را به مستأجر برگرداند.البته هبه در این مورد با ابراء فرق دارد.

2.

سبب سقوط تعهدات است وایقاع است. )1   

 
 
 ابراء

ارد پس می توان محجور ومیت را هم ابراءکرد.کار نیاز دارد واراده واهلیت بدهکار را نیاز ندبفقط به اهلیت طل )2  

ایقاع مجانی است ومبتنی بر مسامحه پس علم اجمالی درآن کافیست. )3  

.البته در صورت شرط نمودن عوض ابراءرا معوض نمی نکه مجانی است ولی می توان شرط عوض در آن نمودایبا  )4

بول می خواهد.خواهد ولی تحقق شرط ق کند وهرچند خود ابراءقبول نمی  

)را نپذیرفت ابراء واقع شده است ولی شرط محقق نمی شود. 4اگر طرف شرط (نکته )5  

را فسخ کرد. چون ابراء ایقاع لازم است پس از نپذیرفتن شرط نمی توان آن )6  

،کفالت ورهن حواله، چهار عقد تبعی نیز داریم که آنها هم تابع دین اند:ضمانایقاع تبعی است(تابع وجود دین است) )7  
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.اگر کسی دیگري را ابراء کند وبعد مشخص شود که مقدار دین بیشتر از آنچه بوده که داین فکر کرده است باز هم ابراء صحیح است 3

کند تضمینات دین اعم از شخصی یا عینی ساقط می شوند. ءواگر طلبکار ذمه ي مدیون را ابرا

291و290ماده

292ماده

ایجاد تعهد جدید )2سقوط تعهد موجود  )1 قد است واین عقد دواثر دارد.تبدیل تعهد ع1

.تبدیل تعهد هم سبب سقوط تعهد وهم سبب پیدایش تعهد است.2

 جدید.تبدیل تعهد عقدي است که به موجب آن تعهد موجود از میان می رود وتعهد جدیدي به جاي آن درست می شود که تعهد 3

.طبق اصل لزوم عقدي لازم است

ویابه اعتبار تبدیل متعهد له  یا به اعتبار تبدیل سبب دین/ یا به اعتبار تبدیل متعهد/ یا به اعتبار موضوع دین / تبدیل تعهد  .4

است.

این امر تبدیل تعهد نبوده وموجب نمی شود که دارنده ي سند تجاري نتواند به  ق.م 292ماده ي3در مورد یادداشت شماره.5

استناد کند بلکه وي در استفاده ازسند تجاري ویا تعهد مدنی طرف آزاد است.تعهد مدنی متعهد 

به اعتبار  )2ن عوض می شود  آبه اعتبار تبدیل موضوع تعهد:موضوع تعهد به موجب  )1 .انواع تبدیل تعهد به معناي واقعی 6

.در هر دو مورد پیش گفته تضمینات تعهد ن عوض می شود پس قانون هم عوض می شودآتعهد):سبب به موجب  أتبدیل تعهد(یا منش

ازبین می رود چون تعهد ازبین می رود.

مورد شخص ثالث نزد متعهد له می رود ومی گوید من  اینتبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد است در ق.م 292بند دوم ماده.7

دو مصداق براي انتقال دین در  ل دین است چون فقطقبول می کند.این همان عقد ضمان است ودر واقع انتقا به جاي متعهد ومتعهد له

ن ازبین می رود.در دو آ )حواله.در انتقال دین بااینکه دین از بین نمی رود ومنتقل می شود تضمینات2)ضمان  1حقوق ایران وجود دارد:

تضمینات از بین می رود.عقد ضمان وحواله که مبتنی بر انتقال دین است 

تعهد به اعتبار تبدیل متعهد له است یعنی متعهد له طلب خودش را به ثالث انتقال می دهد تبدیل  ق.م 292.بند سوم ماده 8

وثالث طلبکار می شود.این انتقال طلب است ودر انتقال طلب رضایت بدهکار شرط نیست یعنی عقد بین متعهد وثالث بسته می شود.در 

است و دارد وآن در انتقال اسناد تجاري است که می شود گفت انتقال طلب  ءاینجا هم تضمینات طلب از بین می رود ولی یک استثنا

ق.ت) 249نها تضمینات از بین نمی رود.(ماده آدر

293ماده

294ماده

1.

ن را در زمره ي وقایع حقوقی قهري اعتباري(نه مادي)آورد.آسبب سقوط تعهدات است وباید )1  

 وشرایط آن عبارتند از:الف) شرط لازم است:رکن تهاتر تقابل دودین است براي تحقق تهاتر یک رکن با چند)2

 هر دو دین دیه ي دو دین  د)أوحدت مکان ت دیه ي دو دین ج)أوحدت زمان ت وحدت موضوع یا جنس دو دین ب)
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ق.م)299(آزاد باشند  

 تهاتر

)فقط بین دو دین کلی که اوصافشان هم کلی است برقرار می شود.3  

.در مورد دیون موجل داراي یک تاریخ اید هر دو حال باشند یا باید موجل و داراي یک تاریخ باشند)دو دین یا ب4

.دیه ي دیون تهاتر واقع می شودأقبل از آن تاریخ ت  

.دیه ي دیون باید یکسان باشدأ)در مورد وحدت مکان باید گفت محل ت5  

یکی از دیون می تواند ناشی از بیع  و دین:مثلاً) دأوحدت سبب(منش الف)  )تهاتر دو شرط را نمی خواهد 6

وحدت میزان دو دین  ودیگري ناشی از اجاره باشد. ب)  

.قواعد تهاتر امري نیست بلکه تکمیلی است.این قواعد مربوط به حقوق افراد است وبا نظم عمومی ارتباط ندارد.طرفین می توانند از 2 

از تهاتر می گویند.تهاتر انصراف حاصل کنند که به آن انصراف 

3.

در جایی است که یکی از شرایط تهاتر وجود ندارد وتهاتر رخ نمی دهد ولی  )قراردادي 1

رخ می دهد. اًن تهاتر قهرآآورند پس از  طرفین توافق می کنند وشرط ناموجود را به وجود می  

سه نوع تهاتر وجود 

دارد که به نظر می 

رسد قهري نیستند 

قهري اند. اًولی واقع  

یک دین حال ودیگري موجل است  الف)راجع به زمان:مثلاً

مدیونی که دینش موجل است از اجل می گذرد(یک 

در تعریف شبیه   )ایقاعی 2 اراده)ودین حال می شود.

تهاتر قراردادي است بااین تفاوت که 

شرطی که موجود نیست با یک اراده 

 اًآید پس از آن تهاتر قهر به وجود می

خ می دهد.مواردش از این قرار است:ر  

ایقاعی(اراده یک طرفه):طرفی که 

مکان به سودش است از سودش می 

گذرد ومکانها یکی می شوند وتهاتر رخ 

می دهد.

قراردادي:طرفی که مکان به زیان ب)راجع به مکان

اوست مخارج مربوط به نقل موضوع 

دین را تا آن مکان بدهد وقتی مخارج 

توافق دو پرداخت وطرف قبول کرد  را

اراده به وجود می آیدوتهاتر رخ می 

دهد.

من به تو بدهکارم وقبول دارم و  در جایی که یکی از دو دین محل نزاع است مثلاً قضایی)3

ولی قبول نداري.در اینجا اگر دادگاه دین مورد اختلاف را احراز کرد حکم به تو هم به من بدهکاري 

م لاکاتوزیان می گوید باید به جاي تهاتر قضایی از عبارت اعمرحوم دکتردین دیگر می دهد.تهاتر با 

استفاده نمود.قضایی تهاتر قهري   

295ماده

ادگاه نمی تواند به تهاتر راي بدهد مگر اینکه ذینفع به آن استناد کند.استناد وي چون کاشف است با قهري د اگرچه تهاتر قهري است.1

.اتی نداردمناف بودن تهاتر

296ماده

1.دین مربوط به دستمزد ونفقه چون با نظم عمومی مغایر است مورد تهاتر قرار نمی گیرد.
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297ماده

.در ضمان مبتنی بر نقل ذمه به ذمه اگر مضمون له به مضمون عنه بدهکار شد موجب فراغ ذمه ضامن نمی شود ولی در ضمان مبتنی 1

ه به مضمون عنه بدهکار شود هر دو دین به تهاتر ساقط شده وموجب فراغ ذمه ي ضامن نیز می شود.بر ضم ذمه به ذمه اگر مضمون ل

300و299و298ماده

ق.م است.299یکی از موارد اجراي ماده مدنی ون اجراي احکام نقا 87.ماده 1

قهري است.سبب سقوط تعهدات است وماهیتش مثل تهاتر واقعه ي حقوقی  .مالکیت ما فی الذمه2

3.

هري):وارث به مورث بدهکار است بعد از فوت مورث طلب به وارث می رسد ودین به نسبت سهم )ارث(ق1

پسري وارث منحصر پدر است و یک میلیون به پدر بدهکار است پدر فوت می  لاً.مثالارث ساقط می شود

دهی را به خودش بدهد )حال پسر باید ب دین یا بدهی نداشته باشدکند واموالش به پسر می رسد(البته اگر 

ن اینکه دوپسر وپدري داریم آمی شود.یا می توان مثال دیگري در این زمینه گفت وکه نمی دهد وتهاتر 

می شود وپسر بدهکار باید  یکی از پسرها یک میلیون به پدر بدهکار است پدر می میرد طلب در اینجا نصف

.نصف دیگر رابه برادرش بدهد  

مالکیت  أمنش

ذمهمافی ال  

که این هم بندد که طلبش را به وسیله ي عقد به بدهکار منتقل کند )عقد:طلبکار با بدهکار قرارداد می2

ق.م)این مورد با ابراء فرق دارد  806(ماده مالکیت مافی الذمه است وآن را هبه ي طلب به مدیون می گویند.

ن مورد عقد است ومدیون باید آن را قبول کند دارد ولی ایطلبکار را نیاز  ایقاع است وفقط اراده ي ءچون ابرا

  تا دینش بري شود.

302و301ماده

ق.م  306تا 301در مواددیگر  ودوتايآمده است  307ق.م شش عنوان آمده است که چهارتا از آنها در ماده ي 337تا 301.از ماده ي1

واقعه ي حقوقی ارادي اند. تمام این موارداداره مال غیر) -آمده اند( که عبارتند از ایفاي ناروا

یا در اثر اکراه مالی را به وي می دهد. اً.ایفاي ناروا یعنی یک نفر به دیگري مدیون نیست واشتباه2

3.

کرده است که مدیون است در حالی که مدیون نیست.فکر  اًالف)اشتباه  

)دهنده مال1 ایفاي  

 ناروا

اجبار مال را داده است که این هم ایفاي  می داند که بدهکار نیست ولی دراثرمال ب)دهنده 

 ق.م فقط حالت اول را گفته است. 302ناروا است ولی ماده ي 

عدم استحقاقالف)عالم به   ق.م هردو را گفته است. 301ماده  

)گیرنده مال2  ب)جاهل به عدم استحقاق 

 

303ماده



 
 

٤٤ 
 

ول است واثبات قوه قاهره ئمس اًویدش ید ضمانی است یعنی مطلق مانند غاصب است .گیرنده چه عالم باشد وچه جاهل باشد 1

ي عالم وجاهل فرق استق.م از نظر مخارج حفظ مال بین گیرنده  305فایده ندارد ولی طبق ماده .گیرنده ي عالم طبق قاعده ي اقدام  

رد.نمی تواند مخارج حفظ مال را بگیرد ولی اگر جاهل باشد می تواند مخارج حفظ مال را بگی

305و304ماده

306ماده

نمی تواند از مالک اذن  )2به مالک دسترسی نیست   )1ثابت کند که:  ق.م اعمال می شود 306.با جمع شدن این شرایط ماده1

شرایط اگر مدیر اداره کرد می تواند مخارج را از مالک بگیرد هرچند با جمع شدن این  سد.رخیرکند ضرر می أواگرت )3بگیرد  

ا عقد وجود ندارد.بین آنه

عملی ارادي ومشروع است که شبیه یکی از قراردادهاست ولی چون فاقد عنصر تراضی است به آن شبه عقد می   .شبه عقد2

گویند.

307ماده

است. داد(ضمان قهري).مسئولیت مدنی در معناي اعم شامل مسئولیت قراردادي ومسئولیت خارج از قرار1

310و 309و 308ماده

.عمدوعدوان شرط است .در غصب1

ضرر زدن به دیگري به گونه اي  به معناي به معناي ازبین بردن مال به طور مستقیم است ولی تسبیب  .اتلاف 2

غیرمستقیم است.

ق.م تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است. 335تا 333ق.م)ولی در تسبیب طبق مواد  328.در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست(3

مسئولیت عینی ومطلق دارد.است وکسی که داراي ید ضمانی است  از غصب ید اعم.ضمان 4

ء یعنی سلطه یافتن وتصرف کردن.پس غاصب باید مال را تصرف کند تا غاصب شود واگر کسی فقط ممانعت از ق.م استیلا 308.در ماده5

ق.م)309(.ضامن استبه موجب اتلاف یا تسبیب حق کند غاصب نیست ولی 

عدوان باشد یعنی غاصب بداند که حق غصب را  نحوهمچنین باید غصب به ق.م غصب شامل حقوق هم می شود  308 ده.طبق ما6

ندارد.

7.

 278و 310(ماده دهدنمی مالکی که مال را به امین داده آن را درخواست می کند ولی امین  )1

) ق.م  

ذار در مبحث قانونگ

غصب در مورد حکم 

جاهل در  .کند منتقل میبه واسطه ي معامله فضولی ب مال مغصوب را به شخصی جاهل غاص )2 غصب گفته است که:

  ق.م) 325حکم غاصب است.(ماده

..اگر غاصب تنها غصب کند فقط غاصب است واگر غصب کندوبه دیگري منتقل کند غاصب وفضول است8
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315و 314و 313و 312و 311ماده

است. ءوي ضامن قیمت حین الادا درصورت تلف مال قیمی مغصوب در ید غاصب.1

مسئولند ونمی توانند قوه قاهره را مستند فعل خود قرار دهندومسئولیت  .غاصب ودر حکم غاصب یدشان ضمانی است ودر هر حال2

غاصب عینی یا مطلق یا محض است.

3.

خواه زیاد یا کم شده  ق.م) 311(باید عین را پس دهد عین مال دست غاصب موجود است )1

  ق.م عمل می کنیم. 315ق.م واگر کم شده باشد طبق ماده  314شد.اگر زیادشده باشد طبق مادهبا

مسئولیت 

 غاصب

ق.م بدل بدهد.(منظور از بدل مثل یا قمت است.)  311غاصب باید طبق ماده  ال تلف شدهم )2  

اجراي محکومیتهاي حیلوله بدهد.در قانون نحوه  باید بدل مال موجود است ولی گم شده است )3

قیمی شبیهی دارد واین را بدل حیلوله می  مالی بدل حیلوله مالی شبیه مال مغصوب است.هرمال

.اگر مال مالک پیدا شد مالک مالش را می غاصب بدل حیلوله را به مالک می دهد وملک مالک می شودگویند.

ک نبود مالک ملکش را می گیرد گیرد وبدل حیلوله را به غاصب پس می دهد واگر بدل حیلوله دست مال

  ومثل یا قیمت بدل حیلوله را به غاصب می دهد.

نه از باب غصب بلکه از باب تسبیب می تواند اضافه اش را وي .در غصب اگر قیمتی که قانون می گوید خسارت مالک راجبران نکند 4

.ازغاصب بگیرد

نین مسئولیت ناشی از تسبیب مبتنی بر نظریه ي تقصیر می .در حقوق ایران، مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی وهمچ5

باشند.مسئولیت پیش بینی شده در قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مبتنی بر نظریه خطر است ومسئولیت 

غاصب مبتنی بر نظریه ي تضمین است.

خص وضرر وارده براي جبران خسارت نیست.درغصب وضمان غاصب ،نیازي به وجود رابطه ي سببیت بین فعل ش6 ق.م) 315.(ماده 

7.

  در اینجا ن دیگر وجود نداردآت ومثل سمثلی بوده وتلف شده ا مال مغصوب )1

  را بدهد. ءقیمت زمان اداغاصب باید 

فروض مختلف مال 

ق.م)312مغصوب(ماده

الان مثل آن هم  باشد)مثلی بوده وتلف شده(البته می تواند تلف هم نشده  )مال مغصوب2

 غاصب باید آخرین ی ندارد چون مال از مالیت افتاده است در اینجا وجود دارد ولی ارزش

  قیمت (قیمت زمان تلف)را بدهد.

را بدهد.  ءغاصب باید قیمت حین الادا مال مغصوب قیمی بوده وتلف شده است در اینجا)3  

 

(دریافت تمام باراننده دیگري که مقصر هم بوده است تصادف کند مالک براي جبران خسارتاگر کسی ماشین دیگري را سرقت کند و.  8

ازباب چون سارق غاصب است وازباب غصب ضامن است همچنین مالک می تواند  به هر یک بخواهد می تواند رجوع کند خسارتش)

ق.م) 331تسبیب به راننده ي مقصر مراجعه کند.(

319و 318و 317و 316 ماده
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1.

ق.م عین مالش را که  317مالک می تواند طبق ماده  )مال دست غاصب آخر موجود است1

دست آخرین غاصب موجود است از هرکدام ازایادي (مثلاً از هرکدام از پنج نفر در فرضی که ایادي 

 پنج نفرباشند)بگیرد.اگرسراغ آخرین نفر برود مال را می گیرد ولی اگر سراغ غاصبان ماقبل آخر برود

نمی تواند مال را بگیرد چون مال دستشان نیست ولی چون غاصبان ماقبل( به ویژه اولین 

غاصب)باعث غصب شده اند نمی توانند بگویند مال دست من نیست.پس طبق قانون اولی متعهد به 

فعل ثالث است یعنی باید وي غاصب آخر را پیدا کند ومال را از وي بگیرد اگرغاصب آخر را پیدا کرد 

ال را از وي گرفت که تمام است ولی اگر نتوانست او را پیدا کند یا نتوانست مال را از او بگیرد انگار وم

مال دست غاصب اولی بوده است واکنون گم شده است(تلف نشده است)در این صورت باید بدل 

لت دراین حا حیلوله را به مالک بدهد که همین حکم راجع به ایادي ماقبل آخر نیز صادق است.

 غاصب آخر متعهد به رد مال است وغاصب اول تا ماقبل آخر متعهد به فعل ثالثند. 

در تعاقب ایادي 

 دوحالت کلی داریم:

در اینجا همه ي غاصبان باید به طور تضامنی بدل  )مال دست غاصب آخر تلف شده است2

گیرد.آخرین نفر که مال دستش بدهند ومالک می تواند به سراغ هرکدام برود وبدل(مثل یا قیمت)را ب

 تلف شده است مدیون اصلی بدل وماقبل آخر ضامن یا مسئول اند. 

ایادي در غصب یعنی فرد غاصب از کسی غصب می کند ودیگري از وي مال غصب شده را غصب می کندوالی آخر. تعاقب(یا ترتب).2

.ابراء مالم یجب همواره باطل است ق.م 321 .درموردماده3

بین غاصبها جاهل (درحکم غاصب ) وجود داشت(هروقت گفتیم جاهل حتماً معامله ي فضولی رخ داده است .) جاهل می تواند به  .اگر4

خاطر قاعده ي غرور از غاصب قبلی اش هم خسارت بگیردونکته ي بسیار مهم اینکه عالم حق رجوع به جاهل را ندارد ولی مالک حق 

رجوع به جاهل را دارد.

بگیرد همه ي ضامنها بري می شوند  اگر مالک بدل را از غاصب آخر (مدیون اصلی) دیون با ضامن در این است که.تفاوت م5

د ولی اگر مالک بدل را از یکی از ضامنها بگیرد ضامنی که بدل را داده است می تواند از آخري (مدیون اصلی)یا از افراد بعد از خود تابرس

به آخري بگیرد.چون در تعاقب ایادي هر غاصبی که به مالک خسارت می دهد فقط می تواند از بعدیهایش بگیرد. 

320ماده

)برآید. خود منافع وچه بدل آن که اجرت المثل نام دارد.غاصب باید از عهده ي منافع (چه مستوفات وچه غیر مستوفات چه 1

یکی از آنها بگیرد.پس  فقط مالک می تواند مال بقیه رااستفاده خود وافراد بعد از خودش است ولی  مورد .هر غاصبی مسئول منافع2

.غاصب نمی تواند از دومی مال بعدیها را بگیرد  
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321ماده

1.

پنج نفر در تعاقب ایادي وجود داشته باشد ومال دست آخري تلف  اگر مثلاً فرض اول

ررا ابراء کند آخري مدیون است وقبلی ها ضامنند.حال اگر مالک یکی از این پنج نف شده باشد

  همه بري می شوند چون ابراء اسقاط دین است.

)بنداول:1

 

تعاقب ایادي 

ابراء وانتقال 

 حق

می رود ومی گوید ضامن از تو  (نه مدیون اصلی)مالک سراغ یکی از ضامنها فرض دوم

می .دراین صورت آن ضامن بري می شود وبقیه نمی گیرم.این اسقاط حق رجوع است نه ابراء 

 مانندونام دیگر آن اسقاط حق مطالبه است که ایقاع است.

م مقام ئمالک طلبش را به یکی از ضامنها انتقال می دهد که آن ضامن قا فرض اول

)بنددوم:2 مالک می شود ومی تواند به همه رجوع کند.   

ذمه مالک طلب را به مدیون اصلی انتقال می دهد دراینجا مالکیت مافی ال فرض دوم

  رخ می دهد وآخري بري می شود وقبلی ها هم بري می گردند.

322ماده

1.

1) مالک یکی از غاصبین را نسبت یه منافع خودش ابراء می کند که دراین صورت بقیه می مانند(چه 

)می مانند قبلیها وچه بعدیها  

ابراء وانتقال 

 منافع
2) مالک یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء می کند(منافع عین یعنی خودش وبعدیها یش)دراین 

 صورت غاصب وبعدیهایش بري می شوند وقبلی ها می مانند.

327و 326 و 325و 324و 323ماده

335تا328ماده

1.

ضرر می  (باواسطه)غیر مستقیمشخص به دیگري ضرر می زند ولی در تسبیب  اًدر اتلاف شخص مستقیم )1

.زند  

فرق اتلاف 

بیبوتس  

در همیشه اتلاف همیشه با فعل همراه است ولی تسبیب می تواند هم با فعل وهم با ترك فعل باشد پس  )2

وقتی ترك فعل آمد ماباید تسبیب را انتخاب کنیم.امتحان   

چه تقصیر داشته باشد یا نداشته باشد وچه تقصیر وي عمد یا غیر عمد  دراتلاف تقصیر متلف شرط نیست )3

.تقصیر شرط استق.م  333،334،335طبق مواد سئول است ولی در تسبیب باشد وي م  

انتساب فعل به تلف کننده شرط است..در اتلاف قابلیت 2
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3.اگر درامتحان پرسیدند که موضوع اتلاف در قانون چیست باید گفت: عین ومنفعت ولی اگر مطلق پرسیدند که موضوع اتلاف چیست 

باید گفت: عین ومنفعت وحق

.در حقوق ایران مسئولیت متلف مال غیر مانند غاصب با نظریه ي تضمین حق منطبق است.4

(یادداشت .اگر تقصیر شخص وقوه ي قاهره هر دو در بروز خسارت دخالت داشته باشند شخص مقصر مسئول کلیه ي خسارات است.5

ق.م) 331ماده ي 3شماره ي 

6.

  مباشر مسئول است. مباشر قوي تر از سبب  )1

در مورد مسئولیت 

 مباشر وسبب

سبب مسئول است.  سبب قوي تر از مباشر )2  

اگر گفتند  وال آمد باید گفت هردو مسئول هستند وئدر امتحان اگر مطلق س هردو مساوي )3

  کدام مسئول هستند باید گفت مباشر مسئول است.طبق قانون 

337و336ماده

هر عقدي  (عقد نیست. ءاستیفا )2طرف راضی است  )1:مال دیگري استفاده کند ودو خصوصیت داردیعنی یک نفر از کار یا  ء.استیفا1

قانون از موجبات ضمان قهري است ضمان در این ترکیب واقعه اي حقوقی است ودر  ءاستیفا )توافق است ولی هر توافقی عقد نیست

.د ونه ایقاع نه عقد است نه شبه عق ءیعنی تعهد وقهري یعنی غیر ارادي.استیفا

می گویند  اًق.م وجود نداشته باشد اصطلاح140.اگر دارایی شخصی به زیان دیگري افزایش یابد وهیچ یک از اسباب مذکور در ماده ي 2

دارایی دیگري را جبران کند.استفاده بلاجهت در قانون مدنی شخص استفاده ي بلا جهت نموده است که استفاده کننده باید کاهش 

واز روح مقررات قابل استنباط است ولی در قانون تجارت آمده است. تنیامده اس

3.

اجرت دارد. اًالف)عرف    .م)ق 336( )از کار دیگري1 

استیفاء

 

اجرت ندارد ولی طرف گفته اجرت می گیرم که دراین صورت عامل  اًب)عرف

خودرا مهیاي آن عمل کرده "مستحق اجرت المثل است.این از عبارت 

همیده می شود.ف"باشد  

ق.م)494الف)از موارد کاربرد این مورد در اجاره است(ماده ق.م)337)از مال دیگري(2   

4.

.زوجه کاري را به دستور زوج وبا عدم قصد تبرع انجام دهد)1

 

در هنگام طلاق شرط 

استحقاق زن به دریافت 

اجرت المثل کارهایی که 

به عهده ي وي  اًشرع

:از عبارتند نبوده است  

.)طلاق به درخواست زوجه نباشد2

 

از تخلف از وظایف همسري یا سوء اخلاق ورفتار وي نباشد. )طلاق  ناشی3  
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مباحث مسئولیت مدنی

.مسئولیت مدنی همان مسئولیت غیرقراردادي می باشد که عبارتست از تعهد شخص به جبران خسارت وارده به دیگران خواه عامل 1

خطر).در حقوق ایران اصل بر نظریه ي تقصیر است ومسئولیتهاي  و یا مقصر نباشد(نظریه ي نظریه ي تقصیر)ورود زیان مقصر باشد(

).ق.م 328(مادهنیز در حقوق ایران یافت می شود مانند مسئولیت ناشی از اتلاف  نوعی (بدون تقصیر)

جز رود زیان جسمانی وآید بلکه رضایت زیان دیده در  رضایت زیان دیده علی الاطلاق از علل موجهه در مسئولیت مدنی به شمار نمی.2

در موارد استثنایی از علل موجهه محسوب نمی شود ولی رضایت زیان دیده در ورود زیان به اموال علی الاصول از علل موجهه محسوب 

 قانونی ،اجبار،اکراه ودفاع مشروع از علل موجهه اند.می شود همچنین حکم قانون ،دستور مقام صالح 

مسئولیت مدنی زمانی تحقق می یابد که شخصی با انجام ویا عدم انجام فعلی به دیگري زیان برساند.پس قلمرو مسئولیت مدنی شامل .3

مدنی میان درجه پندار نمی شود بلکه پندار در قلمرو مسئولیت اخلاقی است.ورود زیان رکن اصلی مسئولیت مدنی است ودر مسئولیت 

علی الاصول تناسب وجود ندارد بلکه در مواردي که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است(مثل تسبیب)صرف وجود  تقصیر ومیزان مسئولیت

ثیري در میزان مسئولیت ندارد.أتقصیر ورابطه ي سببیت میان آن و ورود زیان کافی است ودرجه تقصیر ت

.زیان آینده طبق قواعد مسئولیت مدنی قابل مطالبه از شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن ضرر است یعنی حتمی باشد نه احتمالی.4

ق.آ.د.م قابل مطالبه 515است.ضرر معنوي نیز طبق قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه است.عدم نفع در حقوق ایران طبق تبصره ماده

نیست.

زیان می باشد. عامل وروددر مسئولیت مدنی منظور از تقصیر تخلف از رفتار یک انسان متعارف در شرایط خارجی .5

سیسی دارد.أي دادگاه در مسئولیت مدنی هم جنبه ي اعلامی دارد وهم جنبه ي تأ.ر6

به هیچ وجه ملزم به جبران خسارت وارده از سوي شخص مزبور به دیگران نمی باشد. ،عامل ورود زیانم مقام خاص ئ.قا7

 م مقامی (عام)ئمنقطعه وارث شخص محسوب نمی شود تا بتواند به قا .در عقد انقطاع زوجین از یکدیگر ارث نمی برند بنابراین زوجه ي8

ي زیانباري فوت کرده است اقامه دعوا کند.متوفی در موردي که متوفی در اثر حادثه 

.در قانون بیمه شخص ثالث همین که از وسیله ي نقلیه به دیگري خسارتی وارد آید آن وسیله مسئول است مگر اینکه قوه قاهره را 9

مسئولیت نوعی بوده و مبتنی برتقصیر نیست. ق.م)328ابت کند بنابراین در این جا همانند مسئولیت تلف مال غیر(ث

.اگر شخصی اتومبیل خود را به دوستش بدهد ودوستش با آن وسیله نقلیه به ماشین دیگري برخورد کند وبه آن خسارت بزند راننده 10

مقابل زیان دیده مسئول می باشد وطبق قانون بیمه شخص ثالث دارنده وسیله نقلیه در  از باب اتلاف ویا تسبیب در مقصر (دوست)

مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارات وارده از ناحیه وسیله نقلیه به آنها می باشد که مبتنی برتقصیر دارنده نیست.پس زیان دیده می 

تواند به هردو رجوع کند.

خود را در مسیر اتومبیل انداخته ومصدوم شود خسارت برعهده  اًاست وشخصی عمد ل حرکت.اگر اتومبیلی باسرعت غیرمجاز در حا11

ي خود مصدوم است وراننده مسئولیت ندارد.

338ماده

.هرگاه خریدار مبیع را اخذ کند تا آن را بررسی کند وبعد تصمیم به خرید یا عدم خرید آن بگیرد به این مال مآخوذ بالسوم وبه خریدار 1

وم می گویند.سوم وبه این عمل سخذبالآ
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د در آینده عقدي را منعقد کنند ودر مورد .وعده ي قرارداد عقدي عهدي است که به موجب آن طرفین یا یکی از آنها متعهد می شون2

تمام عقود قابل انعقاد است ودر برخی موارد لازم ودر برخی موارد جایز است.

.دراثر است که به موجب آن طرفین تعهد می کنند که در آینده عقد بیع را منعقد کنند عقدي .قولنامه یا وعده ي متقابل بیع 3

این عقد انتقال مالکیت صورت نمی گیرد وقولنامه در زمره ي عقود عهدي است وطبق اصاله اللزوم باید معتقد به لزوم آن بود.

.عقد تملیکی است در معین )(چه درعقد بیع معین وچه در بیع کلی وچه در بیع کلی .بیع در هر حال4

است طبق اصاله در مبلغ آن اختلاف حاصل شود مبلغ کمتر که قدر متیقن اگر اشتغال ذمه ي شخص به دینی مسلم باشد ولی .5

الاشتغال ثابت می شود ونسبت به مازاد برائت جاري می شود.

می کند پس معامله چون هرکدام به سود خود ثمن را تعیین  .اگر در قرارداد تعیین ثمن به اختیار یکی از طرفین قرارداد محول شود6

غرري وباطل است.

  عین است ومی تواند غیر عین هم باشد.تقسیمات عین همان سه مورد است که پیشتر گفتیم.در بیع عین معین .مبیع معمولا7ً

بلافاصله با عقد تملیک واقع می شود ولی در بیع کلی وکلی در معین  تملیک باتعیین مصداق واقع می شود بنابراین همین که 

دراین فرض مبیع دیگر عین معین می شود.بایع مصداق را معین کند حتی اگر تحویل نداده باشد تملیک صورت می گیرد یعنی 

وانتقال قابل نقل تواند منفعت وحق  .ثمن در عقد بیع لازم نیست عین باشد بلکه هر مالی می تواند ثمن قرارگیرد ازجمله ثمن می8

باشد.

339ماده

بنابراین معاطات عقدي لازم  را مفیدمالکیت دانسته است آندرعقد بیع .مشهور فقها معاطات را مفید اباحه دانسته اند ولی قانون مدنی 1

است.

341و 340ماده

342ماده

 )ق.م351ی فی الذمه (مادهمبیع باید مقدار،جنس ووصفش معلوم باشدولی در مبیع کل .درمبیع عین معین ودرکلی درمعین 1

مقدار،جنس ووصف آن باید در عقد ذکر شود.

343ماده

344ماده

من از کسی طلبی دارم توهم ازکسی طلبی داري حال ما با هم طلبهایمان را مبادله می کنیم باید به این  .بیع دین به دین 1

چون دربیع کالی به کالی قبل از بیع هیچ چیزي نداریم ولی  بیع طلب به طلب بگویند.این بیع هیچ ربطی به بیع کالی به کالی ندارد

 دربیع دین به دین دو طلب داریم.ازنظر حقوقی هم بیع کالی به کالی وهم بیع دین به دین درست است.
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2.

نقد بودن است  ،مبیع وثمن هر دوحالند.اصل دربیع نقد بودن است مقتضاي اطلاق بیع بیع نقد )1

ن را  مطالبه آوقت بخواهد  تواند هر تملیک است.درصورتی که ثمن حال باشد بایع می ،ومقتضاي ذات بیع

 کند. 

عقد بیع از نظر 

حال یا موجل 

بودن این 

تقسیمات را 

 دارد:

ثمن آن کلی وموجل است.دراینجا اجل باید مشخص باشدوگرنه عقد باطل  بیع نسیه )2

امضاي فرد  کلی است مگر اینکه پولی باشد که مثلاً مولاً(درتمام بیع هاي موجل اینگونه است)پول معاست

  ق.م)341(مادهمعتبري روي آن است.

برعکس نسیه است ومبیع کلی وموجل است.دراینجا هم اجل باید معین باشد  بیع سلم یا سلف )3

  ق.م) 341 (ماده پرداخت شود یا پرداخت نشود.وگرنه باطل است.دربیع سلف پول می تواند 

لازم نیست  هم مبیعش وهم ثمنش هردوکلی است وهردو هم موجل است. بیع کالی به کالی )4

  ق.م) 341(ماده اجل آن دو یکی باشد.

 

3.

در پایان  جرأدر عقد اشاره می شود که هرگاه مست )کسی مالی را به مدت طولانی اجاره می دهد و1

است ولی دوویژگی  مدت آخرین قسط را داد مالک ملک می شود.اجاره به شرط تملیک بیع

جر آخرین قسط را داد آن أوقتی مست داردالف)ثمنش اقساط است  ب)تملیک با عقد صورت نمی گیرد و

.رد دراینجا عقد ظاهرش اجاره وباطنش بیع استیوقت تملیک صورت می گ دونوع اجاره به  

تملیک  شرط

 داریم:

جر در پایان مدت خواست مالک آن أ)کسی مالی را اجاره می کند ودر عقد شرط می شود که اگر مست2

نیز مبلغ اضافه بدهد یعنی علاوه برمبالغی که بابت اجاره داده است باید مبلغ دیگري  لانشود باید ف

است. ا پیشنهاد بیعهمراه ب جر مخیر است.دراینجا عقد درواقع اجارهأستمبدهد دراینجا   

 

345ماده

مانند ورشکسته یا کسی که مالش توقیف شده برمی گردد کسانی که به مال اختیار  .اختیار یا اختیار تصرف یا جواز تصرف 1

ولی  شندداشته باوهم اختیار   ار تصرف ندارد.در عقود طرفین باید هم اهلیتیحق تصرف دراموال را ندارند نسبت به مال توقیف شده اخت

.ستگفته ااهلیت به جاي اختیار ق.م) 796و345،753(موادسفانه قانون در سه مورد أمت

347و 346ماده

348ماده

ق.م)470و 348مواد .( استع واجاره به این مورد اشاره کرده .قدرت برتسلیم شرط صحت همه ي عقود است ولی قانونگذار فقط دربی1
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تسلیم نیست ولی واقعاً باشد چون قصد ندارند معامله باطل است واگر طرفین مطمئن از قدرت  .اگر طرفین مطمئن باشند که قدرت بر2

برتسلیم باشند ولی در واقع قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشند باز هم معامله باطل است.

ق.م) 370( انعقاد عقد..اگر طرفین براي تسلیم اجل(موعد)گذاشته باشند قدرت بر تسلیم در زمان اجل شرط است نه در زمان 3

..فروش اعضاي بدن انسان بعضاً صحیح است4

.در عقود غیرنافذ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است نه در زمان عقد،چون در عقد غیرنافذ قانون نظریه ي کشف حکمی را 5

ق.م)371پذیرفته است.(

6.

ون عقد صحیح عقد منفسخ می شود(نه باطل)چ به طور دایم ازبین برود الف)

ق.م) 387محال است باطل شود.(  

اگر بعد از  )2

 عقد قدرت

تسلیم ازبین 

  برود

  

اگر درزمان  )1

عقد قدرت 

برتسلیم وجود

داشته باشد عقد 

صحیح است ولی 

 

 منفسخ  تسلیم وحدت مطلوب است 

 شود چون مثل ازبین رفتن دایمی است. می 

بین  به طور موقت از ب)

 برود

طرف حق فسخ دارد  تسلیم تعدد مطلوب است

تواند فسخ کند یا صبرکند  درتعدد مطلوب طرف می

 خیار تعذر تسلیم قدرت برتسلیم پیدا شود واگر پیدا نشد

 ق.م)488،528( دارد.

د موردي است که عین اجراي تعهد ایجاد شده نسبت به مال کلی قرارداد موردنظر منفسخ می شود چون مانن.در فرض عدم امکان 7

معین موضوع قرارداد از بین می رود.

جره وجود نداشته باشد عقد اجاره منفسخ می شود.أموجر امکان تسلیم عین مست.در صورتی که بعد از عقد اجاره براي 8

350و 349ماده

351ماده

یع باطل است..اگر درعقد بیعی که مبیع آن کلی است جنس ومقدار ذکر شود ولی وصف آن ذکر نشود ب1

352ماده

353ماده

اگر مبیع به عنوان جنس خاص فروخته شود وبرخی از آن از جنس دیگري باشد بیع نسبت به بعضی که از جنس دیگري است باطل .1

.(خیار تبعض صفقه)ونسبت به بعض دیگر صحیح است ولی خریدار حق فسخ دارد  
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354ماده

1.

حتی اگر برخی از مبیع  ق.م)412(از وصف حق فسخ دارد  با خیار تخلف مبیع عین معین است  )1

  مخالف نمونه درآید باز هم حق فسخ پدید می آید.

فروش از 

 روي نمونه

ق.م)اگر  414  ( حق فسخ ندارد بلکه باید ابتدا بایع را الزام کند ا کلی فی الذمه استی مبیع کلی )2

  حق فسخ دارد.ق.م)482ه مانند شرط فعل استبا خیار تعذر تسلیم(کنهایتاً الزام ممکن نشد 

ماده ندارد.اگر طبق نمونه نبود اول الزام می کنیم واگر الزام فایده نداشت  مبیع کلی در معین است )3

  است.  خیارشان .پس فرق کلی با کلی درمعین دربا خیار تخلف از وصف  حق فسخ داریم

شاع که به صورت عین معین است تفاوت اساسی دارد ازجمله آنکه اگر مال مشاع تلف شود .کلی درمعین همیشه مفروز است وبا مال م2

تنها از ق.م از مال همه شرکا به نسبت سهم آنهاست ولی اگر مبیع کلی در معین باشد وبخشی از مال تلف شود این تلف 575طبق ماده

مال بایع است.

360و 359و 358و 357 و 356و 355ماده

361ماده

وجود هم  ولی کلی نه تنها درخارج موجود نیست بلکه مصداقش می تواند اصلاً ندهمیشه در خارج موجودوکلی درمعین معین  .عین1

می نداشته باشد.پس در بیع عین معین وکلی در معین مبیع باید در هنگام عقد وجود داشته باشد وگرنه عقد باطل است ولی دربیع کلی 

تواند وجود نداشته باشد.

362ماده

.مبیع یا ثمن وقتی عین معین باشند به محض عقد تملیک صورت می پذیرد ولی اگر کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد با تعیین 1

مصداق تملیک صورت می پذیرد.

363ماده

یست.چنین وجود اجل نیز مانع تملیک ننیست هم .وجود خیار در عقد بیع مانع تملیک(عین معین یا کلی باتعیین مصداق)1

.اگر بعد از تملیک تملیک کننده مفلس شود اشکال ندارد چون طرف مالک شده ومالک داخل غرما نمی شود بلکه طلبکار داخل غرما 2

.می شود

.در بیع عین معین طرفین می توانند تملیک را عقب بیاندازند.3

.با وجود خیار در عقد می توان آن را اقاله نمود.4

364ماده

عی است که در آن براي بایع شرط خیار شده باشد..بیع خیاري بی1

.در بیع صرف فرقی ندارد که در بیع خیاري موجود  باشد یا نباشد.2
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365ماده

.به ملکیت در آوردن مبیع از طرف بایع به ملکیت مشتري .تملیک یعنی 1

به ملکیت در آوردن توسط خود مشتري. .تملک یعنی 2

به آن ضمان  اًکه اصطلاح اینکه اگر کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند مانند غاصب ید وي ضمانی است عقد فاسد اثري ندارد به جز.3

مقبوض به عقد فاسد می گویند وضامن عین ومنافع است اگرچه جاهل باشد.

366ماده

 ب دانسته است.در حکم غاص .ماده شامل بایع ومشتري می شود وهر دو را در صورت تحقق شرایط (خواه عالم یا جاهل)1

367ماده

 .یعنی گرفتن(مترادف با قبض)م تسلٌیعنی دادن و(مترادف با اقباض).تسلیم 1

368ماده

براي تسلیم تصرف مشتري شرط نیست بلکه تصرف بالقوه کافی است..1

.تسلیم هر مالی بنابرماهیت آن مال است وهر مالی با مال دیگر فرق دارد.2

373و 372و 371و 370و 369ماده

374ماده

امتناع کند .اگر مبیع به تملیک مشتري درآید وسپس فرشنده آن را به عاریه گیرد وسپس از تحویل مورد عاریه در پایان مدت آن 1

مشتري فقط می تواند الزام به تسلیم مورد عاریه را از دادگاه بخواهد.

در این صورت مشتري مالک است  یک حاصل می شود.در مبیع عین معین یا عین کلی(با تعیین مصداق)مبیع مال مشتري وتمل2

وخودش مبیع را برمی دارد ونیازي به اذن نیست.ولی قبل از تعیین مصداق(در بیع کلی وکلی در معین)چون مشتري مالک نیست نمی 

تواند برود وبدون اذن مال بایع را بردارد.

376و 375ماده

377ماده

.نام دیگر حق حبس گروکشی است.1

هر دوتعهد حال باشند. )3دوتا تعهد داشته باشیم   )2عقد معوض باشد   )1 ق حبس باید سه شرط باشد .براي ح2

.حق حبس یعنی این که هر طرف می تواند اجراي تعهد خود را موکول به اجراي تعهد دیگري کند.3

این ماده را داشته باشد قابل  2ه ي سه شرط مذکور در نکت.حق حبس در بیع آمده ولی مختص بیع نیست ودر هر عقد معوض که 4

اجراست.



 
 

٥٥ 
 

.اگر یک تعهد حال باشد ویکی موجل باشد فقط تعهد موجل حق حبس دارد.اگر متعهد تعهد حال تعهدش را انجام ندهد تا زمان 5

نم چون قرار نمی تواند بگوید من حق حبس را اعمال می کدر این صورت متعهد تعهد حال ررسید تعهد موجل که با هم مساوي شوند س

وبه همین خاطر متعهد تعهد موجل حق حبس دارد. را به انجام برساند بوده است که وي زودتر تعهدش

.اگرهردو تعهد موجل باشند ولی تاریخشان با هم فرق کند آنکه تاریخش دیرتر است حق حبس دارد.6

ربرسد هیچ چیزي قابل مطالبه نیست.هردو موجل باشند و تاریخشان یکی باشد قبل از اینکه تاریخ آنها س.اگر 7

وتعهد قبل از اجل قابل مطالبه دارم می گویی حق حبس .حق حبس فرع برمطالبه است یعنی اول من باید مطالبه کنم وتو دردفاع 8

هردو حق حبس دارند.هردو حال می شوند و نیست تا به حق حبس استناد کنیم.پس وقتی اجل هردوآمد

رفین باید عوضین را بدهند پس در اقاله عقد هم طرفین حق حبس دارند ولی اگر عقد فسخ شود باید طد .وقتی عقد اقاله می شو9

حق حبس مربوط به عقد است.پس اقاله عقد است و درآن حق ولی حق حبس ندارند چون فسخ ایقاع است ولی  عوضین راپس بدهند

ن حق حبس وجود ندارد.آوجود دارد ولی فسخ ایقاع است ودر حبس

پس از تشکیل عقد بیع منافع مبیع در مدت حبس متعلق به مشتري می باشد..در صورت استفاده بایع از حق حبس 10

می شود. کلی فی الذمه).حق حبس در بیع شامل انواع مبیع (عین معین،کلی درمعین و11

378ماده

.تسلیم مبیع به موجب اشتباه یا اکراه سبب سقوط حق حبس نمی شود.1

379ماده

380ادهم

آید که یکی از عوضین کلی باشد وشخصی که می خواهد مصداق آن  وقتی به وجود می و ق.م آمده است 380.خیار تفلیس در ماده 1

شود و عوض دیگر که عین معین است موجود باشد.در این صورت طرفی که عین معین را  می کلی را به طرف بدهد مفلسً (ورشکسته)

زم مانند قرض نیز وجود دارد.دارد هرچند این خیار در بیع آمده است ولی در دیگر عقود لاتملیک کرده حق فسخ عقد را 

386و 385و 384و 383و 382و 381ماده

395تا387ماده

1.

الف) تلف بدون تقصیر بایع بیع را منفسخ می کند وبایع باید ثمن را پس بدهد پس تلف  ) تلف1

ق.م)387قبل از تسلیم به عهده ي بایع است.(

ق.م) 649و483ب) این ماده ویژه ي بیع نیست ودر تمام عقود معوض کاربرد دارد.(

پ) ثمن هم اگر تلف شود به عهده ي مشتري است وفرقی بین بیع وغیر بیع وجود ندارد.

ت) این حکم قاعده ي تکمیلی است ومی توان خلافش توافق کرد.

رمعین اجرا می شود البته در دو مورد آخر بعد از ث) این قاعده هم در عین معین وهم کلی وهم کلی د

 تعیین مصداق اجرا می شود.

  

مرحله اول (قبل 

از تسلیم
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الف) فرق تلف واتلاف دراین است که تلف یعنی ازبین رفتن خودبخودي بدون اینکه کسی  ) اتلاف2

یک نفر مال را تلف کند.مرتکب تقصیر شود ولی اتلاف یعنی 

ب) اگر اتلاف به وسیله ي بایع باشد بیع منفسخ نمی شود وچون تقصیر دارد ضمان معاوضی نیست. مشتري 

اول) سراغ بایع برود ومثل یا قیمت مبیع را بگیرد چون پول را داده است و   دراینجا دو راه دارد  

را می دهد.در اتلاف وتسبیب مثل، غاصب باید مبیع تملیک هم شده است.اگر قیمی بودقیمت روز اداء 

قیمت روز اداء را بدهد.

دوم) اگر مشتري بیع را فسخ  کندبه این دلیل که بایع نمی تواند مبیع را تسلیم کند(خیار تعذر تسلیم) 

 مشتري نیز ثمن را می گیرد.اگر وکیل بخواهد ثمن را بگیرداگر قیمت بالارفته بودراه اول واگر قیمت پایین

آمده بود راه دوم را اختیار می کند.

چون مبیع متعلق به  خودش را تلف کرده است طبق ماده  پ) اگر اتلاف به وسیله ي مشتري باشد 

ق.م حقی بربایع ندارد.فقط یک استثناء دراین زمینه وجود دارد وآن اینکه اگر بایع مشتري را گول 389ي

رده باشد بایع مسئول است چون سبب اقوي از مباشر است زده باشد ومشتري دراثر غرور مبیع را تلف ک

وباید بدل بدهد.

مبیع پس از وقوع بیع در دست بایع توسط ثالث اتلاف می  ت)اگر اتلاف به وسیله ي ثالث باشد 

شود(مثل سرقت)اینجا بیع منفسخ می شود چون بایع تقصیر ندارد(یا مثلاً در اثر وقوع زلزله خراب می شود) 

ن را پس می دهد وبعد از باب تسبیب سراغ ثالث می رود تا وي خسارت را بدهد واگر قهري بایع ثم

 باشد(مثل زلزله) از مال بایع است. 

 
 
 
 
 
 
 

مرحله اول (قبل 

 از تسلیم )

الف) یعنی تلف بعض مبیع که آن قسمت مستقلاً خودش قیمت معین ومشخصی دارد. )نقص3

ن ازبین رفت.یا مثلاً یک میز و کیلوي آ50کیلو برنج فروختم(عین معین)که قبل از تسلیم 100ب) مثلاً 

صندلی را در یک عقد خریدم وقبل از تسلیم میز ازبین رفت که باز هم نقص است چون صندلی کاملاً سالم 

است.باید توجه داشت هرگاه چند چیز مختلف یک ثمن داشته باشد یک عقد واحد محسوب می شود. 

ق.م مشتري به دلیل خیار تبعض 388بق مادهپ) هرگاه مبیع قبل از تسلیم ناقص شود(بدون تقصیر) ط

 صفقه حق فسخ دارد. 

الف) از بین رفتن وصف سلامت مال راعیب می گویند این وصف درمقابلش قیمت  )عیب 4

ق.م)425مشخصی وجود ندارد.پس عیب یعنی اینکه کالا سالم نیست.(

ایش وجود دارند ولی ایراد دارد.ب) مثلاً یک صندلی خریدم که همیشه صدا می دهد با اینکه همه ي اجز

ق.م اگر مبیع پیش از تسلیم معیوب شود مشتري به دلیل خیارعیب حاصل از عیب 425پ) طبق ماده ي

 موجود خیار عیب دارد. 

مسئولیت در عقود  .ضمَان یعنی مسئولیت ومعاوضی یعنی مربوط به عقد معوض پس برروي هم ضمان معاوضی به معنی 2

معوض است.

} بعد ازتسلیم )2قبل از تسلیم   )1{ ودومرحله  }عیب )3نقص   )2تلف   )1{ مان معاوضی ما با سه عنوان در ضَ.3

مواجهیم.

مان معاوضی کسی تقصیر ندارد یعنی تلف،نقص وعیب چه قبل از تسلیم وچه بعد از تسلیم بدون تقصیر رخ .نکته ي مهم اینکه در ض4َ

مان معاوضی نیست.ف،نقص و عیب مقصر باشد ضَدرنتیجه اگر کسی در تلمی دهد.
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یم وآخري درمورد بعد ازتسلیم ق.م درمورد ضمان معاوضی اند.چهارتاي اول مربوط به قبل از تسل 453و425و389و388و387مواد.5

است.

6.

تلف،نقص وعیب به عهده ي مشتري است چون بایع مبیع را فروخته است  بعد از تسلیم )1

با جمع شدن دو شرط تلف ، نقص وعیب بعد از تسلیم به عهده ي بایع ده است ولی وسالم هم تحویل دا

است که قابل توجیه نیست واین مورد مختص عقد بیع است.

 اگر در بیع یکی از سه خیار مجلس،حیوان الف) بدین قرارند 1نکته ي دوشرط مذکور در  )2

جه اشتراك این سه خیار این است که مدت وخیارشرط باشد بایع بعد از تسلیم هم مسئول است.تنها و

 مانی که مدت شرط تمام شود)زتا  شرط مجلس تازمانی که ازهم جدانشده اند/ (حیوان تا سه روز/دارند

پس بایع می داند تا چه وقت مسئول است.

 مال مشتري باشند یعنی بایع خیار نداشته باشد واگر بایع هم آن سه خیار را داشتفقط ب)آن سه خیار 

مسئول نیست واگر فقط بایع خیار داشته باشد بایع مسئول نیست.

با جمع شدن این دو شرط بعد از تسلیم بایع مسئول است یعنی اگر مبیع تلف شود(بدون تقصیر،درحالی 

ن سه خیار ،خیار تبعض آبیع منفسخ می شود واگر ناقص شود علاوه بر که مبیع در دست مشتري است)

ق.م)453  ( معیوب شود مشتري خیار عیب دارد. واگر هم داردنیزصفقه 

. وفقط درباره ي عین معین استبیع به کار می رود بسیار مهم اینکه این قاعده فقط درنکته  )3

  به طور خلاصه می توان گفت که پس از تسلیم تلف برعهده ي کسی است که خیار ندارد. )4

 مرحله ي دوم

 (بعد از تسلیم)

ق.م تنها در صورتی موجب انفساخ عقد است که در زمان خیار مختص مشتري رخ داده  453عد از تسلیم طبق ماده.تلف مبیع ب7

 387ق.م به انفساخ بیع اشاره نشده است ولی به نظر می رسد حکم تلف مبیع قبل از تسلیم که طبق ماده 453باشد.هرچند در ماده ي

)5یادداشت ق.م 453اجرا می شود.(ماده اًي نیز عینرمختص مشتسلیم ودر زمان خیار ق.م انفساخ بیع است درمورد تلف مبیع بعد از ت

390ماده

..ضمان یعنی مسئولیت ودرك (تدارك)یعنی جبران.ضمان درك مربوط به بحث معامله ي فضولی است1

قواعد ضمان درك دارد و .ضمان درك از آثار معامله  ي فضولی واز جمله ي موارد ضمان قهري است ونیاز به تصریح درعقد ن2

امري نیست.

3. 

براي تحقق ضمان درك سه  الف) انعقاد معامله ي فضولی(همیشه در معامله ي فضولی می آید)

 ب)گرفتن عوض به وسیله ي فضول                                        شرط ذیل لازم است

                       ج) رد معامله توسط مالک                             

خسارات وي را نیز بدهد ولی اگر عالم بود فقط ثمن با جمع شدن این سه شرط بایع باید ثمن را به اصیل پس بدهد،اگر اصیل جاهل بود

را پس می دهد.
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چونکه اگر مبیع کلی  ناظر به عین معین است ولی نباید تصور کرد که در مورد کلی وکلی در معین وجود ندارد .ضمان درك معمولا4ً

هنگامی که ق للغیر درآید بیگمان بایع ضامن درك است همچنین درمعین باشد وتمام مالی که بخشی از آن فروخته شده است مستح

کلی را به دیگري انتقال می دهد اگر مستحق للغیر درآید وعوض آن را دریافت کرده باشد وي ضامن درك است.

391ماده

رهر حال ثمن را بدهد چه اصیل جاهل باشد یا عالم باشد..بایع فضولی باید د1

.ضمان درك مختص بیع نیست ودر همه ي عقود معوض راه دارد.2

ممکن است مشتري فضول باشد یعنی ثمن مال غیر باشد دراین صورت مشتري فضول ضامن درك ثمن است وباید مبیع را پس .3

ق.م) 697وماده ي 362ماده ي2بدهد.(بند

پس ضمان درك و  شد باید ثمن را پس می داد ن درك بایع باید ثمن را پس بدهد در ضمان معاوضی وقتی مبیع تلف می.در ضما4

ضمان درك نوعی ضمان معاوضی است چون در هر دو باید ثمن را پس بدهد. معاوضی یک شباهت دارند وآن اینکه 

دیگر ضمان معاوضی ضمان معاملی است. نام.5

در کلی اگر بایع مال غیر را به مشتري بدهد این  عین معین است این است که  ه اند ضمان درك ویژه ي.دلیل اینکه گفت6

معامله فضولی نیست پس جایی که معامله فضولی نیست ضمان درك هم نیست.

لیت شرط عدم ضمان درك(عدم مسئو )1 قواعد ضمان درك تکمیلی است ومی توان به سه صورت برخلاف آن توافق کرد .7

.شرط تشدید ضمان درك )3شرط تخفیف ضمان درك(دراین صورت شرط درست است ولی عقد باطل است.)    )2دروجه التزام)   

396و 395و 394و 393و  392ماده

397ماده

.آید براي بایع ومشتري هر دو به وجود میآید و درکلی هم به وجود میخیار مجلس .1

آیند. یعنی بلافاصله باعقد به وجود می آید خیار مجلس با عقد به وجود می.2

.مبناي آن یک روایت است.این خیار یک استثناء است پس اصل عدم وجود خیار است.3

خیار مجلس وجود ندارد. تلفن،مکاتبه(اینترنت)،معامله با خود(یک نفر وکیل دوطرف عقد است).دربیع به وسیله ي 4

398ماده

مشتري است ولی اگر ثمن هم حیوان باشد بایع هم خیار حیوان دارد.خصوص .طبق قانون مدنی خیار حیوان فقط م1

.اگر ثمن یا مبیع حیوان باشد بایع ومشتري خیار دارند واگر هردو حیوان باشند هردو خیار دارند.2

دربیع هرطرفی حیوان را گرفت ومالک شد خیار دارد.(قاعده).3

وجود دارد.وکلی در معین کلی وجود ندارد وفقط درعین معین .این خیاردر4
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سه روز به پایان می ،10بوده است سه روز دیگر ساعت10اگر عقد ساعت  منظور از لحظه ي عقد است مثلاً مذکور در ماده  .سه روز5

رسد.

خیار حیوان مربوط به حیوان زنده است..6

399ماده

و در کلی هم راه دارد. .خیار شرط با شرط خیار یکی است1

ختصاص به یک طرف ندارد ومی توان براي هردو طرف یا ثالث شرط کرد..این خیار ا2

 )6بایع وثالث دارند   )5بایع ومشتري دارند    )4ثالث دارد   )3مشتري دارد   )2بایع دارد   )1  حالت دارد 7.خیار شرط 3

بایع ومشتري وثالث دارند. )7مشتري وثالث دارند  

منفصل:اگر ابتداي خیار  )2این خیار متصل است.  :اگر ابتداي خیار شرط زمان عقد باشد متصل )1 .این خیار دو نوع دارد 4

شرط بعد از عقد باشد این خیار منفصل است.

.اگر ابتداي خیار شرط را نگوییم اشکالی ندارد واین خیار متصل می شود.5

.این خیار تنها خیاري است که درعقد درج می شود.6

400ماده

تهایش باید مشخص باشد واگر مدتش مشخص نباشد شرط وعقد باطل است چون معامله غرري می شود..خیار شرط ان1

401ماده

توان شرط گذاشت ومدت را هم  ق.م مربوط به عقود معوض است درعقود مجانی چون غرر وجود ندارد می 401.بطلان مذکور درماده 1

بلاعوض) معین نکرد.(مثل هبه وصلح

ق.م است. 401دت عمر شخصی هم معین شود باز هم مشمول ماده ي.اگر مدت خیار به م2

402ماده

ق.م) 406.(مادهاست (بایع)خیر ثمن تنها خیاري است که مربوط ومختص به یک طرف أ.ت1

403ماده

404ماده

1.

مبیع کلی نباشد بلکه یا عین معین باشد یا کلی در معین باشد. )1  

خیر أشرایط ایجاد خیار ت

 ثمن

یع وثمن هردو حال باشند وهیچ کدام موجل نباشند.مب )2  

.سه روز ازتاریخ بیع بگذرد )3  

دراین سه روزنه بایع تمام مبیع را داده باشد ونه مشتري تمام ثمن را داده باشد.اگر قسمتی از  )4

د.مبیع وثمن را بدهند خیار ساقط نمی شود ولی اگر هرکدام تمام را بدهند دیگر خیاري وجود ندار  
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407و 406و 405ماده

408ماده

حواله کردن ثمن )2دادن ضامن   )1 .مواردي وجود دارد که درحکم دادن ثمن است 1

خیر ثمن ندارد.أوقتی مشتري ضامن بدهد وبایع آن را بپذیرد چون درحکم دادن ثمن است بایع خیار ت.2

یع به مشتري بگوید پول را به جاي اینکه به من بدهی به فلان شخص بده .اگر مشتري به بایع بگوید برو ثمن را از فلان کس بگیریا با3

ثمن ندارد. تأخیر(حواله)دراین دوصورت نیز بایع خیار  چون به وي بدهکارم

کند باید به صورت نقل ذمه به ذمه باشد وضمان به صورت ضم ذمه به ذمه خیار بایع را ساقط .براي اینکه عقد ضمان خیار را ساقط 4

کند.نمی 

409ماده

410ماده

. یت را در بحث بیع از روي نمونه خواندیمؤ.خیار ر1

خیار دارد. (حتی مال خودش) که مال را ندیده باشداختصاص به یک طرف ندارد هر طرفی  رؤیت.خیار 2

در بیع کلی نیست وفقط در بیع عین معین وکلی در معین باید آن را اعمال کرد. رؤیت.خیار 3

) به جایش الزام است واگر الزام نشد خیار تعذر وخیار عیب رؤیت(مثل خیار  در مواردي که در کلی خیار نیست  .قاعده کلی4

.تسلیم است

همیشه با عقد به وجود می آید. رؤیت.خیار 5

خیار ضرر مرتفع گردد  ،غبن،عیب و... دفع ضرر از ذوالخیار است واگر پیش از اعمالرؤیت  ،خیر ثمنأ.مبناي پاره اي از خیارات مانند ت6

خیار ساقط می شود.(ملاك  ماده 478 ق.م)تنها استثناي این قاعده خیار غبن است که طبق ماده 421ق.م با جبران ضرر هم ساقط 

.نمی شود

415و 414و 413و 412و 411ماده

416ماده

  ار دارد..خیار غبن اختصاص به یک طرف ندارد وهر طرف که در معامله غبن فاحش داشته باشد خی1

418تا417ماده

آید. .خیار غین درکلی نیز وجود دارد وبا عقد به وجود می1

.اکثر(نه همه ي)خیارات مختص جاهل هستند. .خیار غبن مختص به جاهل(جهل به قیمت عادله منظور است) است2



 
 

٦١ 
 

خیار غبن در عقود مغابنه موجود است ولی درعقود مسامحه وجود ندارد..3

مدعی غابن است. .اصل جهل است پس4

419ماده

.برخی خیارات مبناي منطقی ندارند مثل خیار مجلس وحیوان،ولی اکثر خیارات مبنا دارند ومبنایش هم دفع ضرر است مثل خیار 1

غبن،عیب و....منطق اقتضا دارد که اگر ضرر ازبین برود خیار هم ساقط شود.یت،ؤر

ن است.آعامله و امثال نقد یا قسطی بودن م .شرایط معامله منظور مثلا2ً

420ماده

421ماده

صورتی که ضرر  ق.م تعارض دارد اولی گفته است ضرر ازبین برود خیار ازبین نمی رود ولی ماده دیگر گفته در 478با ماده ي421.ماده1

ازبین برود خیار از بین می رود که می توان راه حل ماده ي 478 ق.م را منطقی دانست وگفت که بجز در خیار غبن اگر ضرر ازبین برود 

خیار هم ازبین می رود.

)2ق.م یادداشت448 .شرط کردن سقوط خیار غبن نافذ است.(ماده2

422ماده

 .می دهد (فسخ یا ارش)مذکور درباره خیار عیب است.این خیار تنها خیاري است که به صاحبش دوتا حق .ماده1

ست..خیار عیب در کلی وجود ندارد و مختص به یک طرف نی2

423ماده

)ق.م453و425( واگر بعد از عقد باشد خیار بعد از عقد است. ق.م) 423(ماده .اگر عیب زمان عقد باشد خیار باعقد است1

424ماده

یار عیب مربوط به جاهل است وملاك در تعیین آن شخصی است.خ.1

426و 425ماده

427ماده

مبیع دست مشتري تلف شود  )1 این قرارند  ازاین موارد  رش بگیرد.در برخی موارد مشتري حق فسخ ندارد وفقط می تواند ا1

این را تلف حکمی می گویند. (انتقال ارادي) مشتري مبیع معیوب را به دیگري منتقل کند )2پس در اینجا تلف مانع فسخ است.         

ق.م).429مادهدیگر در مبیع ایجاد شود( در دست مشتري یک عیب )4مشتري مبیع را تغییر دهد یا خود به خود تغییر کند.    )3

عیب جدید ناشی از عیب قدیم باشد که دراین صورت مشتري حق فسخ هم  الف) دارد  ء.مورد آخر نکته ي پیش دو استثنا2

عیب جدید در زمان خیار مختص مشتري رخ داده باشد(مجلس،حیوان و شرط) ب)دارد.   
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ن در حال معیوبی آتفاوت میان قیمت مبیع در حال بی عیبی و قیمت من معامله باشد.اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی معادل ث3

مقدار ارش خواهد بود ولی اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی متفاوت با ثمن معامله باشد به نسبت قیمت مبیع در حال معیوبی قیمت 

نوان ارش به خریدار می دهد.ه را به عقیآن در حال بی عیبی از ثمن معامله را بایع نگاه می دارد وب

433و 432و 431و 430و 429و 428ماده

434ماده

.اگر گوشت خریداري شده آلوده به جنون گاوي باشد دیگر مالیت ندارد.1

436و 435ماده

437ماده

ابتدا باید بایع را ق.م مشتري  482.خیار عیب در کلی راه ندارد پس اگر در بیع کلی بایع مصداق معیوبی را تسلیم کند طبق ماده ي 1

الزام به تبدیل آن کند واگر ممکن نشد به استناد خیار تعذر تسلیم عقد را فسخ کند.

438ماده

گاه وصفی را متعلق به آن کالا نشان می دهد درحالی که فاقد آن  )2گاه عیب کالا را می پوشاند    )1 .تدلیس دو نوع است 1

 است.

439ماده

تدلیس کند کسی خیار  پس اگر ثالثتدلیس کند  اًرف عقد تعلق دارد.براي خیار تدلیس طرف عقد باید حتم.خیار تدلیس به هر دو ط1

ندارد.

ن هم بدین قرار است هرگاه تدلیس آدر کلی راه دارد.استثناي  اً.خیار تدلیس علی الاصول در کلی نیست پس خیار تدلیس استثنائ2

.اشد یعنی وصفی را تدلیس کند که محال استدریک وصفی شود که در هیچ مصداقی از کلی نب

.خیار تدلیس با عقد به وجود می آید.3

440ماده

441ماده

مبیع.تعداد به تعداد ثمن توجه کنیم نه .در تشخیص اینکه چند معامله به وقوع پیوسته است باید 1

2.

ق.م)441اگر قسمتی از عقد باطل باشد.(ماده )1 خیار تبعض  

صفقه در چهار 

است:مورد   

ق.م)388اگر قسمتی از عقد منفسخ شود.(ماده )2  

.(باخیاري غیراز تبعض صفقه)اگر قسمتی از عقد فسخ شود )3  

به بخشی از مبیع.نسبت اخذ به شفعه  )4  
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.این خیار مختص هر دو طرف است.این خیار در کلی هم وجود دارد.3

مورد بعدي بعد از عقد به وجود می آید. باعقد است ولی در سه2اول نکته ي .این خیار درمورد 4

ولی این خیار می تواند در یک کالا هم  وجود داردودر برابر یک ثمن  در یک عقددر جایی است که دو کالا .خیار تبعض صفقه معمولا5ً

خیار شرکت می گویند. ،خیار تبعض صفقه در موردي که مال مشاع باشد.فقها به این خیار باشد مثلاً

442ماده

443ماده

خیار تبعض صفقه مختص به جاهل است وعالم فقط می تواند ثمن داده شده را پس بگیرد ولی جاهل هم خیار تبعض صفقه دارد وهم .1

ارد وثمن پرداختی را بگیرد.می تواند عقد را نگه د

444ماده

خیار دارد ولی به طور کلی مشروط له .این خیار اختصاص به یک طرف ندارد وهر طرفی از شرط تخلف کند طرف دیگر خیار دارد 1

مشروط له می تواند بایع یا مشتري باشد.

فعل است.و .خیار تخلف شرط شامل تخلف از شرط صفت ،نتیجه 2

در کلی راه ندارد چون شرط صفت در کلی راه ندارد ولی خیار تخلف از شرط نتیجه وخیار تخلف از شرط .خیار تخلف از شرط صفت 3

دارد. فعل در کلی وجود

.خیار تخلف از شرط صفت ونتیجه با عقد به وجود می آید چون تاعقد منعقد شود صفت ونتیجه یا هست یا نیست ولی خیار تخلف از 4

شرط فعل بعد ار عقد به وجود می آید چون باید ببینیم بعد از عقد طرف به شرط فعل عمل می کند یا نه. اگر عمل نکرد الزام می شود 

نشد فسخ می شود.واگر الزام هم 

اًاستثنائ 380ماده

طرفی که می  یکی از دو عوض عین معین ودیگري کلی باشد  ب) الف) .سه شرط براي پیدایش خیار تفلیس وجود دارد:1

عوضی که عین معین است موجود باشد خواه تسلیم شده باشد یا نه. خواهد کلی را بدهد قبل از دادن مفلس شود   ج)

می تواند با استفاده از  کته ي پیشین کسی که عین معین را تملیک کرده است(چه تسلیم شده باشد یا نشده باشد)ن.با جمع شرایط 2

خیار تفلیس عقد را فسخ کند وعین معین را پس بگیرد اگر هم تسلیم نکرده باشد دیگر عین معین را تسلیم نمی کند.

ع نیست.عقود معوض اجرا می شود ومختص بی .این خیار بین همه ي3

.این خیار بعد از عقد به وجود می آیدچون اگر در زمان عقد طرف مفلس باشد عقد باطل است.4

(خیار تعذر تسلیم)اً استثنائ528و 488ماده 

.این خیار اختصاص به یک طرف ندارد.1

.هر طرفی که تسلیم نسبت به او متعذر باشد خیار دارد.2
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بیشترین کاربردش در کلی است چون در کلی اول الزام داریم واگر نشد خیار تعذر تسلیم  اًفاق.خیار تعذر تسلیم در کلی هم هست ات3

اعمال می شود.

 .خیار تعذر تسلیم بعد از عقد به وجود می آید چون اگر زمان عقد تسلیم مقدور نباشد عقد باطل است.4

445ماده 

ه است.و قابل انتقال به ورثخیار حق است در نتیجه قابل اسقاط .1

فسخ عقد ،عقد را از زمان انشاي فسخ بر هم می زند. .2

وقتی که طرف می میرد اگر همه وراثش در مجلس )3   ق.م 447ماده )2   ق.م 446ماده )1 دارد  ءسه استثناق.م  445ماده .3

مورد اعمال حق شفعه توسط وراث نها نباشد خیار به هیچ کس نمی رسد.(در آباشند خیار مجلس به همه می رسد ولی اگر حتی یکی از 

ق.م) 824ر.ك به   

نها مخالف باشد بقیه وراث هیچ کاري نمی آن ایقاع جمعی می گویند و اگر حتی یکی از آوراث باید دسته جمعی فسخ کنند که به .4

توانند بکنند.

ی رسد.به زن هم مخیار پس از مرگ طرف  در معامله اموال غیرمنقول اگر براي متوفی خیار باشد.5

ق.م ) 447و446گفته خیار شرط ممکن است قابل توارث نباشد.(قانون مدنی .6

7.

هر دو مالی اند ولی خیار نه عینی و نه دینی است حق شفعه عینی است.) 1  

مقایسه خیار با حق 

 شفعه

 822 هر دو قابل اسقاطند.(هیچکدام به طور ارادي قابل انتقال نیستند و) 2

)ق.م448و  

ق.م) 823دو به ارث می رسند.(هر ) 3  

8.

هر دو ایقاعند.) 1  

مقایسه حق رجوع و فسخ

 

فسخ در عقد لازم است و به ارث می رسد ولی رجوع به ارث نمی رسد. )2  

فسخ ناظر به انحلال عقد است.) 3  

447و 446ماده 

448ماده

ولی  خیار تعذر تسلیم  )3یس فلخیار ت) 2ار تدلیس خی) 1 اسقاط تمام خیارات در عقد سه خیار را شامل نمی شود .1

مشکلی ندارد.است اگر طرف بداند که این خیارات را دارد و ساقط کرده 

455و 454و 453و 452و 451و 450و 449ماده 



 
 

٦٥ 
 

456ماده 

خیار باید با ماهیت عقد سازگار باشد..1

قانونی دارند. أه منشقراردادي دارد و بقی أخیار شرط ناشی از عقد است یعنی منش .2

خیار شرط تنها خیاري است که ثالث هم دارد بقیه خیارات مربوط به طرفین است..3

شرط، حیوان  ،مجلس  خیارات مدت دار  .4

روز            شرط =تا رسیدن مدت شرط شده 3مجلس=تا زمان جدایی            حیوان =تا.5

تدلیس ،عیب ، غبن  ،یت ؤر خیارات فوري (از تاریخ علم )  .6

تعذر تسلیم، تفلیس ، تخلف شرط ، ه قتبعض صف ،خیر ثمن أت غیرفوري که مدت هم ندارند  .7

459و 458و 457ماده 

460ماده 

اگر خریدار در مدت خیار شرط بایع ،مبیع را بفروشد بیع غیر نافذ است..1

463و 462و 461ماده 

464ماده 

.  فین برمی گردد و اگر قصد طرفین احراز نشد سراغ عرف می رویمفرق بیع و معاوضه به قصد طر.1

مد.آ به میان یک کالا بدهی و کالاي دیگري بگیري به اضافه مقداري پول باز هم بیع است چون پولاگر .2

465ماده

ضمان معاوضی  ،ه شفع،خیر ثمن أت ، حیوان  ،خیار مجلس  این خیارات است که مختص بیع می باشند : فرق بیع و معاوضه.1

بعد از تسلیم (چون قبل از تسلیم در تمام عقود معوض راه دارد.)

مبیع و ثمن بودن است. معیار تفکیک بیع از معاوضه  .2

خیار غبن وجود دارد. در معاوضه اصولاً .3

466ماده

ن آثیري در لزوم أو قبض عین ت م استدر اجاره قبض شرط صحت نیست چون اجاره عقد عینی نیست.ولی اجاره به محض انعقاد لاز.1

ه مستأجرتلف عین ق.م  483نمی گردد زیرا طبق ماده  مستأجرجره موجب انتقال ضمان معاوضی به أندارد.در اجاره تسلیم عین مست

پس از تسلیم بر عهده ي موجر است.

و حیوان  ءره ي عقود عهدي است و اجاره اشیااجاره در زمره عقود تملیکی است البته برخی اقسام اجاره مثل اجاره اشخاص در زم.2

تملیکی اند پس اگر مطلق سوال دادند که اجاره تملیکی یا عهدي است باید گفت تملیکی است ولی اگر گفت اجاره اشخاص چیست باید 

گفت عهدي است.

467ماده

468ماده

و مدت را  ستق.م اینگونه سختگیري نکرده ا 514و 507ماده گفته باید مدت مشخص شود وگرنه عقد باطل است ولی در مواد  .این 1

.فقط راهی براي تعیین میزان منفعت مورد اجاره دانسته اند پس مدت طریقت دارد نه موضوعیت
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469ماده

 بگویندمتصل حساب می شود و اگر ابتداي مدت را  ویندمتصل است یا منفصل اگر ابتداي مدت را نگمدت اجاره مثل خیار شرط یا .1

شود.می حساب صل منف

472و 471و 470ماده 

 473ماده

1.

ق.م) 474اجاره () 1  

که چند مورد

مصداق ماده می 

 و می باشند

اجاره  توانند

 بدهند:

صلح معوض  صلح می کند معوض یا غیر مالش را به دیگري منافعق.م) یک نفر 758صلح منافع () 2

  ه بدهد.لک منفعت است و می تواند مال را اجاراشونده فقط م

یک نفر منافع مالش را به دیگري هبه می کند هبه شونده مالک منفعت می  )ق.م795هبه ي منفعت () 3

را اجاره بدهد. نآشود و می تواند   

براي مدتی وصیت می کند موصی ) یک نفر منافع مالش را به دیگري ق.م 846 و 826وصیت منفعت () 4

را اجاره دهد.له مالک منفعت می شود می تواند مال   

(با حق کند و منافع را براي مدتی براي خودش نگه می دارد لک عین مال را به دیگري منتقل می ما) 5

را اجاره بدهد. نآانتفاع فرق دارد)حال وي مالک منفعت است و می تواند   

.عقد اجاره اي فضولی است که موجر مالک منفعت نباشد چه مالک عین باشد یا نباشد.2

474دهما

مفاد همین ماده را دربر دارد. 76آیین نامه ق.ر.م.م 15ماده  1

.ق.م مطالعه شود 846و 826و 795و 758در این زمینه مواد .2

3.

شرطی می آید که به موجبش حق اجاره دادن از مستأجر سلب می شود  ) به صورت شرط نتیجه1

ق.م اجاره 454دادن ندارد اجاره بدهد طبق ماده و مستأجر حق اجاره دادن ندارد.حال اگر وي که حق اجاره 

 باطل است.(اجاره دادن مستأجر منظور است ) 

در اجاره با دو 

نوع شرط می 

توان مفاد این 

ماده را در عقد 

اجاره آورد تا 

مال را اجاره 

 ندهد

) به صورت شرط فعل منفی2 الف) اجاره دوم صحیح است.

مستأجر تعهد می  

فعل  کند(تعهد همیشه شرط

است)که به دیگري اجاره ندهد 

حال اگر مستأجر اجاره بدهد 

  

ب) چون مستأجر اول از شرط فعل تخلف کرده موجر حق دارد اجاره 

 اول را فسخ کند.

پ) با فسخ اجاره اول اجاره دوم به هم نمی خورد بلکه از تاریخ فسخ 

 اجاره اول مستأجر اول باید به موجر اجرت المثل بدهد.  



 
 

٦٧ 
 

475ماده 

هرگونه تصرف حقوقی بنماید ولی تصرف ق.م هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکاي دیگر در سهم خود  583و475طبق مواد .1

.مادي شریک در مال مشاع طبق مواد مزبور بدون اذن شریک دیگر مجاز نیست

477و 476ماده

478ماده

1.خیار عیب در اجاره ارش ندارد.این خیار تنها خیاري بود که دو حق (فسخ یا ارش) می داد ولی در اجاره فقط حق فسخ می دهد.

هر عیبی باعث فسخ اجاره نیست عیب در اجاره با عیب در بیع تفاوت دارد. در بیع هر ایرادي عیب است گرچه کوچک باشد ولی در .2

)ق.م 479اجاره عیبی باعث فسخ است که به منغعت صدمه بزند.(

479ماده

 480دهما

1.

جره قبل از تسلیم معیوب شود یعنی هنگام عقد سالم بوده و بعد از عقد و قبل أعین مست فرض اول :) 1

)ق.م 425ق فسخ دارد و ارش ندارد (جر حأمست از تسلیم معیوب می شود   

این ماده سه 

 فرض دارد :

در اثناي مدت معیوب می شود  ولیباشد جره سالم بوده و موقع تسلیم هم سالم أفرض دوم: عین مست )2

  جر نسبت به بقیه ي مدت خیار دارد.أمست 

جر نفهمیده و بعد از أجره از اول معیوب بوده و مستأعین مست )فرض سوم: (مفهوم مخالف فرض دوم )3

می تواند عقد را فسخ کند. مدتی فهمیده است   

481ماده

تفاع خارج شود در صورتی که عیب حادث قابل رفع نباشد و در حکم تلف محسوب شود عیب از قابلیت انجره به واسطه أاگر عین مست.1

)ق.م496و  483اجاره منفسخ می شود .(

دکتر کاتوزیان در امتحان اگر عین ماده را مرحوم به نظر حکم را درست گفته است. 483فقط ماده ق.م  496و 483و 481از بین مواد -2

.مفهومی و تحلیلی دادند باید منفسخ را بزنیم دادند باید بزنیم باطل ولی اگر

482ماده

در کلی خیار عیب نیست اول الزام و اگر نشد با خیار تعذر تسلیم فسخ می کنیم..1

483ماده

عض صفقه است ولی اگر عیب داشتیم خیارش عیب است.بخیارش تهر وقت نقص داشتیم .1
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قه داریم.خیار تبعض صف ید کهآتقلیل نسبی مال الاجاره در موردي پیش می .2

486و 485و 484ماده 

487ماده 

جر را منع کند و اگر منع نشد حق فسخ دارد.بنابر این به صرف تعدي و تفریط حق فسخ ندارد. بلکه صرف تعدي أموجر باید ابتدا مست.1

جر را ضمانی می کند.أو تفریط تنها ید مست

488ماده

ن قابل اعمال است.آشق اول ماده با شرایط ه دارد.البته این خیار فقط در ق.م به خیار تعذر تسلیم اشار 488ماده.1

این ماده در جایی کاربرد دارد که شخص مزاحم (غاصب) ادعاي حقی ندارد..2

490و 489ماده

491ماده

عوض کند واگر  جر نمی تواند منفعت راأدر حالت اول که خصوصیت دارد مست منفعت گاه براي موجر خصوصیت دارد و گاه ندارد.1

که ضررش مساوي یا کمتر  به منفعتی عوضش کندجر می تواند أولی در حالت دوم که خصوصیت ندارد مستکرده است عوض کند تقصیر

باشد.

492ماده

493ماده

ید دکتر کاتوزیان گفته هر وقت خیاري دیدید و ندانستید اسمش چیست بگویید خیار تخلف از شرط ضمنی یعنی فرض کنمرحوم .1

 کردتقصیرجر تقصیر نکند و اگر أضمنی هست که مستشرط تخلف شده است.در اجاره این شرط  آنیک شرط ضمنی در عقد بوده و از 

ق.م) 487می شود.(خیار تخلف از شرط ضمنی 

)ق.م 642ماده 1یادداشتو 493ماده  4جر در عقد اجاره صحیح است.(یادداشت أشرط ضمان مست.2

494ماده

.چه قانون گفته است برطرف می شوندمنفسخ می شود اگربا انقضاي مدت عقد اجاره .1

2.

نها آجر به اجاره ادامه می دهد البته رابطه أبه طور ضمنی مست جر نمی رودأموجر سراغ مست-1

واگر استفاده نکرد که هیچ  استفاده کند باید اجرت المثل بدهد مستأجر اگر ق.م) 337( می شوداستیفا 

  اینجا ید امانی است.نمی دهد.در 

وقتی مدت 

اجاره تمام می 

:شود در حکم مه بدهد اعلی رغم میل موجر به اجاره اد مستأجراگر  می رودمستأجر موجر سراغ -2 

 است. ضمانی ید اینجا در.نکند استفاده اگرچه بدهد المثل اجرت باید غاصب است و
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است.در هر دو مورد بالا اجرت المثل به نرخ روز .3

495ماده 

496ماده 

طلان در این ماده انفساخ است .منظور از ب.1

د یا بدون هرا به انجام شرط بخوامشروط له می تواند یا الزام مشروط علیه  اجارهضمانت اجراي تخلف از شرط فعل در عقد .2

درخواست الزام اجاره را فسخ کند.

497ماده

.انفساخ عقد است  »د باطل می شو«منظور از  ق.م  497در ماده.1

منتفع در حق انتفاع نمی تواند مال را اجاره بدهد چون مالک منافع نیست..2

هد با فوت منتفع اجاره منفسخ می شود.اگر کسی به مدت عمرش مالک منافع باشد (نه عمري) و مال را اجاره بد.3

رط جنبه فرعی و قید جنبه اصلی دارد.اگر قید از بین برود دو اصطلاح قید مباشرت و شرط مباشرت با هم شبیه ولی متفاوت اند .ش.4

بمیرد اجاره مستأجر جر می تواند استفاده کند و اگر أمستد هم از بین می رود.اگر اجاره به قید مباشرت باشد یعنی فقط و فقط مقی

 مستأجربه شرط مباشرت باشد و تعهد کند که خودش استفاده کند و اگر اجاره  مستأجرمنفسخ می شود. ولی شرط مباشرت یعنی 

 شرط از واژه يبه جاي قید  ق.م  497حق فسخ دارد.مادهق.م  240طبق ماده بمیرد اجاره درست است ولی شرط ممتنع شده و موجر 

.استفاده کرده است

498ماده

 ا بفروشد اول اجاره را فسخ کندمدت) که اگر خواست مال ر بدون و مستأجر توافق با(تواند در اجاره براي خودش شرط کند موجر می.1

ن تا پایان مدت عقد است.آکه مدت  وردآبعد بفروشد.در عقودي که مدت دارند می توان این خیار شرط را  و

499ماده

ثیري در عقد ندارد.أفوت کند چه عقد جایز باشد یا لازم هیچ ت منعقد نمود  قاعده:هر گاه نماینده بعداز اینکه عقد را.1

500ماده

ق.م) 459( .بیع شرط اثر بیع را دارد و باعث تملیک استقانون مدنی بیع خیاري است.در نام دیگر بیع شرط .1

ق.ث بیع شرط تملیکی نیست واثر رهن را دارد یعنی اگر مدت شرط شده بگذرد و طرف پول را ندهد  34و 33ثبت در موادانون در ق.2

ن را بفروشد و پول طرف را بدهد در اینجا آ گاهگاه تقاضاي فروش خانه را بدهد و دادباید در دادودیگر نمی تواند مبیع را پس بگیرد 

مشتري مانند مرتهن است.

به بیع شرط معامله با حق استرداد هم می گویند..3

ب منفی جوا ؟تملیکی استقانون ثبت جواب مثبت است اگر پرسید در  ؟تملیکی استقانون مدنی مد که بیع شرط در آوال ئاگر در س.4

مد باز هم باید گفت تملیکی نیست.آاست و اگر مطلق 
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ق.م).460ضمانت اجراي اینکه مشتري در بیع شرط مال را منتقل کند عدم نفوذ معامله است (.5

و از یک  است بایع مال را فروخته بیع شرطی واقع شده است که خیار بایع منفصل است مثلاً)1  سه قسمت دارد500ماده .6

مشتري می تواند اجاره بدهد ولی مقنن گفته  ) 2.  شرط دارد(به چه مدت مهم نیست)پس بیع شرطی منعقد شده استخیار  ماه دیگر

باید حق بایع را با جعل خیار حفظ کند تا اگر بایع خواست بیع را فسخ کند اول مشتري اجاره را فسخ کند بعد بایع بیع را فسخ است 

حفظ نمی کند در این حالت هر وقت بایع بیع را فسخ را وقتی که مشتري حق بایع  ) 3.    تمثال دیگرش جعل شرط فاسخ اس کند

 باطل می شود.است شود که قانون به اشتباه گفته  ن تاریخ به بعد اجاره غیر نافذ میآکند از 

501ماده 

.دراین ماده مدت اجاره معلوم نیست که این نوع اجاره صحیح است .1

2.

همان حداقل مدتی است که مال الاجاره از قرار آن تعیین شده است یعنی قدر متیقن.آنچه مدت اجاره  )1

فلان یک ماه اگر گفته است ماهی اینقدر یعنی  دراین مدت می دهد اجرت المسمی است مثلاً مستأجر

عقد باطل بود اجرت المثل وهر وقت صحیح بود اجرت  .نکته ي مهم اینکه هر وقتمقدار پرداخته شود

 المسمی است.

سه 501ماده 

مرحله دارد وهر 

مرحله حکمی 

:دارد  

 494مثل حالت اول نمی آید( مستأجرد که در اینجا موجر سراغ وش ممدت اعم از ماه ،روز وسال تما )2

ق.م این است که 494است و تفاوتش با حالت اول  ءاینجا نیز استیفا در .رابطه)البته با یک تفاوتق.م شد 

است.در امتحان  ءاین مورد استثنا . المسمی باید اجرت المثل بدهد ولی به اندازه ي اجرت مستأجردر اینجا 

وال بدهند اشاراتی می کنند ولی اگر مطلق ئسق.م  501 به مادهاست و اگر راجع  ق.م  494اصل با ماده

یرمنقول اجرت المسمی منقول و اجرت المثل غ فراموش نکنیداست.ق.م  494گفتند اصل ماده ي 

  بود.

 مستأجرتقاضاي تخلیه می کند و است.موجر  ق.م  494حالت دوم مادهاً مرحله ي سوم این ماده دقیق)  3

در حکم غاصب می شود و باید به نرخ روز اجرت المثل بدهد چه استفاده کرده  مستأجرتخلیه نمی کند و 

 یانکرده باشد.

504و 503و 502ماده

505ماده

او حال می شود ولی این قاعده در مورد اقساط مال الاجاره اجرا امور حسبی دیون موجل متوفی به فوت انون ق231ده گرچه طبق ما-1

نمی شود.

511و 510و 509و 508و 507و 506ماده

512ماده  
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1.

هر دو عقد می باشند. )1  

شباهت اجاره اشخاص و 

 جعاله

هر دو عقد عهدي اند. )2  

هر دو عقد معوض اند. )3  

در هر دو یک طرف کار می کند و طرف دیگر اجرت می دهد. )4  

.عل یا حق الجعاله می گویندنکه اجرت می دهد جاعل و مبلغ را جآدر جعاله کسی که کار می کند عامل و .2

3.

در اجاره اشخاص اجیر همیشه مشخص است ولی در جعاله عامل گاه مشخص (در جعاله خاص) و گاه  )1

جعاله عام ). نا مشخص (در  

تفاوت اجاره 

 اشخاص و جعاله

و  ق.م)565ولی جعاله اول جایز است (در اجاره اشخاص عقد از اول لازم است چون عقدي لازم است  )2

 وقتی عمل انجام شد لازم می شود.

ولی  عقد هر دو تعهد ایجاد می شود پس طرفین حق حبس دارندانعقاد در اجاره اشخاص به محض  )3

عل)را بدهد.ق.م) اول عامل باید عمل را انجام دهد و بعد جاعل به عامل (ج567جعاله (طبق در   

ه است پس علم تفصیلی لازم است ولی جعاله مبتنی بر بنغادر اجاره اشخاص عقد مبتنی بر م )4

)ق.م 564و 563مسامحه است پس علم اجمالی کافی است حتی موردش می تواند مردد هم باشد(  

528و 527و 526و 525و 524و 523و 522و 521و 520و 519و 518و 517و 516و 515و 514و 513ه ماد

529ماده

وکالت) و نیز عقودي که به قید مباشرت طرف می باشند بر اثر فوت منحل می  عاریه ، ودیعه ، شرکت ، کلیه عقود اذنی(مضاربه ،.1

ور می گردد.آلازمی شرط شود عقد الزام د شوند.تمام عقود اذنی جایزند.اگر مدت عقد جایز ضمن عق

2.مزارعه ، رهن و صلح بلاعوض هیچ کدام علی الاصول به قید مباشرت طرف منعقد نمی شوند در نتیجه با فوت طرفین عقد منحل نمی 

ق.م)788، 529شود(

ق.م)678، 638، 628، 558، 551(.نها منفسخ می شوندآتنها عقود اذنی بر اثر جنون طرفین یا یکی از .3

 547 و 546 و 545و 544و 543و 542و 541و 540و 539و 538و 537و 536و 535و 534و 533و 532و 531و 530ماده

 551و 550و 549و 548 و

552ماده 

عقد اجاره  /) ق.م44و 42و 41عقد موجد حق انتفاع (مواد  داراي مدت می باشند اًهمگی الزامقانون مدنی پنج عقد در .1

)ق.م 1076ماده نکاح موقت (/ ) ق.م 545مادهمساقات( / ) ق.م 518مزارعه (ماده /  )ق.م468(ماده

560و 559و 558و 557و 556و 555و 554و 553ماده
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561ماده 

و معوض و مبتنی بر مسامحه است. یز و رضایی (ساده) و قابل تعلیق جا ي عهدي ،اثر جعاله ایجاد التزام است پس جعاله عقد.1

562ماده

 570و 569و 568و 567و 566و 565و 564و 563ماده

مرکب. وساده    دو نوع استبردر جعاله عمل -1

ندارد.وقتی عمل ساده باشد اگر قبل از انجام عمل عامل فسخ کند هیچ چیزي  ءجعاله پیدا کردن ماشین که اجزا مثلاً  ساده .2

عل اجرت المسمی است).بعد از عمل ثلی به وي بدهند (ججرت المباید اق.م  565به وي نمی دهند ولی اگر جاعل فسخ کند طبق ماده 

هم که قابل فسخ نیست.

در این صورت اگر یک  )ق.م 566است که هر کدام به تنهایی مقصود جاعل بوده است( ءیعنی عمل داراي چند جز  مرکب.3

را می گیرد. ءن جزآجرت المسمی ا ق.م 566آنها جعاله فسخ شد طبق ماده و بعد از سوي هر کدام از انجام شد  ءجز

571ماده

.) عقد شرکت2   ) اشاعه1 یعنیقانون مدنی واژه شرکت در -1

در حقوق عینی و دینی وجود دارد. و.اشاعه فقط در مالکیت نیست جمع شدن چند تا حق در یک جا را می گویند اشاعه -2

اذن می  در اداره مال و تقسیم سود وزیان ه همدیگرعقدي است که بین شرکاي مال بسته می شود و شرکا ب   شرکت-3

دهند.پس لازمه وجود شرکت وجود مال مشاع است.

.است صاحبان حق در این ماده به معنیمالکین -4

572ماده 

اسباب قهري هم شامل ارث و امتزاج است.ایقاع است و مزج اختیاري ، اسباب اختیاري اشاعه شامل عقد .1

 577و 576و 575و  574و 573ماده 

578ماده

وکالت )5عاریه  )4ودیعه  )3شرکت  )2مضاربه  )1  پنج عقد اذنی داریمقانون مدنی در .1

عقود اذنی همه جایزند چون اذن قابل رجوع است و همه با فوت و حجر به هم می خورند..2

جایز اذنی نیستند برخی عقود مانند جعاله ، هبه عقد جایز اعم است از عقد اذنی یعنی همه ي عقود اذنی جایزند ولی همه ي عقود .3

نامزدي و حبس مطلق جایزند و اذنی نیستند.،

580و 579ماده 

این قاعده که خواهیم گفت نه تنها در شرکت بلکه در همه جا کاربرد دارد..1
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 )1ید آچهار حالت پیش می  چند وکیل یا وصی یا متولی یا شریک یا قیم قتی چند نفر قرار است کاري انجام بدهند مثلاًو.2

اطلاق )4ترتیب  )3استقلال  )2اجتماع 

فرد غایب حق رد  )نها نباشند کار بقیه صحیح نیست.(غیر نافذ استآبا هم انجام دهند و اگر یکی ازکار را یعنی باید  اجتماع.3

ندارد فقط می تواند عدم موافقت خود را اعلام کند.

 باطل یا( ن کار را انجام دهند و هر کس زودتر انجام داد کار بعدي ها درست نیستآمی توانند هر کدام به تنهایی  استقلال.4

 .)نافذ غیر یا است

اگر چند نفر کار را انجام دهند وتاریخ انجام  )2ند.زمان کار را انجام دهند همه باطلاگر چند نفر هم  )1 نکات مورد استقلال.5 

باشند و هر دو معامله کنند و تاریخ یکی معلوم و دیگري مجهول باشد  قلال اگر دو نفرتدر اس )3. ندن مشخص نباشد باز هم همه باطلآ

)ق.م 874(خر حادثأمعامله معلوم درست است طبق اصل ت

چند نفر به ترتیب سمت پیدا می کنند در این صورت اگر اولی معامله کند یا کار را انجام دهد بقیه سمتی ندارند و  ترتیب.6

ق.م) 855.(ند فضولندمان

)ق.م 854و 669(یعنی سکوت.در اطلاق اصل بر اجتماع است و علتش هم اصل عدم زیاده است  اطلاق.7

نفر در حالت نها فوت کند وکالت بقیه هم منحل می شود ولی اگر چند اگر چند وکیل باشند و یکی از آ در حالت اجتماع (فقط). 8

به در وصایت اگر  ) ق.م 670و 77مواد( تولیت از بین نمی رود و حاکم ضم امین می کندفوت کند  نهاو یکی از آمتولی باشند  اجتماع

دانان می گویند بهتر است مانند تولیت ضم انون ساکت است در این جا هم حقوقنها فوت کند قو یکی از آچند وصی باشند طور اجتماع 

.امین شود

583و 582و 581 ادهم

1.

توانند بدون رضایت دیگران در سهم خود تصرف حقوقی کنند مثل اجاره  هر یک از شرکا می )1

)ق.م 475( .،بیع ،.. :سه قاعده در شرکت   

نها فضولی و غیر نافذ است.ن آتصرف حقوقی شریک در سهم دیگران بدون اذ )2  

).شریک بدون اذن شریکش تصرف مادي نمی تواند بکند(چه سهم خود ،چه سهم دیگران )3  

585و 586هماد

586ماده

1.

 552(ن مدت لازم نمی شود و همچنان جایز استآاگر در عقد جایز مدت بگذاریم عقد جایز در  )1

)ق.م دو قاعده 

عقد اگر عقد جایزي داشتیم و بعدش عقد لازمی ببندیم و در عقد لازم براي جایز مدت بگذاریم  )2 

)ق.م 586جایز لازم می شود.(  
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588و 587ماده 

589ماده

ز حق و مبادله ) در تست اگر تمین صورت می گیرد (مبادله حق مشاع با حق مفروزمیز حق صرف نیست و مبادله هم در آتقسیم فقط ت.1

کنیم ولی اگر کنار هم نبودند تمیز حق را می زنیم. می انتخاب را ن گزینهدر کنار هم بودند آ

590ماده

592و 591ماده

به اجبار )2اضی به تر )1 انواع تقسیم.1

ا محجور باشد حتی با یاگر بین شرکا غایب  )2    جایی که مال از مالیت بیفتد )1تقسیم به تراضی در دو مورد ممکن نیست .2

 13ماده( .نماینده هاي غایب و محجور نمی توان تراضی کرد بلکه تقسیم باید در دادگاه با حضور نماینده غایب یا محجور صورت بگیرد

امور حسبی)انون ق

نجا باید دعوا را به و در دادگاه تقاضاي تقسیم بکند.و در آنها می تواند برود اگر شرکا تراضی نکنند یکی از آ  تقسیم به اجبار.3

طرفیت تمام شرکا اقامه کند.

597و 596و 595و 594و 593ماده

 598ماده 

: با افراز قانون ثبت فرق دارد و  افراز )1د که در طول همدیگرند توسط دادگاه صورت می گیرد و چهار راه دار  تقسیم به اجبار.1

تعدیل : در جایی که افراز ممکن نیست .  )2.    ت سهمشان می رسدسبدر مورد اموال تجزیه پذیر ممکن است و مال به همه مالکان به ن

رد یا تقسیم به  )3 .    مده استقط افراز و تعدیل آر قانون مدنی فدر اینجا اول قیمت می کنیم و بعد برحسب قیمت تقسیم می کنیم . د

دهیم و به دیگري زیاد می دهیم رد : رد در جایی است که تعدیل هم نمی شود یعنی نه افراز می شود ونه تعدیل . در رد به یکی کم می 

یعنی اموال را می فروشیم  روش استفاده می کنیماگر رد ممکن نبود از ف )4 .    نکه کم برده می دهدوت را به آنکه زیاد برده ما به التفاو آ

نها تقسیم می کنیم.و بین آ

.امور حسبی مقرر شده استانون ق 317و 316و رد و فروش در ماده ق.م  598افراز و تعدیل در ماده  .2

در موارد چهار گانه ي بالا می توان به کار برد.را قاعده قرعه .3

نه مثلی بودن مثلی در این ماده یعنی تجزیه پذیر. استملاك در افراز تجزیه پذیر بودن .4

599ماده

تقسیم منافع بین شرکا خواه مالک عین باشند یا نه فقط مالک منفعت باشند یا حق انتفاع داشته باشند. مهایات یعنی.1

مهایات یا برحسب زمان است یا برحسب مکان..2

شود که عقد لازم است.اسننباط می ق.م  599مهایات عقد است و از ماده .3

606و 605و 604و 603و 602و 601و 600ماده
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607ماده

.بجز ودیعه که امانت بالذات است در سایر عقود امانی امانت بالعرض است.1

.ودیعه عقدي رضایی است و قبض در آن تأثیري ندارد.همچنین عقدي مجانی است که می توان در آن شرط عوض نمود.موضوع ودیعه 2

تواند منقول و هم غیر منقول باشد.هم می 

مال مورد ودیعه  نگهداري (صرف نگهداري ومواظبت)و موضوع ودیعه  .ودیعه عقدي است که مالک یا نماینده او بامستودع منعقد می کند3

.است

مجانی است ولی می توان در آن شرط عوض کرد.اصولاً .ودیعه4

ن شرط صحت نیست..عقد ودیعه با تراضی واقع می شود و قبض در آ5

فاقد اهلیت باشند اگر مودع فاقد اهلیت باشد ومستودع اهلیت داشته باشد مستودع باید رد فوري کند وید او غاصبانه است واگر هردو .6

رابطه ي قراردادي وجود ندارد وگیرنده در حکم غاصب است.

ساقط مدتی حق فسخ دو طرف یا یکی از آنان مانع از آن نیست که براي  ودیعه.ودیعه عقدي جایز است ولی جایزبودن 7

ق.م)679شود.(ماده

8. 

نها امانت دهد.تمامی عقودي که در آ مالکانه(قراردادي):خودمالک مال را به امین می) 1

مضاربه ،مزارعه.درمقابل اینها  ،ودیعه ،رهن ،هست امانت مالکانه است مانند عقود اجاره 

عاوضه ،قرض و هبه.انی می گویند مانند بیع ،مبرخی عقود داریم که به اینها غیرام  

)تقسیم بندي 1

 نوع اول

 امانت

اراده مالک وجود ندارد و یک نفر به حکم قانون امین شده مثل ولی و  : قانونی (شرعی)) 2

پیدا کند. را قیم و کسی که مالی  

برود و مالش را  اغ امین سر مالک بایددر امانت مالکانه  )الف تفاوت این دو) 3

بگیرد ولی در امانت قانونی امین باید بیاید و مال را به مالک بدهد و اگر نیاید تقصیر کرده 

در مالکانه تصریح قانون لازم نیست ولی در قانونی تصریح قانون لازم است.)باست.

مال دیگري قانون اکثر موارد امانت مالکانه را گفته ولی مواردي مثل استیفا از  نکته

می  را نگفته است در استیفا هم اراده مالک هست و طرف در اینجا هم امین است.مالک

 گوید از مال من استفاده کن و بعد اجرت المثل را بده. 

نت حفظ مال است پس وقتی می گوییم طرف اجوهر ام لذات)امانت اولی (با )1

مثل عقد ودیعهامین است یعنی باید مال را حفظ کند. سیم بندي ق)ت2 

یعنی امین مال را می گیرد  ولی نه براي حفظ بلکه براي  امانت ثانوي(بالعرض) )2 نوع دوم

.کار دیگر ولی باید مال را حفظ هم بکند مثل اجاره  

 

 نکته اي نداشت.634تا 608ماده 

635ماده
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ستعیر نه مالک منفعت به دیگري می دهدپس ماً ال خود را مجانعاریه عقدي است که به موجب آن مالک ، اذن در انتفاع (اباحه) از م.1

رضایی  و و جایز می شود و نه حق انتفاع بر روي مال پیدا می کند بلکه فقط استفاده از مال براي وي مباح می شود.عاریه از عقود اذنی

ن شرط عوض گذاشت.در آثیري ندارد ومی توان با وجود مجانی بودن است و قبض در آن تأ

637و636ماده

638ماده

میت مانعی جهت رد مال وجود دارد (ممنوعیت نبش قبر) ولی این امر منافاتی با جایز بودن عقد  هر چند در عاریه زمین براي دفن.1

یت ن ممعیر نمی تواند خواستار خارج نمودعاریه ندارد و هر یک از طرفین می تواند هر وقت بخواهد عقد را فسخ کند ولی با فسخ عقد 

از زمین شود.

639ماده

640ماده

دارد ءاین قاعده دو استثنا .تعدي و تفریطنی است پس ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت اام ید مستعیر .1

)که در این صورت مستعیر بدون تقصیر نیز ق.م 642ن شرط ضمان شده است (که در آعاریه مضمونه یعنی عاریه اي  )1 

ن ید مستعیر ضمانی است حتی اگر مسکوك وغیر مسکوك که در آعاریه طلا و نقره اعم از  )2   هرکسر ونقصان خواهد بودول ئمس

یا تقصیر در بین نباشد.شرط نشده باشد 

.ثیري روي عقد نداردوعقدهمچنان صحیح استتقصیر امین  در عقود امانی هیچ تأ.2

646و645و644و643و642و641ماده

647ماده

ره دهد عقد اجاره فضولی و غیر نافذ است و منوط به تنفیذ معیر تعیرمالک منافع مال مورد عاریه نیست پس اگرمال مزبور را اجامس.1

است. 

)ق.م 953و952و951ول نیست مگراینکه تقصیرکند چون تعهدش به وسیله است.(ئامین مس.2

و خسارت رابطه  رتقصیر امین موجب خسارت شده وبین تقصی )1:ید عمد وچه غیرعمد سه حالت پیش می آ ولیت امین چهئدرمس.3

ید و باعث خسارت می شود قوه قاهره می آامین تقصیر کرده ولی در دوران تقصیر  )2   ول استئامین مس یت وجود دارد سبب

قصیرمی کند امین ت )3ول است چون در دوران تقصیر یدش ضمانی است ئباز هم امین مس یست  وتقصیر امین علت خسارت ن

ودوباره مثل امین رفتار می کند سپس قوه ي قاهره می آید ودر دوره تقصیر هیچ اتفاقی نمی افتد وبعد از تقصیر دست می کشد 

نیست.ول ئمین مسا 

کرد یعنی می توان شرط کرد که حتی بدون تقصیر ضامن می توان بر امین شرط ضمان  )1  ول ئدو نکته راجع به امین مس.4

مختص عاریه نیست ن عاریه مضمونه می گویند البته این حکم ق.م)که به آ642شرط ضمان را پذیرفته است (در عاریه قانون مدنی باشد.

 644)که ماده ق.م 644هم عاریه مضمونه است ولی بدون شرط (نی می توان شرط ضمان کرد و عاریه طلا و نقره اودر تمام عقود ام

یک مورد شرط  درقانون مدنی ن شرط کرد. یعنی می توان شرط کرد که ید مستعیر امانی باشد . ف آخلاقانون تکمیلی است و می توان 

قانون گفته شرط ضمان اگر بیاید عقد باطل است ولی در مورد عاریه  )ق.م 558ن هم در مضاربه است .در مضاربه (ضمان را نپذیرفته وآ

مد که طبق قانون شرط وال آئان اگر سه هم شرط ضمان درست است.در امتحدکترکاتوزیان گفته در مضاربمرحوم درست است . گفته 
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)می توان شرط کرد که حتی اگر 2خیر است.  ب ولی اگر به طور کلی دادند جواجواب بله است  یاخیر؟ ضمان در مضاربه اشکال دارد

قصیر عمدي ،خسارات بدنی و لطمه به تولیت است.البته به شرط اینکه ئمس عدم امین تقصیر هم کرد ضامن نباشد که نوعی شرط

.فت نباشدحیثیت و شرا

5واگر خوب نباشد نمی خرد.کسی که  یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند اگر خوب باشد می خرد وم یعنی .اخذ به الس

مال را گرفته است آخذ بالسوم نام دارد وبه مال مآخوذ بالسوم نه امانی وم می گویند.یدآخذ بالسوم ونه ضمانی است چون تعهد آخذ بالس

تعهد به نتیجه است ودر نتیجه اگر خسارت بزند مسئول است مگر قوه قاهره را ثابت کند پس وي براساس تعهد به نتیجه مسئول است 

سیله است ودر ید ضمانی نمی توان قوه قاهره را ثابت کرد.ی تعهد به وید امانی وضمانی فرق دارد در ید امان که با

6.

  .اذن انتفاعهستند ولی در ودیعه اذن نگهداري می دهیم ودر عاریه  اذنی هردو عقد) 1

مقایسه ودیعه و عاریه

 

.هردو عقد امانی هستند) 2  

.عقد مجانی هستندهردو) 3  

.هردو عقد جایز هستند) 4  

.و حجر به هم می خورندهردو با فوت ) 5  

.باید کامل باشداهلیت هردو طرف در هردو عقد با اینکه مجانی اند ولی ) 6  

   .به قبض ندارندهردو عقد رضایی هستند با ایجاب و قبول واقع می شوند و نیازي ) 7

ودیعه نوع مال مهم نیست مصرف شدنی یا نشدنی باشد ولی در عاریه باید مال مصرف  در) 8

.نشدنی باشد چه مثلی باشد چه قیمی  

 

648ماده

عقدي است که موجب انتقال مالکیت یا ایجاد حق عینی روي مال می شود پس رهن با کمی مسامحه جز عقود   تملیکی.عقد 1

تملیکی محسوب می شود.

در قرض طرف مالک می شود ولی در عاریه مالک نمی شود ودر عاریه طرف عین مال را پس می  .مهمترین فرق قرض وعاریه 2

س می دهد.دهد ولی در قرض مثل مال را پ

3.

ق.م)648تملیکی است.( )1  

خصوصیات 

 قرض

که در قانون مدنی باید موضوعش مثلی باشد قرض است مثلی  يموضوع قرض باید مثلی باشد تنها عقد )2

بودن در زمان عقد معتبر است.

مصرف شدنی یا مصرف نشدنی باشد. دمال مثلی می توان )3

ن شبه معوض می گویند.به همین خاطر به آ یگر عقود معوض)(ولی نه مانند د قرض معوض است )4

قرض رضایی است. )5

قرض هم نسبت به مقرض وهم نسبت به مقترض لازم است. )6

قیمتش را بدهد قرض نیست ومی تواند بیع باشد. اً.اگر کسی مال قیمی به دیگري تملیک کند که آن دیگري بعد4
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د پس این مال تبدیل به قیمی شده است وقانون گفته است مثل آن مال پیدا نشو اًده ولی بعدبو .اگر هنگام عقد قرض مال مثلی5

قیمت یوم الرد را بدهد.(همانند غصب)  مقترض

در قرض مال باید مثلی باشد خواه مصرف شدنی وخواه مصرف نشدنی باشد..6

قرض رضایی می شود.پذیریم بان معاوضی را در قرض ولی اگر ضم شود پذیریم قرض عینی مین.اگر ضمان معاوضی را در قرض 7

649ماده

،   عاریه ، ودیعه ، شرکت ، جعاله مساقات،مضاربه ، ، مزارعه ، اجاره ،عقد موجد حق انتفاع .عقود امانی در قانون مدنی شامل 1

 وکالت ورهن می شود.

می شود. وصیت تملیکی و  هبه ، قرض ، معاوضه ، بیع شامل .عقود غیر امانی 2

653و652و651و650ماده

654ماده

ق.م سه مورد گروبندي را از شمول 655ق.م باطل است ولی ماده ي654.منظور از عقد شانسی همان گروبندي است که طبق ماده1

ق.م خارج کرده است وآنها را صحیح دانسته است پس گروبندي علی الاصول باطل است.654ماده

متفاوت است. املاً.عقد شانسی با عقد احتمالی ک2

655ماده

656ماده

ق.م وکالت را براي انجام امري می داند که در واقع منظور عمل حقوقی است.پس موضوع وکالت اعمال حقوقی است.(عقد یا  656.ماده1

ایقاع)

انجام بده این وکالت بگوید که برایم عمل مادي به دیگري .موضوع وکالت نمی تواند عمل مادي باشد مثل تعمیر ماشین پس اگر کسی 2

.ق.م است10عقد موضوع ماده ي نیست بلکه اگر معوض باشد اجاره اشخاص یا جعاله است واگر مجانی بود 

م به شخص است نمی شود به دیگري ئوصیت عمل حقوقی است ولی چون قا .براي برخی اعمال حقوقی نمی توان وکالت داد مثلا3ً

حیازت مباحات وتحجیر. ، یم که قابل توکیل نیست ازجمله احیاء اراضی موات.اعمال حقوقی دیگري نیز داروکالت داد

658و657ماده

659ماده

.وکالت ممکن است مجانی یا با اجرت باشد واگر معلوم نباشد که کدام یک است اصل براین است که با اجرت است(با توجه به اصل 1

تابع قرارداد وکالت است واگر  اًگفته است.بدین ترتیب که اجرت وکیل ابتدائهم مراحل تعیین اجرت را ق.م  676ودر ماده ي  عدم تبرع)

 در قرارداد میزان اجرت وکیل قید نشده باشد اجرت او تابع عرف وعادت است واگر عرف وعادتی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.
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661و660ماده

ق.م اگر وکالت به طور 661موضوع وکالت انجام می دهد.طبق ماده .مطلق یا مقد بودن وکالت مربوط به تصرفاتی است که وکیل در 1

وکیل جز اعمال اداري نمی تواند تصرف دیگري در موضوع وکالت بنماید. مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل است و

662ماده

اگر اهلیت کاري را نداشته باشد نمی تواند در آن کار .هرکس اهلیت هر کاري را دارد در آن کار می تواند وکالت بدهد یا وکالت بگیرد و1

وکالت بدهد یا وکالت بگیرد.

اهلیت ندارند. اً.مجنون وصغیر غیر ممیز در هیچ کاري نه می تواند وکالت بدهد ونه وکالت بگیرد چون مطلق2

توانست تملکات بلا عوض بکند.می تواند وکالت بدهد یا وکالت بگیرد چون خودش می  .صغیر ممیز فقط در تملکات بلاعوض3

یرد وهم وکالت بدهد.کات بلاعوض می تواند هم وکالت بگ.سفیه در امور غیر مالی و تمل4

دادن همه ي امور وکیل دیگران شود واهلیت وکالت دارد ولی درباره موضوعی که مال او را دراختیار انجام .ورشکسته می تواند براي 5

مالی ورشکسته می تواند به دیگران وکالت بدهد. ال است نمی تواند به دیگران وکالت بدهد. در امور غیردیگران می گذارد وتصرف در امو

663ماده

ج ارق.م باید گفت که وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند واز حدود وکالت خ674،1074،1073 ،667 ،663 جمع بندي موادا .ب1

است چون وکیل در حدود وکالت وکیل است ودر خارج ازآن فضول است.فضولی نشود واگر رعایت نکرد عملش باطل نیست بلکه 

664ماده

665ماده

فردي فرش خود را به دیگري می دهد ومی  ر اینکه قرینه قطعیه باشد مثلاًمگاست گفته در متن ماده .ق.م یک استثناء دارد 665.ماده1

را می گیرد پس در اینجا وکالت در بیع وکالت درقبض ثمن است. گوید در بازار بفروش دراینجا وقتی وکیل فرش را فروخت پول

666ماده

آید که وکیل امین است. .از این ماده بر می1

670و669و668و667ماده

671ماده

فرق مقدمات با لوازم دراین است که مقدمات قبل از عمل است ولوازم بعد از عمل است..1

به طلبکار خود می گوید به فلان شخص که به من مدیون است مراجعه کن واز فردي  .وکالت در وصول وتهاتر مثل اینکه 2

انب من طلبم را وصول کن وسپس بابت طلب خود با من محاسبه کن.ج  
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672ماده

ولی وکیل دوم وکیل وکیل اول دراینجا دوتا وکیل داریم  وکیل یک وکیل دیگر می گیرد وخودش هم هست پس .توکیل 1

صل این است که وکیل حق توکیل ندارد مگر به او حق توکیل داده باشند.است نه وکیل موکل. ا

در قانون نیست ولی درعمل داریم.دراینجا وکیل اول تمام اختیارات خود را به وکیل دوم می دهد ومی رود پس  تفویض .2

دراینجا حق الوکاله برعهده ي موکل اصلی است نه وکیل اول.

دراینجا طرفین تا مدتی با و مضاربه.  مساقات ، مزارعه ، دارد مثل عقود اجارهکه مستمر هستند وجود قوديدر ع .انتقال قرار داد 3

دراجاره گاه انتقال قرارداد را داریم  دارند.انتقال قرار داد شبیه تفویض است ودر برخی حالات پیش می آید که مثل توکیل است.مثلاًهم کار 

ق.م موارد دیگري از این دست ذکر  554 و 545 و  541ودر مواد ق.م 474(ماده.که مانند توکیل استکرده وگاه موردي را قانون پیش بینی 

شده است)

673ماده

وکیل دیگري بگیرد این را توکیل فضولی می گویند که دراین حالت هم وکیل وهم شخص ثالث  .اگر وکیل حق توکیل نداشته باشد و1

ق.م به مسئولیت تضامنی اشاره نکرده است. 673سفانه مادهأند ولی متسئول هستموکل مبه طور تضامنی در مقابل 

677و676و675و674ماده

678ماده

نیز فسخ وکیل است. ءعفاور از استظن ماده یعنی فسخ ومنعزل درای.1

مورد سفیه هم در تملکات بلاعوض. دراین دو  )2در امور غیرمالی   )1 با سفه از بین می رود مگر در دو مورد  .وکالت اصولا2ً

می تواند وکالت بدهد وهم وکالت بگیرد.

ود اذنی خواه مستقل یا درضمن عقد لازم با فوت یا حجر یکی از طرفین منحل می .وکالت در زمره ي عقود اذنی است وهمه ي عق3

ق.م) 682و  678و 645و 638و 628و 626 و 588و 551 شوند.(مواد

ط شده باشد درصورتی که عقد اذنی تنها به سود یک طرف باشد نسبت به آن طرف جایز اگر عقد اذنی در ضمن یک عقد لازم شر.4

شرط شده در ضمن عقد لازم به سود هردوطرف باقی می ماند وتنها نسبت به طرف دیگر غیرقابل فسخ می گردد ولی اگر عقد اذنی 

باشد نسبت به هردو غیرقابل فسخ می گردد.

679ماده

680ماده

وکیل  اًوکیل نیست ولی بخاطر حفظ حقوق اشخاص ثالث که وي را ظاهر اًده وکالت ظاهري است.دراین ماده وکیل واقععنوان این ما.1

ن وکالت ظاهري می گویند.آمی پندارند به 

وکیل خبرندارد  موکل فوت می کند و )1 .وکالت ظاهري در دو مورد دیگر نیز وجود دارد که به آن در ماده اشاره نشده است 2

وي خبرندارد. موکل محجور (مجنون،سفیه)می شود و) 2   
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681ماده

می داند. .حکم این ماده مطابق نظري است که وکالت را ترکیبی از یک عقد ویک ایقاع (اذن موکل)1

682ماده

ض نمی سفه می باشد چون این ماده فقط درباره ي حجر عارضی است وصغر هیچ گاه برشخص عر اًمنظور از محجوریت وحجر صرف.1

عارض شدن جنون همیشه موجب انحلال وکالت است ولی درمورد سفه مواردي  شوندشود وفقط جنون وسفه بر اشخاص عارض می 

وجود دارد که سفیه شدن وکیل موجب انحلال وکالت نمی گردد مثل وکالت در امور غیر مالی وتملک بلاعوض.

683ماده

را خودش انجام دهد مگر اینکه این حق از او سلب شده باشد که اگر انجام  موکل می تواند پیش از وکیل موضوع .قاعده  1

بدهد باطل است.

2. 

.وقتی موضوع وکالت ازبین برود وکالت منفسخ می شود ازبین رفتن مادي: )1  

از بین رفتن موضوع 

:وکالت دو نوع است  

   .وکیل موضوع را انجام بدهد الف)

سه نوع بین رفتن حقوقی:که خودش زا )2

 دارد

   .موکل قبل از وکیل موضوع را انجام بدهد ب)

موکل قبل از وکیل یک کاري می کند که با  ج)

 موضوع وکالت منافات دارد.   

موکل می تواند عملی انجام دهد که با موضوع وکالت منافات داشته باشد مگر اینکه این حق از او سلب شده باشد که  .قاعده 3

م دهد باطل است.اگر انجا

ق.م موجب لزوم عقد نمی شود وطرفین می توانند در طول مدت قرارداد را برهم زنند تنها  552.تعیین مدت در عقود جایز طبق ماده4

عقد در انقضاي مدت خود به خود منفسخ می شود. که فایده تعیین مدت این است 

امانی را به ضمانی تبدیل می کند. قد نمی شود بلکه یدتقصیر امین موجب انفساخ ع.در عقود امانی مانند وکالت 5

684ماده

.موضوع عقد ضمان باید تعهد مالی باشد واز دیون غیر مالی نمی توان ضمانت کرد.1

).عین مغصوب.موضوع ضمان باید دین کلی باشد وضمان از اعیان مغصوبه ضمان اصطلاحی نیست(مانند2

رفته است.نقل ذمه را پذی اً.قانون مدنی صریح3

..در امتحان همیشه منظور از ضمان ،ضمان نقل ذمه است مگر اینکه بگویند ضم ذمه است4

آنکه عقد به نفعش است می تواند صغیر ممیز یا سفیه باشد یعنی می تواند اهلیت  (نه همیشه)لاً معمود مجانی در عقو .قاعده 5

کامل نداشته باشد.

قدي عهدي است.ع .ضمان (چه نقل ذمه وچه ضم ذمه )6
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..ورشکسته می تواند ضامن ضم ذمه مجانی قبول کند7

8.

ضمان نقل ذمه :مدیون بري می شود ودینش برذمه ضامن قرار می گیرد. الف)  

 انواع ضمان

اگر ضمان طولی:یعنی اول به بدهکار مراجعه می شود  )1

ونام دیگرش وثیقه اي است به ضامن مراجعه می شود نداد

مان را عرف بازار وتجارت ماپذیرفته است.واین نوع ض ضمان ضم ذمه:مدیون می ماند وضامن هم  ب) 

کنارش قرار می گیرد وذمه ي هردو در

  نفر مشغول می شود

 ند -همدیگر ضمان عرضی:ضامن وبدهکار در عرض )2

خر ندارند وطلبکار می تواند به هرکدام مراجعه أوتقدم وت

 کند.نام دیگرش تضامنی است.

 

در نقل ذمه طلبکار باید اهلیت کامل داشته باشد  ضمان نقل ذمه عقدي معوض وضمان ضم ذمه عقدي مجانی است پس .9

چون در عقود معوض طرفین باید اهلیت کامل داشته باشند ولی درنقل ذمه چون مجانی است طلبکار می تواند صغیر ممیز یا سفیه 

باشد.

686و685ماده

687ماده

ثیري ندارد به همین علت ضامن شدن از محجور با هیچ اشکال حقوقی مواجه نیست.أمدیون اصلی در انعقاد ضمان ت.اراده 1

.ضامن شدن از میت هم درست است چون ترکه شخصیت حقوقی دارد پس ضامن شدن از میت یعنی ضامن شدن از 2

ق.م)291ترکه.(ماده

688ماده

ضامن من شود وحسن  بدهکارم به علیهردو مختص نقل ذمه است.ترامی یعنی اینکه من ه .دو اصطلاح ترامی ودور در ضمان داریم ک1

ق.م آمده است. 722ي  ومن بري می شوم سپس حسین ضامن حسن می شود وحسن نیز بري می شود این مورد درماده

ره حسن بري می شود..دور یعنی من به شما بدهکارم حسن ضامن من شد ومن بري شدم حال من ضامن حسن می شوم ودوبا2

شبیه هم هستند وفرقشان این است که در ترامی یک نفر دیگر ضامن ضامن می شود ولی در دور خود  فرق دور وترامی .3

.شودمدیون اصلی ضامن ضامن می 

689ماده

لبکار یکی را قبول چند نفر نزد طلبکار می روند ومی گویند ما حاضریم ضامن شویم وط )1  .دراین ماده دو فرض متصور است 1

چند نفر نزد طلبکار می روند و می گویند ما حاضریم ضامن شویم  )2  می کند که دراینجا فرقی ندارد ضمان نقل ذمه باشد یا ضم ذمه.

ها منتقل می شود وبین ضامنبه همه ي ضامنها نقل ذمه:دراینجا دین از مدیون  ) الف وطلبکار همه را می پذیرد دراینجا دوحالت دارد:

 خودش می تواند رجوع کندپخش می شود(یا بطور مساوي یا متفاوت)که به این تسهیم می گویند طلبکار به هر ضامنی به اندازه ي 
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نها کل دین است یعنی آضم ذمه:دراینجا بدهکار بري نمی شود وتمام ضامنها مسئولند ومسئولیت هرکدام از  ب)  ق.م)    721.(ماده

ضامنی کل طلب را بگیرد.طلبکار می تواند از هر 

690ماده

معسروندار بود ضمان درست است ولی اگر ندار  ، .در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد(شرط صحت نیست)پس اگر ضامن فقیر1

طلبکار حق فسخ دارد.عقد به این امر جاهل باشد  هنگامبود وطلبکار 

ضمنی می گوییم ولی اگر ضامن مالدار باشد وبعد از عقد ندار بشود مضمون .چون این حق فسخ اسم ندارد به آن خیار تخلف از شرط 2

له حق فسخ ندارد.

691ماده

ید.آدینی که طول می کشد تابه وجود ) ب دینی که فوري به وجود می آید  الف) .دو نوع دین داریم 1

ید ود می آید وسپس دین به وجود  می آشرط به وج .گاه دین در دو مرحله به وجود می آید یعنی اول سبب آن به وجود می آید وبعد2

وضمان از دینی که فقط سببش به وجود آمده درست است.

دین به وجود می آید همین که نکاح منعقد شد از سپس  تمکین شرط است و و ح سبب دین است.درنکاح شوهر مدیون نفقه است.نکا3

ین به وجود آمده است.ضمان از دینی که سببش به وجود آمده است ضمانت کرد ،چون سبب دحتی پیش از تمکین می توان شوهر 

درست است.

4.عل نمی شود وباید عامل عمل را انجام دهد ولی قبل از انجام عمل می شود از جاعل ضمانت کرد در جعاله با عقد جاعل مدیون ج

چون سببش ایجاد شده است.

اند به ضامن منتقل شود.پس از عین معین نمی توان ضمانت کرد وفقط از دین موضوع ضمان دین است این دین باید کلی باشد تابتو.5

کلی می شود ضمانت کرد.

ن شخص نسبت به آن عین ضمانی است وباید آن را به مالک پس بدهد مثل آ.عین مضمونه عینی است که دست یک شخص است وید 6

.مال مغصوب

م به شخص نباشد.ئ.دین مورد ضمان باید قا7

از اعیان مضمونه چون عین معین است ضمان نیست ونوعی تعهد به فعل ثالث است چون موضوع ضمان باید دین کلی باشد .ضمان 8

م به شخص هم نباشد.ئوقا

کتاب تست دکتر شهبازي)1567اسقاط دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.( تست شماره ي .9

وضوع است..بطلان مذکور در ماده به لحاظ فقدان م10

ثیري در عقد ضمان ندارد.أ.عدم علم ضامن به مقدار وجنس ووصف دینی که ضمانت می کند ت11

692ماده

.ضمان عقدي تبعی است که تابع دین است نه تابع شرایط واوصاف دین.ضمان می تواند موجل یا حال باشد وخصوصیات خود را داشته 1

موجل باشد یا برعکس دین اگر موجل است ضمان می تواند حال باشد.دین اگر حال است ضمان می تواند  باشد مثلاً
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695و694و693ماده

696ماده

متزلزل  –مستقر  .دو نوع دین داریم1

ن عقد قابل فسخ باشد که هر وقت عقد آدین متزلزل دینی است که ناشی از یک عقد باشد (دین می تواند ناشی از عقد نباشد ) و .2

ی رود و ضمانی که از این دین صورت گرفته است هم از بین می رود چون ضمان تبعی است . پس نتیجه می فسخ شود دین از بین م

گیریم که از دین متزلزل هم می شود ضمانت کرد.

697ماده 

هر کدام از طرفین در عقد از طرف دیگر در هنگام عقد ضامن می خواهد تا اگر معلوم شد که عقد باطل است  ده ضمان عه.1

ضی را که به وي داده است از ضامن بگیرد.عو

می شود ضامن عهده ماده مزبور ضمان عهده را فقط در یک مورد (معامله فضولی ) گفته ولی ضمان عهده هر جا که عقد باطل باشد .2

گرفت.

اقاله کردند ف عقد را عهده بگیري فقط شامل بطلان می شود و انحلال را شامل نمی شود . پس اگر دو طر ضامن اگر به طور مطلق.3

چون این اقاله انحلال است نمی توان عوض را از طرف گرفت.در نتیجه اگر بخواهیم که شامل انحلال هم بشود باید تصریح کنیم 

ق.م ) 697ماده  4یادداشت و ق.م708(

698ماده 

699ماده 

ضم ذمهتعلیق در ضمان  )2ذمه تعلیق در ضمان نقل  )1 تعلیق در ضمان دو قسم است.1

تعلیق در ضمان نقل ذمه باطل است. تعلیق در بیع ،اجاره و دیگر عقود ق.م  699ماده  1طبق بند  تعلیق در ضمان نقل ذمه.2

ضمان نقل ذمه باطل است و ضمان نقل ذمه معلق باطل است.درست است ولی در قانون گفته تعلیق در 

حتش درست است زیرا تعلیق نیست.بر شرایط صتعلیق ضمان نقل ذمه  ق.م  700طبق ماده .3

در دو عقد ضمان و نکاح تعلیق به شرایط صحت باطل نیست..4

دیه معلق کند که این اشکال أذمه ضامن می تواند بعد از انتقال دین التزام خود را به ت ق.م در ضمان نقل 699ماده ي  2طبق بند .5

دینم را نمی دهم. کار می گوید به من فرصت بده چون فعلاً.در این زمینه پس از انعقاد عقد ضمان ضامن به طلبندارد

که عرضی  همان ضمان ضم ذمه ي طولی است که پیشتر گفتیم ضمان ضم خود بر دو قسم بود ه تعلیق در ضمان ضم ذم.6

انتقال دین است  ضمان نقل ذمه حقوقی ضمان ضم ذمه انتقال دین نیست.هر عقدي اثري دارد و اثر حقوقیمنجز و طولی معلق است.اثر

و اگر التزام فوري با عقد بیاید عرضی  ولی اثر حقوقی ضمان ضم ذمه التزام ضامن است.در ضمان یک دین داریم و یک مدیون (ضامن)

ی التزام ضامن معلق است و ضامن می تواند بگوید اول برو سراغ از ضامن گرفت ولی در طولاست و در عرضی می توان دین را مستقیم 

ق.م) 723گر وي نداد من ملتزم هستم بدهم .پس تعلیق در ضمان ضم ذمه ایراد ندارد.( ا بدهکار

است نه تخصیص. همان قانون تخصص700ق.م و ماده  699ماده 1از لحاظ اصولی نسبت میان بند .7
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700ماده

 701ماده

1.

 عقد ضمان قابل اقاله نیست.(غیر نافذ است)

راه ندارد. خیار شرط در آن در ضمان نقل ذمه  

 شرط فاسخ در آن راه ندارد.

2.

 عقد ضمان قابل اقاله است.

 خیار شرط در آن اشکالی ندارد. در ضمان ضم ذمه

 شرط فاسخ در آن اشکالی ندارد.

3.

)ق.م 690اعسار ضامن (الف)   

هم نسبت به طلبکار و هم   ه ضمان نقل ذم )1

ق.م  701 مینه ماده نسبت به ضامن لازم است ولی در این ز

ه است :را برشمرد ءسه استثنا  

 لازم یا جایز بودن

بودن حق فسخ نسبت به دین ب) 

(سبب دین):همان دین مضمون به 

متزلزل که اگر دین از بین رود ضمان 

 هم از بین می رود.

خیار تخلف از شرط:وقتی که از پ) 

.شرط موجود در عقد تخلف شود  

نسبت به ضامن لازم است و نسبت به طلبکار جایز است مثل رهن. ه ضمان ضم ذم )2  

 

706و 705و 704و 703و 702ماده 

707ماده 

این ماده غلط است چون نه با ضمان نقل ذمه و نه با ضمان ضم ذمه مطابقت ندارد.در نقل ذمه وقتی ضامن عقد ضمان را می بندد .1

ه می توان وي را بري کرد؟ در ضم ذمه نیز اگر ضامن عقد را منعقد کند و مضمون له عنه بري می شود پس چگونه دوباردیگر مضمون 

ق.م) 718( .مضمون عنه را بري کند ضامن نیز بري می شود

708ماده

استفاده می کرد. "ضامن عهده"ورتی که باید از عبارت صدرضامن درك مبیع است در این ماده گفته .1

709ماده 

ضامن قصد تبرع نداشته  )3ضامن اذن داشته باشد  )2دین را داده باشد  )1 به مدیون رجوع کند کهضامن وقتی می تواند .1

)ق.م 267، 720، 709باشد(
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حصیل کند اگر که اگر ضامن ضمانت کند و مضمون عنه ملتزم شود که در مدت معینی برائت ضامن را تاست گفته ق.م  709ماده -2

.می تواند به مضمون عنه رجوع کند چه ضامن دین را هم نپرداخته باشد

710ماده 

اینکه ضامن حواله بدهد یا طلبکار  نها ضامن حق رجوع دارد مثلاًآبرخی کارها نیز در حکم دادن دین است و در صورت روي دادن .1

مواد قانونی پیش بینی نشده تهاتر که (در )یا در مورد ق.م 712)یا مالکیت ما فی الذمه که ضامن حق رجوع دارد (ق.م 710حواله بدهد (

است ) ضامن از طلبکار ،طلبکار می شود و دینش با تهاتر از بین می رود و حق رجوع دارد.

در مورد حواله مورد اشاره در بالا ضامن پس از تحقق حواله حق رجوع به مضمون عنه دارد..2

712و 711ماده

713ماده 

پس اگر کمتر به طلبکار بدهد حق رجوع به بیشتر را ندارد و اگر  ه استمحعقدمسا ضامن نمی تواند از ضمان سود ببرد چون ضمان.1

)ق.م 719( .حق رجوع ندارداست چیزي نداده  کرد چون ضامن هیچ ءار ضامن را ابراطلبک

716و 715و 714ماده 

717ماده 

مانند شخص ثالث است پس اگر مضمون له  پس از انعقاد  ضمان نقل ذمه مضمون عنه بري می شود و در رابطه با ضامن و مضمون.1

ق.م است و اگر مضمون عنه  267له مشمول ماده أن است که ثالثی دین مدیون را پرداخته است و مسآعنه دین را بدهد در واقع مانند 

اذن در پرداخت داشته باشد حق رجوع به ضامن را خواهد داشت.

722و 721و 720و 719و 718ماده 

723ماده 

ولیت تضامنی دارد مطالبه ئن طلبکار می تواند تمام طلب خود را از یکی از اشخاص که مسآولیت تضامنی که به موجب ئیا مستضامن .1

 قانون مدنین دین می باشند. در آدیه أشخصی بدهکار اصلی بوده و دیگري یا دیگران تنها ملتزم به ت )1 کند بر  دو قسم است

تمام اشخاص در برار طلبکار مدیون می ) 2          )ق.م  723- 318(موادضمان مشاهده نمود  این قسم را می توان در مبحث غصب و

انون ق 14ن است این قسم را می توان در ماده آدیه تمام أول تئباشند به طوریکه هر یک بخشی از دین را به عهده داشته ولی مس

.کرد همشاهد مسئولیت مدنی

ولیت تضامنی وجود دارد.ئر مسوحدت دین وتعدد رابطه حقوقی د .2

727و 726و 725و 724ماده 

اراده مدیون هم هست. برخلاف ضمان حواله بسیار شبیه به ضمان است با این تفاوت که.1

محتال یا محال له یا  )3   محال علیه (مدیون دوم) )2  محیل (مدیون اول) )1 حواله تنها عقدي است که سه اراده می خواهد.2

 طلبکار
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 .)رابطه محیل با محال علیه2   )رابطه محیل و محتال1  در حواله دو رابطه را باید از هم جدا کرد .3

براي صحت حواله محیل باید به محتال بدهکار باشد.حواله هم مانند ضمان عقدي تبعی است.اگر   رابطه محیل و محتال.4

)ق.م 726ه باطل هم نیست(محیل به محتال بدهکار نباشد قانون گفته حواله نیست و البت

محیل از محال علیه طلب دارد و به این دلیل حواله می دهد. این  )1  رابطه محیل با محال علیه در اینجا دو حالت داریم.5

محال ن را حواله بر بري می گویند در حواله بر بري آ محیل از محال علیه طلب ندارد که )2می گویند  یا حواله بر مدیون حواله را کامل

.حق رجوع دارد لیهاست وقتی دین را داد محال ع (در حکم ضامن)علیه مثل ضامن

ما در حواله انتقال دین داریم نه تبدیل تعهد..6

730و 729و 728ه  ماد

ن می شود آاثر حواله مثل ضمان انتقال دین است و دین از محیل به محال علیه منتقل می شود.این قانون تکمیلی است و خلاف .1

ذمه.مثل ضمان ضم  شرط کرد (که محیل بري نشود و محال علیه به او اضافه شود )

731ماده 

732ماده 

در حواله راه دارد و شرط فاسخ اراده) (با سه لازم است و با سه اراده مذکور قابل اقاله است .خیار شرط (از هر سه طرف ) حواله عقدي .1

. در حواله راه دارد )با همان سه اراده (هم

733ماده 

رهن. )4)کفالت 3حواله  )2ضمان  )1  چهار عقد تبعی داریم.1

دینی نبوده  اگر بعد از این عقود معلوم شود اصلاً )1  از تبعی بودن این عقود دو نتیجه گرفته می شود که به این ترتیب است.2

از بین برود  اًاگر دین موجود باشد و بعد )2     .استعقد باطل است عقد باطل است چون این عقود تابع دین هستند و اگر دین نباشد

از بین برود این عقود منفسخ می شوند. اًو بعداین عقود منفسخ می شوند اگر از اول دینی نبوده این عقود باطل اند ولی اگر دینی بوده 

نه در جزوه و نه در تست مطلب قابل توجهی نداشت.ق.م  751تا  734ماده   

752ماده 

توسط منکر هم می شود یعنی کسی صلح در مورد دعوا خود می گذرند.درمورد دعوا عقدي معوض است چون طرفین ازادعاهاي  صلح.1

نمی شود.که دعوا را منکر است می تواند تقاضاي صلح بکند و تقاضاي صلح اقرار محسوب 

ق.آ.د.م قابل توجه است. 180در زمینه ي صلح دعوا ماده ي .2

معامله یا صلح بدوي و ابتدایی ن صلح در مقام آاشاره دارد که به  )در مورد دعوا علاوه بر صلح (صلح دیگر از ه نوعی بق.م 752ماده .3

را  نآ ید و اثر همان عمل حقوقی را دارد ولی احکام خاصآاز اعمال حقوقی می می گویند.این نوع صلح عقدي است که به جاي بعضی 

می کنند ولی احکام خاص بیع در این مورد اجرا نمی شود. دصلح منعقبه جاي بیع  ندارد مثلاً

ید که اثر همان  عقدرا دارد ولی احکام آمی  ءعاریه و ابرا ، هبه ، اجاره ، معاوضه ید به جاي بیع ،آصلح به جاي همه ي عقود نمی .4

.صلح عقد جایز را لازم می کند.ن عقد را نداردآخاص 

754و 753ماده 

755ماده

نمی باشد. به معنی مقابل لازم در تقسیم عقودوایز در ماده یعنی ممکن ژه جوا.1

 ) است.من جمله صلح محاباتی(است و اطلاق این ماده شامل تمام انواع صلح  لازم  يق.م عقد 760عقد صلح طبق ماده .2

.صلحی معوض است که هیچ تعادلی بین دو عوض وجود ندارد صلح محاباتی .3

756ماده 

757ماده

صلح بلا عوض عقد لازم است..1

759و 758ماده 
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یا مجانی باشد ولی در مورد دعوا معوض است.بیع معوض است پس صلح اگر به جاي بیع صلح در مورد معامله ممکن است معوض .1

ح در مورد دعوا گفت صل.هبه مجانی است پس صلح اگر بجاي هبه بیاید مجانی است.به عنوان یک قاعده می توان بیاید باید معوض باشد

ید.آن می آعقدي دارد که به جاي همیشه معوض است ولی صلح در مورد معامله بستگی به 

760ماده 

این ماده در مورد صلح در معاملات است که گفته لازم است..1

761ماده 

این ماده در مورد لازم بودن صلح در مورد دعواست و قاطع در این ماده یعنی لازم..1

)خیار تخلف از شرط . پس در نتیجه صلح در 2  )خیار شرط1  ده پیش صلح در دعوا به دو نوع به هم می خوردبرخلاف ما.2

با دیگر خیارها و نیز با اقاله به هم نمی خورد. مورد دعوا

نها افزود.آق.م را نیز به  764باید مورد ماده  2موارد فسخ پیشین در مورد علاوه بر .3

762ماده 

خص طرف اشتباه شود صلح باطل است.همچنین اگر درخود خصیت طرف مهم است پس اگر در شش (نه همیشه) ولاًدر صلح معم.1

موضوع معامله هم اشتباه شود باز صلح باطل است.

764و 763ماده

765ماده 

وبه همین خاطر  نی بر معامله ي باطله باطل است.وقتی معامله اي باطل است وطرفین فکر می کنند صحیح است.صلح دعواي مبت1

هم  در اینجا چون معامله باطل است صلحایشان می شود و می آیند دعوا را صلح می کنند هدات خود را اجرا می کنند سپس دعوتع

باطل است همه ي کارهاي بعدي باطل است. اطل بودن صلح این است که چون مبناباطل است.پس دلیل ب

 ت .دراینجا معامله  اي باطل است وطرفین می دانند باطل است وباید عوضین را پس.صلح دعواي ناشی از بطلان معامله صحیح اس2

که دراینجا می توانند دعوا را صلح کنند وصلح صحیح است .ایشان می شود بدهند درهنگام پس دادن عوضین دعو

ناشی از یعنی صحیح    و  یعنی باطل  مبتنی   .بطور خلاصه 3

موضوع صلح مواجه هستیم. ق.م است چون دراینجا نیز با فقدان  767ي  صادیق مادهق.م از م 765ماده ي 1.بند 4

770و 769و 768و 767و 766ماده

771ماده

1 .

وکفالت وثیقه ي شخصی ایجاد  حواله ، شخصی:شخصی طلب را تضمین می کند.سه عقد ضمان  )1

)لیه و....باشد.(یعنی شخصی طلب را تضمین می کند که می تواند ضامن ،محال عمی کند  

 تضمین وثیقه یعنی

وآن چیزي است که 

طلب را تضمین می 

کند وبردو نوع است

  

 ن وثیقه ي عینی یا حق عینی تبعی استآعینی:یک مال طلب را تضمین می کند و تنها مصداق  )2

 قانونی. پس عقد رهن وثیقه ي )3قضایی )2قراردادي )1ن رهن می گویند و بر سه نوع است :آکه به 

 عینی قراردادي است.

 

772ماده

.عقد رهن عقدي عینی است .درعقود عینی قبض شرط صحت است.درقانون مدنی پنج عقد عینی داریم ورهن بابقیه آنها فرق 1

دارد.دررهن قبض دادن کافی است وپس از آن می توان مال راپس گرفت ولازم نیست دست طرف بماند.درواقع مدیون مال را به طلبکار 

والزامی نیست مال دست طلبکار باقی بماند .پس نتیجه می گیریم که در رهن استمرار  می شودعقد واقع دهد وهمین که مال را داد  می

قبض شرط صحت نیست.

عمل حقوقی است وبراي حصول آن اذن قبض دهنده لازم است.این حکم تنها درعقد هبه  ء.درعقود عینی قبض از ارکان عقد وجز2

ده است ولی می توان از ملاك آن درسایر عقود عینی استفاده کرد.ق.م)آم 798(



 
 

٨٩ 
 

.در رهن اگر بعد از ایجاب وقبول وپیش از قبض مرتهن فوت کند عقد واقع نمی شود وایجاب وقبول زایل می شوند.3

هد که به آن رهن مستعار می ذن او به رهن دا در عقد رهن لازم نیست راهن مالک مال مرهون باشد پس راهن می تواند مال غیر را با.4

گویند.

ق.م اگر مشتري مبیع را رهن دهد  455رجوع از عاریه حق مرتهن را از بین ببرد به همین دلیل است که طبق ماده  .معیر نمی تواند با5

وبیع به دلیلی فسخ شود رهن به حال خود باقی خواهد ماند.

773ماده

ل فروش نیست..مال موقوفه را نمی توان رهن داد چون قاب1

774ماده

همچنین و ن قابل قبض نیست.همچنین رهن دین ن باید عین معین یا کلی در معین باشد ولی رهن کلی باطل است چو.مال مرهو1

رهن منفعت نیز باطل است.

775ماده

رهن عقد مزبور منحل شود آن دین قابل فسخ باشد دراین صورت هرگاه پس از  أ.براي هر دینی می توان رهن داد ولو اینکه عقد منش1

ق.م) 696و733رهن هم به تبع آن منفسخ می شود.(

776ماده

ق.م به اشاعه درحق عینی تبعی اشاره دارد. 776ماده.اشاعه فقط در مالکیت نیست ودر تمام حقوق متصوراست.1

777ماده

فاي طلب خود به دادگاه یاست ونه وش مال مرهکرد که مرتهن براي فرو ق.م تنها موردي است که می توان در وکالت شرط 777.ماده 1

یا جداگانه داد.مراجعه نکند.این وکالت را می توان ضمن عقد رهن 

778ماده

1.مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد چون مالک نیست.

ایجاد حق وثیقه براي مرتهن است.د رهن ق.درمورد این ماده شرط باطل وعقد رهن صحیح است چون مقتضاي ع2

782و 781و 780و 779ماده

)مال فروخته می شود وطلب ق.م 777  ن دینش را نداد مرتهن از دادگاه تقاضاي فروش مال مرهونه را می کند.(درغیر مورد.وقتی راه1

ان مرتهن چون وثیقه دارد برسایر طلبکاران مقدم است واگر حاصل فروش براي طلب مرتهن کافی نبود آن را می گیرد وبقیه را به عنو

طلب عادي طلبکار می شود.

783ماده

ومرتهن قبول کند راهن نمی تواند بخشی از مال را آزاد کند مگر  .رهن تجزیه ناپذیر است پس اگر راهن بخشی از دین را بدهد1

بارضایت مرتهن.

785و 784ماده

786ماده

رهن نیست. ء می ماند ومنفعت منفصل جز رهن باقی ء .منافع متصل ومنفصل هردو متعلق به راهن است ولی منفعت متصل جز1

787ماده

هر وقت بخواهد می .دلیل اینکه رهن نسبت به مرتهن جایز است این است که رهن براي مرتهن ایجاد حق می کند وهرصاحب حقی 1

 .تواند حق خود را ساقط کند

788ماده

سبت به مرتهن جایز است ولی گرچه رهن نابنابراین  می شوند.از میان عقود جایز تنها عقود اذنی با فوت وحجر یکی از طرفین منحل 1

 .ذنی نیست بافوت یا حجر مرتهن منحل نمی شودچون ا

792و 791و 790و 789ماده
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794و 793ماده

ق.م)ونمی تواند از مال استفاده کند  789.منافع رهن مال راهن است پس مرتهن نمی تواند از منافع استفاده کند مرتهن امین است(1

مگر به اذن راهن.به رهنی که مرتهن می تواند از منافع استفاده کند رهن تصرف می گوبند. گاهی راهن مالی ندارد که رهن بدهد ودراین 

موارد وي مالی از یک نفر می گیرد(عاریه) وبه رهن می دهد (با اذن معیر) به این رهن مستعار یا رهن مال غیر می گویند.

نافی حق می گوید بله م  نظر مشهور الف)  دو نظر وجود دارد   وسط راهن منافی حق مرتهن است؟آیا فروش عین مرهونه ت.2

دکتر کاتوزیان گفته اشکال ندارد وصحیح است. ب)  است   مرتهن است وغیر نافذ

افذ دانسته همانند معاملات فضولی غیرنیید کرده است وآن راأنظرمشهور را ت 20/08/76مورخ  620.راي وحدت رویه شماره3

ارده به مال است هرچند ئول خسارات وق.م می توان گفت خریدار درحکم غاصب است ومس 261و259بااستفاده از ملاك مواد است.

مرتکب تقصیر نشده باشد.

اگر مطلق سئوال دادند وگفتند آیا مال مرهون را می شود فروخت  الف)  .در کنکور دو نوع درمورد این بحث سئوال می دهد 4

ولی اگر گفتند طبق رویه قضایی آیا مال مرهون  منافات ندارد؟باید گفت منافات ندارد    ب)؟باید گفت بله واگر پرسیدند با حق مرتهن 

شود فروخت؟باید گفت خیر ومعامله راغیر نافذ دانست. را می

795ماده

عقدي تملیکی ومجانی است..هبه 1

ق.م)باشد. 806طلب( ، منفعت تواند عین ،می  .موضوع هبه2

مدت داشته باشد. اً.هبه منفعت باید حتم3

نمی تواند موضوع هبه باشد.چون تملیک براینها اطلاق نمی شود. (مثل حق انتفاع وحق ارتفاق وتحجیر).حق عینی بجز مالکیت 4

.چون عقد هبه تملیکی است بافوت هیچ یک از طرفین منحل نمی شود.5

ببخشد مالکیت مافی الذمه رخ می دهد. وقتی طلبکار طلبش را به مدیون.6

796ماده

.می گفت واهب باید براي معامله اهلیت وبراي تصرف اختیار داشته باشد می بایست  .قانون1

797ماده

798ماده

.طبق این ماده عقد هبه عینی است چون قبض می خواهد.1

اراده به قبض )4اراده به اقباض   )3قبول   )2ایجاب   )1 درعقود عینی قبض شرط صحت است وما چهار اراده داریم .2

ارکان عقد است. ء .قبض در عقود عینی جز3

.در عقود عینی پیش از قبض  ایجاب وقبول داریم که از هردو طرف قابل  رجوع است وبا فوت وحجر نیز ازبین می رودتنها یک استثناء 4

چون  (فقط در هبه) ز قبض متهب سفیه شود ایجاب وقبول از بین نمی روددراین زمینه به چشم می خورد وآن اینکه در هبه اگر قبل ا

سفیه شود که دراین حالت نماینده اش  اًهم سفیه باشد باز هم می تواند هبه را قبول کند چه برسد به اینکه بعد اًدر حالتی که ابتدائ

ق.م مطالعه شود) 802قبض می کند.(زیرنویس ماده

799ماده

جانی بودن هبه است..دلیل حکم ماده م1

.مجنون وصغیر غیر ممیز قبول هم نمی تواند بکنند وهم قبول وهم قبض با نماینده آنهاست.2  
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800ماده

واهب می داند وبا علم به این امر که مالش دست متهب است  الف)  دست متهب است دو حالت دارد  .درهبه وقتی مال قبلا1ً

ال دست متهب است وفکر کرده است مال دست خودش است.واهب نمی داند که م هبه می کند.    ب)

.درحالت اول بند قبل اگر هبه کند به طور ضمنی اراده ي اقباض هم داده است ولی در مورد حالت دوم هبه با ایجاب وقبول واقع نمی 2

شود وماده این فرض را شامل نمی شود.

801ماده

ومی تواند  مجانی است) اً(غالب کرد ولی لازم نیست که شرط عوض مجانی باشدمی شود در آن شرط عوض  ی.هبه عقد مجانی است ول1

شرط عوض معوض باشد.

802ماده

803ماده

مورد هبه  8ق.م هبه علی الاصول نسبت به واهب جایز است ودر  803وطبق ماده ي  (طبق اصل لزوم) .هبه نسبت به متهب لازم است1

زم است.نسبت به واهب هم لا

در هبه ي با  مادر واولاد واهب باشد  پ) ، متهب پدر مال موهوبه دست متهب تلف شود  ب) الف)  د عبارتند ازمور 8.این 2

مال موهوب تغییر  ث)   هب خارج شود یا متعلق حق غیر واقع شودمتمال از مالکیت  شرط عوض اگر واهب شرط را گرفته باشد  ت)

ق.م) 807صدقه دادن( ق.م)   چ) 806 داین طلب خود را به مدیون ببخشد( ق.م)  ح) 805واهب یا متهب فوت کند( کند  ج)

م به مال است ئفسخ امکان دارد ولی رجوع قا د م به مال نیست واگر مال از بین هم بروئ.از فرقهاي رجوع وفسخ این است که فسخ قا3

م به شخص است.ئوباید مال باشد تا رجوع انجام شود.همچنین رجوع قا

زن وشوهر وبرادر وخواهر هم قابل رجوع است..هبه بین 4

رجوع کند واگر واهب محجور شود حق رجوع هست ولی می تواند .فوت مانع رجوع است نه حجر.پس اگر متهب محجور شود واهب 5

م به شخص است وتا خروج از حجر صبر می کنند.ئنماینده اش نمی تواند رجوع کند چون رجوع قا

ذمه رخ می دهد.المالکیت ما فی  .در هبه ي طلب به مدیون6

صدقه تعهد طبیعی  الف).صدقه یک نوع هبه است ولی نسبت به واهب لازم است وبراي توجیه لازم بودن صدقه دو توجیه دارد7

توجیه فقهی به این صورت که عوض صدقه را خداوند داده است پس  است واگر مدیون اجرا می کرد دیگر نمی توانست رجوع کند   ب)

ابل رجوع نیست.ق

ق.م اگر متهب عوض را به واهب ندهد یا به جهتی تملیک عوض باطل باشد واهب حق رجوع از هبه را  803ماده ي 2.درمورد بند8

خواهد داشت.

ممکن است. ط .در مواردهشت گانه که برشمردیم درج خیار شر9

  807و 806و 805و 804.ماده 10
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808ماده 

شامل این غیر منقولی هرمال باید غیر منقول باشد : ولی  )1  ط لازم است که در ماده آمده اندشر 5براي پیدایش حق شفعه .1

رد که آن مال غیر اقسمت نمی شود. حق شفعه درغیر منقول ذاتی وجود  دارد و در غیر منقول به واسطه عمل انسان وقتی وجود د

قابل تقسیم باشد : یعنی قابل افراز باشد.  )2ی و تبعی حق شفعه نداریم. منقول با زمین فروخته شود. توجه کنید که در غیر منقول حکم

ق.م است که  810مال مشاع باشد : نسبت آن مهم نیست . تنها استثناي این شرط ماده   )3پس مال غیر منقول باید قابل افراز باشد. 

) 4باید مالک ملک  خود را با ممر ومجرا بفروشد. ق.م   810تحت شرایطی حق شفعه را در مال مفروز قرار داده است . براي اعمال ماده 

) فروش به ثالث : حق شفعه فقط و فقط در بیع به وجود می آید.5دو نفر باشند پس اگر بیشتر باشند حق شفعه وجود ندارد. باید شرکا 

اخذ به شفعه در زمره ایقاعات لازم است. .2

) ممکن است به خاطر فوریت اعمال این 715گفت که طبق نظر دکتر شهبازي (تست ص  در مورد اخذ به شفعه فضولی و اکراهی باید.3

ایقاع حکم به بطلان اخذ شفعه فضولی و اکراهی داد.

810و 809ماده 

811ماده 

اگر مالک طلق بفروشد وقف حق شفعه ندارد ولی اگر وقف بفروشد طلق حق شفعه دارد. در مال مشاع  قانون گفته.1

بالا.مثال  مانندمختص شخص طبیعی نیست فقط حق شفعه  .2

814و 813و 812ماده 

815ماده

وض است و چون در امور معوض تبعیض امکان ندارد حکم ماده گفته نمی تواند  تبعیض کند. ولی در امور غیر عاخذ به شفعه ایقاعی م.1

معوض تبعیض ممکن است.

را تملک کند و سهم دیگران را تملک نکند و این امر تبعیض نیست. اگر خریداران متعدد باشند شفیع می تواند سهم یکی.2

816ماده 

اگر قبل از اعمال حق شفعه خریدار مال را فروخت یا هبه کرد و چند دست چرخید این انتقالات صحیح است ولی در مقابل شفیع .1

د و مال را بگیرد و از این لحظه تمام انتقالات باطل قابل استناد نیست. پس شفیع می تواند سراغ هر کدام که خواست برود پول را بده

می شود. قانون گفته باطل می شود که اشتباه گفته است چون اگر سراغ خریدار آخر برود تمام معاملات قبلی صحیح است و این بحث 

فایده اش در منافع است.

ع اخذ به شفعه کند بیع اقاله می شود که اقاله هم در دو نفر شریکند یکی فروخت و دیگري حق شفعه دارد حال قبل از اینکه شفی.2

.مقابل شفیع قابل استناد نیست. شفیع دوباره می رود سراغ خریدار پول را می دهد و سهم را می گیرد

3.

عقد ایجاد می شود مثل  خیار مجلس) فسخ شود باعقد ( خیاري که  با ) اگر بیع با خیار1

 حق شفعه از بین می رود.

ریکند یکی فروخت دو نفر ش

حال قبل از اینکه شفیع اخذ به 

شفعه کند بیع با خیار فسخ شد 

که در اینجا دو حالت دارد 

  

خیر ثمن) فسخ شود حق شفعه از بین نمی أعقد (مثل خیار ت از ) اگر بیع با خیار بعد2

ز رود چون حق شفعه با عقد است و خیار بعد از عقد است. این فسخ (فسخ با خیار بعد ا

 عقد) در مقابل شفیع غیر قابل استناد است.
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ه ندارد.عثیري در اخذ به شفأفوت مشتري و شفیع ت.4

817ماده 

د ضمان درك یاد معامله ي فضولی بیفتید.نتا گفت.1

اید به فضول می کند و مشتري نیز براي دریافت ثمن ب ا به مشتري داده است از او مستردماده شفیع آنچه را به نارو ایندر مورد.2

ماید.نمراجعه 

818ماده

1.

ولیت ندارد.ئ) مرحله اول قبل از اخذ به شفعه که در اینجا فرد مالک است و مس 1  

سه مرحله در 

این ماده مشهود 

:است  

) مرحله دوم بعد از اخذ به شفعه و قبل از مطالبه که اینجا مشتري امین است و اگر 2

ول نیست. ئسول است و اگر نکند مئتقصیر کند مس  

نجا در حکم غاصب ی) مرحله سوم بعد از اخذ به شفعه و مطالبه و امتناع خریدار که در ا3

ول است حتی بدون تقصیر.ئمساً است و مطلق  

821و 820و 819ماده 

822ماده  

اگر شریک  با رضایت و حتی موافقت شریک دیگر مالش را بفروشد باز هم حق شفعه وجود دارد..1

824 و 823ماده 

825ماده

وصیت یک عمل حقوقی است که اثرش معلق به فوت است (پس واقعه ي حقوقی نیست) که بر دو قسم است : عهدي و تملیکی .1

تقسیم بالا از وصیت را مورد اشاره قرار داده است. 825ماده .2

  826ماده 

در واقع نیز وصیت تملیکی همان هبه است ولی معلق به فوت. این ماده وصیت تملیکی را تعریف کرده که به هبه شبیه است. 1بند .1

وصیت تملیکی عقد است پس هبه در قالب وصیت هم بیاید باز هم عقد است. .2

ماده مزبور وصیت عهدي تعریف شده که آدم را یاد وکالت می اندازد. در واقع نیز وصیت عهدي همان وکالت است ولی معلق  2در بند .3

به فوت.

ت عهدي قبول نمی خواهد پس در زمره ي ایقاعات مجانی است.وصی .4

پس از ایقاع بودن وصیت عهدي نتیجه می گیریم که هر گاه وکالت در وصیت عهدي بیاید به ایقاع تبدیل می شود..5

مردم بدهکار  بري است. در اینجا طلبکار وصیت می کند که اگر من  ءنوع دیگري از وصیت که در قانون نیامده است وصیت به ابرا.6

نیز ایقاع  ءوصیت به ابرا ءقبول نمی خواهد و مانند ابرا ءشود. در اینجا نیز ما در واقع همان ابراي معلق به فوت را داریم. وصیت به ابرا

ب به مدیون ایقاع است ولی هبه ي طلب به مدیون عقد است. وصیت طل ءبا هبه ي طلب به مدیون فرق دارد. ابرا ءگفتیم ابرا است. قبلاً

می اع است) وصیت طلب به مدیون قبول که قبول نمی خواهد(ایق ءنیست بلکه نوعی وصیت تملیکی است و بر خلاف وصیت به ابرا ءابرا

 .خواهد (عقد است)

 که نوع دیگر وصیت، وصیت به وقف است که در اینجا چون وقف عقد  است وصیت به وقف نیز عقد است در واقع همان وقف است.7

و در هر دو صورت وصیت به  علق به فوت است. در وصیت به وقف خاص موقوف علیهم قبول می کند و در عام حاکم قبول می کندم

وقف عقد است.
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معوض را نمی توان معلق به  ،وقف و عقود ءی هبه ، وکالت ، ابراوقف را می شود معلق به فوت کرد ولو  ءوصیت به هبه ، وکالت ، ابرا . 8

ون غرري می شود.فوت کرد چ

وصیت تنها عمل حقوقی است که تعلیق در آن الزامی است. .9

چون وصیت تملیکی عقدي مجانی است علم اجمالی در مورد آن کافی است و معلوم بودن مقدار و یا وصف موصی به در وصیت .10

تملیکی شرط نیست.

یتی ندارد.در وصیت عهدي هر امري را می توان به وصی واگذار کرد و محدود.11

می باشد چرا که در  ق.م) هر چند وصیت عهدي  ایقاعی مجانی است وصی مستحق حق الزحمه 677چون اصل عدم تبرع است ( .12

این صورت هم مجانی بودن وصیت عهدي  بر هم نمی خورد.

827ماده 

ق.م)  830ی له نتواند وصیت را رد کند (قبض موصی به توسط موصی له اثري در تملیک ندارد بلکه تنها موجب آن می شود که موص.1

در واقع آثار وصیت از تاریخ قبول موصی له ثابت می شود.

828ماده 

قبول در وصیت ویژه ي وصیت محصور است..1

830و 829ماده 

.قبول ورد مختص وصیت تملیکی است.1

صحاب می شود یعنی اگر قبل از فوت موصی قبول  اگر موصی له در زمان حیات موصی قبول یا رد کند فایده ندارد فقط قبولش است.2

کند بعد از فوت دیگر نیازي نیست قبول  کند. رد استصحاب نمی شود.

3. د حال این عقد نسبت به موصی له جایز است و اگر وي موصی به وشمی رد و موصی له قبول کرد عقد منعقد و تملیک واقع موصی م

ض در وصیت تملیکی شرط لازم است و در عقود عینی شرط صحت است.قب   را قبض کند عقد لازم می شود پس

رسد و اگر وي  هم بمیرد (پیش از قبول یا رد) وصیت باطل می شود و حق قبول یا رد  وقتی موصی بمیرد قبول و رد به موصی له می.4

ول کند و بمیرد مالک شده و وصیت به ولی اگر قب م به شخص استئبه ورثه ي موصی له نمی رسد چون وصیت تملیکی مجانی است و قا

ورثه می رسد.

قل است نه کاشف. همه ناق.م) یعنی قبول  827وقتی موصی بمیرد و موصی له بعد از مدتی قبول کند از زمان قبول مالک می شود ( .5

جا باید بگوییم ناقل مگر اینکه قانون گفته باشد کاشف است.

831ماده 

صغیر ممیز و سفیه می توانند قبول کنند ولی صغیر غیر ممیز نمی توانند قبول کنند. وصیت تملیکی مجانی است پس .1

832ماده 

833ماده 

که وي را اجبار کند یا قبول کند یا رد کند.توانند از دادگاه در خواست کنند وقتی موصی نه قبول می کند و نه رد می کند ورثه می  .1

834ماده 

وصیت عهدي ایقاع است..1

835 ماده

ورشکسته به راحتی می  در عقود هم اهلیت می خواهیم وهم اختیار ولی در وصیت اختیار نمی خواهیم فقط اهلیت می خواهیم مثلاً.1

رد اول دیونش را می دهند و اگر چیزي باقی ماند  وصیت را می تواند وصیت کند چون وصیتش به طلبکار ها ضرري نمی زند اگر م

انه اش توقیف شده و همان خانه را وصیت می کند.دهند .یا مثل کسی که خ

و از سوي محجورین    وصیت تملیکی عقدي مجانی استوصیت محجورین همه اش باطل است.چون موصی باید اهلیت داشته باشد.  .2

م به شخص است.ئمی تواند براي وي وصیت کند چون وصیت قانباطل است. نماینده محجور نیز 
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چون کسی بعد از بلوغ صغیر نمی شود) وصیتش درست منظور است  سفیه یا مجنونفقط ( شد صیت محجوراگر  موصی بعد از و.3

است.

م به شخص بوده و نماینده محجور نتواند از وصیت رجوع کند.ئوصیت قا ء به نظر می رسد رجوع از وصیت همانند خود انشا.4

836ماده 

خودکشی بعد از وصیت موجب بطلان آن نیست..1

837 ماده

کند وصیت در این قسمت باطل است. هکم کند یا اضاف ارثقواعد ارث امري است پس اگر کسی به موجب وصیت از .1

838ماده 

باز وصیت در هر زمانی توسط موصی قابل رجوع است. رجوع  از وصیت جز ذات وصیت است. اگر موصی ضمن عقد لازم وصیت کند  .1

اینگونه  اًحق رجوع خود را ساقط کند باز هم ساقط نمی شود. در این زمینه نامزدي نیز دقیق موصی هم قابل رجوع است و حتی اگر 

ق.م)1035است.(

رجوع از وصیت دو نوع است صریح و ضمنی. صریح بالفظ است و ضمنی با فعل است. .2

به ابلاغ به طرف مقابل نیست یقاع منوط تحقق ا هرجوع از وصیت تنها به اراده  موصی واقع می شود و ایقاع است قاعده این است ک .3

جوع از وصیت نیز نیازي به آگاه ساختن وصی یا موصی له وجود ندارد. ر رپس د  

839ماده 

می رود مال را می فروشد. در رجوع  ودر رجوع ضمنی  علم موصی به وصیت شرط نیست  موصی یک وصیتی کرده و بعد یادش رفته .1

و چه نداند اگر کاري بکند که با وصیت تعارض داشته باشد رجوع ضمنی  محسوب می شود .  ضمنی  چه بداند که وصیت کرده

840ماده 

841ماده 

خوانده شود. 197در بحث وصیت فضولی توضیحات ماده  .1

ق .م معامله  فضولی چه براي غیر (مالک ) و چه براي خود (فضول) غیر نافذ است .  197طبق اطلاق ماده ي .2

باطل است .  (وصیت به مال غیر)وصیت براي  غیر ، غیر نافذ است و وصیت براي  خود  ث وصیت در بح .3

مثال : فضول وصیت می کند می گوید اتومبیل حسن بعد از مرگ وي به حسین  برسد که در اینجا   وصیت براي  غیر  .4

وصیت براي  غیر ، غیر نافذ است و البته ماده هم ندارد . 

فضول وصیت می کند می گوید اتومبیل حسن بعد از مرگ من مال حسین شود که در اینجا وصیت   اي خود وصیت بر .5

ق .م )  841را تنفیذ کند باز هم باطل است . ( باطل است . حتی اگر حسن هم آن

842ماده 

846و 845و 844و 843ماده 

ق .م)  یعنی ثلث  845لث زمان فوت است نه زمان  وصیت (ماده وصیت تا ثلث درست است و زیادتر از ثلث غیر نافذ است ملاك ث .1

دارایی خالص پس از کسر دیون.

ورثه بعد از فوت موصی باید زاید بر ثلث را رد یا تنفیذ کنند . قبل از فوت موصی تنفیذ یا رد ورثه اثري ندارد فقط تنفیذ استصحاب .2

می شود . 

رشناس به عمل می آید . ق .م توسط کا 844تقویم مذکور در ماده .3

می پرسیم و بعد قیمت همان مال را بدون منافعی که به آن وصیت شده  از  کارشناس  اگر  موصی به منفعت باشد قیمت کل مال را.4

می پرسیم بعد دو قیمت را از هم کم می کنیم و قیمت منفعت بدست می آید . 

تنها وارث او هم هست وصیت کند و زوجه اش تمام دارایی خود را به نفع زوج اگر شخصی تمام دارایی خود را به نفع زوجه اش که .5

وصیت کند اگر زوج فوت کند چون تنفیذ وصیت زاید بر ثلث با ورثه است در این مورد  موصی له خود تنها وارث است . پس تنفیذ 
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یت تمام اموال  زوج را تملک کرده و دیگر چیزي وصیت زاید بر ثلث منتفی است  در نتیجه زوجه به عنوان موصی له و در چارچوب وص

ق .م وصیت مقدم بر ارث است .  870 ، 869باقی نمی ماند تا به او به ارث برسد چون طبق مواد 

شخص بلاوارث می تواند  تمام اموالش را  وصیت کند . .6

(حتی د. بنابراین مریض اختیار همه نوع تصرفشمار نمی روه مرض متصل به موت در حقوق ایران (بر خلاف فقه) از اسباب حجر ب.7

و این تصرفات از اصل مال محسوب می شود .   در مال خودش را دارد تبرعی ) 

موصی هنگام  وصیت ثلث  مورد نظر در  هنگام  وصیت را در نظر دارد. ولی تعیین میزان ثلث  به اعتبار دارایی موصی در حین وفات  .8

به میزان ثلث  در حین وصیت  ندارد و ملاك نهایی  میزان ثلث  در حین وفات است .  منافاتی با امکان  وصیت  

مقررات ارث رعایت نمی شود .  ،در تقسیم موصی به.9

847ماده 

کلی تعیین مصداق با ورثه است  ، علم اجمالی کافی است . در مورد موصی بهجانی است ( مبتنی بر مسا محه ) و وصیت تملیکی م .1

ق . م ضروري است .  279ین باره رعایت ماده ودر ا

848ماده 

موصی در  اینجا می گوید وقتی من مردم فلان درصد مشاع اموالم را به فلان کس بدهید .  .1

849ماده 

) 2) به ترتیب وصیت کرده است   1 وقتی موصی چند وصیت کرده که جمع آنها بیش از ثلث است دو حالت پیش می آید   .1

 است ه  وصیت کردهیکبار

 30آن  3/1میلیون داشت و 90موصی  وصیت را انجام می دهیم تا وقتی به ثلث رسید مثلاً در مورد وصیت به ترتیب  .2

میلیون به ج بدهیم .  10میلیون به ب بدهیم و بعد  20میلیون به الف بدهیم بعد  10می شود و موصی  وصیت کرده که اول میلیون  

را نمی دهیم . اول را می دهیم و در مورد سوم دیگر از ثلث زیادتر شده است پس آن در ترتیب دو تاي

میلیون  20میلیون الف ، 10موصی گفته  دراینجا به همه می دهیم و از همه هم کم می کنیم . مثلاً در مورد وصیت یکباره   .3

از همه کم  به نسبت  میلیون بود که در اینجا 30ثلث آن میلیون  می شود و  60میلیون  ت که کل وصیت  20میلیون ج و  10 ، ب  

می کنیم. 

850ماده 

در وصیت تملیکی  موصی له باید در زمان انشاي وصیت و زمان فوت موصی و زمان قبول وصیت پس از فوت موصی  اهلیت تملک  .1

داشته باشد . 

851ماده 

انون امور ق 103یا ولی است یا وصی است یا امین ((که اید و نماینده اش دنیا بیه لی  باید زنده بوصیت براي حمل درست است و .1

 )هم قبول کند.)حسبی

852ماده 

حتی در صورت سقط عمدي جنین وصیت صحیح است . .1

متعلق به ورثه خواهد بود . ، از اطلاق ماده به خوبی بر می آید که اگر حمل مرده نیز به دنیا آید  موصی به .2

853ماده  

مقررات ارث رعایت نمی شود .  ، در تقسیم موصی به.1

854ماده 

ق.م می توان در تمام مواردي که چند نفر باید کاري را انجام دهند و  669در این ماده اصل بر اجتماع است و از ملاك این ماده و ماده .1

نحوه دخالت آنها تعیین نشده است استفاده نمود . 

855ماده   
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856ماده 

د این ماده اگر موصی بمیرد کبیر به تنهایی اجرا می کند تا صغیر بالغ و رشید شود بعد با هم انجام می دهند . در مور.1

. نمی توان وصی قرار داد  است پس نمی توان  مجنون را با یک عاقل وصی قرار داد همچنین سفیه را با رشید ء حکم ماده استثنا.2

858و 857ماده 

859ماده 

بعد هم منعزل می شود ( یعنی خود به خود عزل می می گردد و وصایت را انجام ندهد ( وصایت ایقاع است) اول ضامن اگر  وصی .1

شود) 

860ماده 

 .) اداره محجورینی که تحت ولایتش قرار دارند2) اداره ثلث مالش 1   وصی را براي دو کار می گیرند .1

الف ) پدر      ب ) جد پدري   د وصی بگیرند براي اداره محجورین  فقط دو نفر می توانن.2

براي اداره ي ثلث هر کسی می تواند وصی بگیرد.  .3

    

 




